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عکس العمل 

 مـن از خـوانـندگـان مـخصوصـا خـواهـش میکنم مسـئله عکس 
الـعمل را خـوب مـطالـعه بکنند و معنی آن را دقیقا درك کنند که 
خیلی مـهم اسـت. گـفته شـده که بیماري بـا دو جـنبه ظـاهـر می 
شـود، یکی عـلایم نـاقـص کار کردن ارگـانـهاسـت در نتیجه غیر کافی 
بـودن غـذاي طبیعی و دیگري مـسموم شـدن آنـها تـوسـط غـذاي 
پـخته و داروهـاي شیمیایی نـاقـص کار کردن ارگـانـها مـانـند مـرض 
قـند ، قـلب ، کلیت ، نـفریت ، زخـم مـعده، وبـاسیل، کم خـونی، 
پـارگی فـتق و مـانـند آنـها ظـاهـر میشونـد. مـسمومیت ارگـانـها، 
فــشارخــون، نــقرس، سیاتیک، دیسک تــشنج و غیره بــوجــود می 

آورد :  
 هـر روز بـا غـذاي پـخته یک مـقدار مـواد سمی وارد بـدن میشود. 

اگـر این سـم تـمامـا در بـدن بـاقی میمانـد در عـرض چـند مـاه شـخص 
را مـسموم میکرد و میکشت . بـدن سعی میکند قـسمت عـمده از 
آنـها را دفـع کند. بـراي این کار بـدن وسیله هـاي مـختلف و راهـهاي 
مـختلف پیدا می کند ،جـوش ،چـرك درد، اسـهال، خـارش پـوسـت، 
تـب، عـلامـت عکس الـعمل شـفا بـخش بـدن اسـت که همیشه سعی 
میکند مـقدار سـموم را از بـدن دفـع کند هیچ پـخته خـواري و هیچ 
پـزشک پـخته خـوار معنی این عکس الـعملهاي بـدن را نمیدانـد. هـم 
بیمار و هـم پـزشک این عـلایم را بیماري تـصور می کنند. پـزشک بـا 
سـموم مـختلف سعی میکند این عکس الـعملهاي شـفابـخش بـدن را 
قـطع کند، سـموم دفـع شـدنی را بـه جـاي اولیه خـود بـرگـردانـد و چـند 
نـوع سـم دیگر هـم روي آنـها اضـافـه کند. این اسـت کار پـزشکان 
پـخته .خـوار آنـها عـوض اینکه بیماران را شـفا بـدهـند عکس الـعمل 
شـفابـخش بـدن را قـطع میکنند و بیمار را بیمار تـر می سـازنـد. از 
اینجا تـجارت قـرص و آمـپول و شـربـت را بـه میدان می آیند. کار از 



یک قـرص شـروع میشود چـون روز بـروز نـاراحتی سنگینتر میشود 
این یک قـرص بـزودي بـه بیست قـرص میرسـد این اسـت پیشرفـت 
عـلم پـزشکی . مـن خـوب بیاد دارم در بچگی وقتی پـزشک دارو 
تـجویز میکرد داروسـاز چـند نـوع گـرد دارو بـا هـم مخـلوط می کرد 
تــوي کاغــذهــاي کوچک میپیچید و بــه مــا میداد. اکنون هــمه 
میبینند که این دارو و آمـپولـهاي مـثل سیل دنیا را پـوشـانـده اسـت. 
هیچکدام از این داروهـا بغیر از اینکه عکس الـعمل شـفا بـخش را 
خنثی کند و مـردم را مـسموم کند قـادر نیست کار دیگري انـجام 
دهـد. بـنظر بعضی مـردم هـر پـزشکی که بیشتر و گـران قیمتر دارو 

تجویز کند معروفتر شناخته میشود و شهرت او بالاتر میرود. 

 خـوانـنده عـزیز مسـئله عکس الـعمل هـاي شـفابـخش را خـوب 
بیاد بسـپارید. مـوقـع پـخته خـواري عکس الـعملهاي بـدن را زود زود 
تکرار می شـود، مـقداري از سـموم دفـع میگردد، شـما دو مـرتـبه پـر 
میکنید، بــدن دفــع میکند و شــما وارد می کنید ، بــدین تــرتیب 
عکس الـعملها (بیماریها دائـما " ادامـه پیدا میکنند یعنی بیمارید، 
همیشه بـه پـزشک مـراجـعه میکنید، بـه پـزشک پـول می دهید، بـه 
دارو فــروش پــول می دهید، دارو نیز کار خــود را انــجام میدهــد، 
عکس الـعمل بـدن را قـطع میکند. شـما خـوشـحال هسـتید، دارو شـما 
را مـعالـجه کرد، پـزشک شـما را از درد و " از بیماري نـجات داد. 
چـند روز دیگر درد سنگینتر شـروع میشود. طبیعت نمی خـواهـد 
که بـدن شـما بـه این زودي مـغلوب شـود. داروهـا رفـته رفـته بیشتر 
می شـونـد تـا مـطفقا " بـا سـموم غـذائی شـما را از این دنیا مـرخـص 

میکنند. 
  شـما در دهـها سـال پـخته خـواري دائـما " زیادي در جـاهـاي 
مـختلف بـدن سـموم جـمع آوري کرده اید، اینها را بـاید از بـدن 



بیرون کنید تـا بـه سـلامتی کامـل بـرسید . وقتی شـما خـام خـوار می 
شـوید سـلولـهاي زائـد که فـقط بـا غـذاي پـخته تـغذیه میکنند گـرسـنه 
مـانـده و میمیرنـد سـموم حـل شـده دفـع می گـردنـد، وزن بـدن صـریحا 
پـایین می آید. سـم در سـه حـالـت در بـدن مـوجـود اسـت ( ۱ مـایع 
( ۲ نـه مـایع و نـه جـامـد بین این دو حـالـت ) ۳ جـامـد. مـایع نسـبتا 
زود دفـع می گـردد. نـه مـایع " ونـه جـامـد که کلمی ) ) نـامیده 
میشود مـدتی در خـون بـاقی میمانـد و نـاراحتیهاي مـختلف ایجاد 
میکند. جـامـد که از هـمه مـهمتر اسـت در شسـت پـا ، در مـفاصـل در 
سـتون فـقرات، در رگـها و در مـویرگـها نـفوذ کرده مـرحـله بـه مـرحـله 
حـل میشونـد. سمی که از داخـل بـدن شـده بـطرف خـون هـجوم می 
آورد تـا دفـع گـردد خـون خـامـخوار را مـسموم میکند، او را یک مـدت 
بیمار" میکند سـرگیجه - ضـعف - درد - اسـهال - بی اشـتهایی و 
غیره اینجا اسـت که شخصی که تـازه خـام خـوار میشود بـاید خـوب 
تـوجـه داشـته بـاشـد که این قبیل عکس الـعملها هسـتند سـموم بـدن 
را دفـع میکنند یعنی خـود بیماري را دفـع میکنند تـا او را از هـمه 

نوع ناراحتیها نجات دهند.  
 مـن خـودم که در ۵۳ سـالگی هـمه نـوع بیماري جـمع کرده 
بـودم و تـمام بـدنـم پـر از سـم بـود، بـعد از خـامـخواري عکس الـعملهاي 
خیلی شـدید داشـتم مـانـند ضـعف ، سـرگیجه ، سـردرد، دل درد، 
پـادرد، کمردرد زانـو درد ، گـردن درد ، بی اشـتهایی ، اسـهال، تـب و 
خیلی عکس الــعملهاي دیگر. بــعد از خــام خــواري چــقدر عکس 
الـعملهاي شـدید داشـتم، دردهـا کشیدم ولی یک دقیقه هـم شک 
نکردم. هیچکس راجـع بـه عـکس الـعمل بـه مـن چیزي نـگفته بـود، 
هیچ جـا نـخوانـده بـودم، فـقط فکرم بـه قـدري  روشـن بـود که فکر 
کردم مـن که غـذاي طبیعی میخورم، غـذاي طبیعی سیب یا پـرتـقال 
نمیتوانـند بـه مـن ضـرر بـرسـانـند، این همین سـموم اسـت که از بـدن 



دفـع میشود ، بـگذار هـر چـه میخواهـد بیشتر درد کند که زودتـر 
بـدنـم از سـم خـالی شـود که مـن از این نـاراحتیها زودتـر نـجات پیدا 
کنم. تحـمل کردم و مـوفـق شـدم. اطـرافیانـم می گـفتند این بیچاره 
دیوانـه شـده همین امـروز فـردا می میرد . ولی مـن مـثل خـاره اسـتادم 

و به حرفهاي آنها وقفی نگذاشتم .  
 تـعجب مـن این اسـت که راجـع بـه عکس الـعمل اینقدر صـحبت 
کردم و نـوشـتم بـاز هـم بیشتر مـردم که میخواهـند خـام خـواري را 
شـروع کنند میگویند " میخواهـم خـام خـواري را امـتحان کنم این 
قبیل اشـخاص که میخواهـند امـتحان کنند مـعلوم اسـت که معنی 
خـام خـواري را هـنوز درك نکرده انـد، هـنوز بـه دانـایی طبیعت ایمان 
نیاورده و غیر طبیعی و مـصر بـودن پـخت و پـز را درك نکرده انـد. از 
هـمه بـدتـر می خـواهـند که فـایده خـام خـواري را بـا عـلم ثـابـت شـود. 
علمی که غـذاي زنـده و طبیعی و کامـل را بـا آتـش میکشد و بـراي 
مـا غـذاي شیمیائی می سـازد و بـا این عـمل احـمقانـه میلیونـها دلار 
پـول جـمع میکند. بیشتر پـزشکان فهمیده انـد که این کار جـز حـقه 
بـازي چیز دیگري نیست و بـاز هـم ادامـه میدهـند بـه بـهانـه این که 
هـر چـه یاد گـرفـتند اجـرا میکنند. مـن چـند دفـعه نـوشـتم کسی که 
خـام خـوار کامـل اسـت و چیزي پـخته نمیخورد هـر نـاراحتی هـر 
"بیماري که احـساس میکند عکس الـعمل شـفابـخش اسـت بـاید 
خـوشـحال شـود که دارد مـعالـجه میشود، سـمومی را که در عـرض 
دهــها ســال وارد بــدن کرده دارد دفــع می کند مــردم چــه فکر 
میکنند؟ این سـم که در هـمه جـاي بـدن نـفوذ کرده چـطور بـاید از 
بـدن خـارج شـود؟ بـاد که نمی بـرد؟ سـم از جـاهـاي مـختلف بـدن بـا 
درد فـراوان کنده میشود بـطرف خـون جـاري میشود و بـا درد ، بـا 
مـدفـوع ، بـا ادرار و بـا عـرق بـا جـوش بـا خـارش و غیره از بـدن دفـع 
میگردد. کسی که میخواهـد خـام خـواري را امـتحان کند مـعلوم 



اسـت که در دانـائی طبیعت ایمان نـدارد ، میخواهـد صـحت قـانـون 
طبیعت را امـتحان کند. او میگوید " ببینم خـام خـواري بـا بـدن مـن 
سـازگـار اسـت یا نـه؟ " وقتی عکس الـعمل شـروع میشود این آدم 

خیال میکند که خام خواري او را ضرر کرده است  
 راجـع بـه عکس الـعمل شـفابـخش هـم اگـر خـوانـنده فـرامـوش 

کرده اســـت یا معنی آن را درك نکرده وحشـــت زده پیش دکتر 
میرود. دکتر بـلافـاصـله خـون و ادرار او را بـه آزمـایش میفرسـتد. 
خـون بیمار در مـدت عکس الـعمل بـه قـدري زیاد اسید اوریک نـشان 
میدهـد که دکتر در عـمرش نـدیده بـود. او وحشـت می کند چـون 
نمی دانـد این اسید اوریک از بیرون وارد خـون شـده یا از بـدن کنده 
شـده و بـطرف خـون آمـده اسـت. او فـقط اینقدر میدانـد که این آدم 
خـام خـواري کرده و بیمار شـده اسـت. چـند نـوع قـرص میدهـد و 
قــدغــن میکند که دیگر هیچ وقــت خــام خــواري نکند . بیمار نیز 
خـوشـحال میشود چـون کباب و قـرمـه سـبزي در انـتظار او اسـت. 
شـرح اسکف ارامـنه تـرکیه کتاب سـفارش میدهـد، مـبلغ پـول هـم 
هـدیه می فـرسـتد و خـام خـوار میشود ۲۰ روز دیگر وقتی عکس 
الـعمل شـروع میشود مینویسد " مـتاسـفانـه" خـام خـواري بـه بـدن مـن 
نـساخـت ، مـجبور شـدم ول کنم و دوبـاره پـخته خـوار شـوم یک 
اسکف تحصیل کرده وقتی اینطور فکر می کند و عـــمل میکند از 

مردم ساده لوح چه انتظاري بار داشته باشیم؟  
  

 خـوانـنده عـزیز، خـوب تـوجـه کنید مـن گـفتم و بـاز هـم میگویم: 

کسی که خـام خـوار شـد و هیچ وقـت پـخته نـخورد، هـر نـاراحتی هـر 
دردي که احـساس کرد عکس الـعمل شـفابـخش یعنی خـود عـلامـت 
مـعالـجه اسـت هیچ وقـت نـباید ذره اي شک داشـته بـاشـد ، بـاید 
تحـمل کند تـا این عکس الـعمل تـمام شـود . بـعد از هـر عکس الـعمل 



مـشابـه شـخص احـساس میکند که ۱۵ - ۱۰ سـال جـوانـتر شـد، یعنی 
۱۰ - ۱۵ سـال طـول عـمرش زیادتـر شـده پـس اگـر کسی میخواهـد 
خـام خـواري را امـتحان کند بـاید این عکس الـعمل را تحـمل کند و 
وقتی آنـها تـمام شـدنـد آن وقـت نتیجه خـام خـواري را مـشاهـده 

خواهند کرد.  
 بـاز هـم مـجبورم مسـئله عکس الـعمل شـفابـخش بـدن را تکرار 
کنم که هیچکس نـگوید نـخوانـدم، مـلتفت نشـدم، تـوجـه نکردم و از 
این قبیل حـرفـها . کسی که خـام خـواري را شـروع کرد بـاید انـتظار 
عکس الـعمل شـفابـخش بـدن را داشـته بـاشـد . این عکس الـعمل 
بـراي هـمه کس یکسان نیست بـدن هـر کسی خـصوصیت خـاصی 
دارد. بـراي دفـع کردن سـموم بـدن سعی میکند راه هـاي مـناسـبی ، 
جــاهــاي ضعیفی پیدا کند. اسید اوریک در هــر کجا که حــل می 
شـود آنـجا را درد شـدید بـوجـود می آورد مـانـند شـصت یا مـفاصـل 
بین مهـره هـاي سـتون فـقرات، زانـو و گـردن و خیلی جـاهـاي دیگر . 
گـاهی دل درد - نـفخ - اسـهال - سـرگیجه سـردرد جـوش - خشک 
شـدن قـسمتهایی از پـوسـت و غیره گـاهی مـوهـا و نـاخـنها ضعیف می 
ریزنـد و جـاي آنـها مـو و نـاخـن تـازه و سـالـم پـر میکند. پـزشکان هـمه 
این عکس الـــعملهاي شـــفابـــخش را بیماري تـــصور می کنند و 

داروهاي سمی بکار می اندازد.  
 راجـع بـه عکس الـعملهاي بـدن خیال میکنم بـه انـدازه کافی 
نـوشـتم بـه طـوري که مـردم حـق دارنـد بـگویند که کتاب تکراري 
اسـت. خیلی آرزو دارم که مـردم معنی همین حـرفـهاي تکراري را 
خـوب درك نـمایند هـر کس خـامـخوار میشود و غـذاي پـخته نمی 
خـورد هـر نـاراحتی و هـر دردي که احـساس کند یعنی بـه تشخیص 
پـزشکان بیمار شـود نـه فـقط نـباید بـترسـد بلکه بـاید خیلی خـوشـحال 
شـود که دارد از بیماریهاي خـود نـجات پیدا میکند، بـدن را تـسویه 
میکند ، ســمومی را که در بــدن جــمع آوري کرده دفــع میکند 



سـلولـهاي زائـد را حـل میکند و خـلاصـه بـه سـوي سـلامتی کامـل 
پیش میرود . اینقدر که راجــع بــه عکس الــعمل صــحبت کردم 
امیدوارم که بـعد از چـند هـفته یا چـند مـاه خـام خـواري نیایند 
بـگویند که "آقـاي آوانسیان ضـعف دارم ، سـرم گیج میرود، چکار 
کنم؟ " یا "آقـاي آوانسیان پـاهـاي مـن درد گـرفـته اسـت چکار کنم؟ 
مـن میپرسـم کتاب خـام خـواري را مـطالـعه کردید؟ جـواب میدهـد 
"آري" راجـع بـه عکس الـعمل شـفابـخش کمی مـطالـعه کردید؟ 
جـواب میدهـد "آري" پـس چـرا میپرسید؟" این عکس الـعمل اسـت؟ 
نمیدانسـتم " : حـالا این خـوب اسـت که پیش مـن می آیند بعضیها 
وحشــت کرده پیش دکتر می رونــد و بــا یک مــقدار ســم (دارو) 

برمیگردند. 
 

 " دکتر"، "پـزشک" ، " دانـشمند . چـه حـرفـهاي گـنده گـنده، 
اگـر مـن بـگویم نـادان، بی عـقل، جـانی هـمه بـمن مـذمـت میکنند که 
مـن بیخود پـزشکان مـحترم را تـوهین می نـمایم. ولی مـقصود مـن 
تـوهین کردن نیست بـه نـظر مـن حقیقت گـفتن گـناه نیست. مـن 
فـقط حقیقت را میگویم. مـهندس بـدن انـسان، طبیعت، بـراي بـدن 
سـاخـت خـود غـذاي خـام گیاهی تعیین کرده اسـت کسی که قـانـون 
ابـتدایی طبیعت را نـشناسـد او نـادان اسـت کسی که میشنود غـذاي 
پــخته ارزش غــذایی نــدارد فــقط مــنبع بیماري اســت وقعی نمی 
گـذارد او بی عـقل اسـت، کسی که غـذاي زنـده طبیعی را بـه مـردم 
قـدغـن میکند او یک جـانی، یک آدمکش یک جـنایتکار اسـت. شـما 
چـه لـقب میدهید بـه کسی که بـه گـاو و گـوسـفند خـوردن یونـجه 
خـام را قـدغـن کند و بـه آنـها یونـجه پـخته بـدهـد و یا بـه شـتر خـار 
پـخته بـدهـد؟ خـار بیابـان غـذاي طبیعی شـتر و میوه زنـده غـذاي 



طبیعی انـسان اسـت . وقتی یک پـزشک مـصرف میوه خـام را بـه 
مـردم قـدغـن میکند او هـم نـادان اسـت هـم بی عـقل و هـم جـایی . 
وقتی یک پـزشک این حـرفـها را می خـوانـد و بـاز هـم مـصرف غـذاي 

خام را به بیماران قدغن میکند او دیگر تمام دیوانه است .  

سرطان چیست؟  
 هـمانـطور که در کتاب اول نـوشـته ام پـخته خـوار داراي دو بـدن 

اسـت، بـدن اصلی و بـدن دروغی بـدن دروغی از خـوراکهاي پـخته 
بـوجـود می آید و بـا خـوراکهاي پـخته تـغذیه میکند. یاخـته شـناسـان 
خیلی تـلاش کردنـد تـا فـرق بین سـاخـتمان یاخـته هـاي ( سـلولـهاي) 
سـرطـانی و طبیعی را بـشناسـند. یگانـه فـرقی که آنـها تـوانسـتند پیدا 
کنند این بـود که سـلولـهاي سـرطـانی کامـلا سـاده شکلانـد و فـاقـد 
هـرگـونـه دسـتگاهـهاي تخصصی بـراي انـجام کار مفید میباشـند. یگانـه 
هـدف این سـلولـها اینست که عـقب پـروتئین بـگردنـد آنـرا بـه بـلعند و 
تـولید مـثل کنند. هـمانـطور که میدانیم سـلولـهاي زائـد پـخته خـوارهـا 
عین همین خـاصیت را دارنـد فـقط یک درجـه فـرق بین آنـها وجـود 
دارد بـه این معنی که بـدن اصلی سـلولـهاي زائـد را بـه نـحوي زیر 
کنترل خـود نـگاه می دارد و آنـها را پـخش می کند بـه جـاهـاي خـالی 
بـدن مـثلا زیر پـوسـت، جـلوي شکم هـاي آقـایان و پـاي خـانـمها . بـدن 
اصلی بـراي نـگاه داشـتن حجـم ضـروري ارگـانـها مـجبور اسـت این 
سـلولـهاي زائـد را قـاطی سـلولـهاي اصلی کند و بـدین طـریق مـوقـتا 
مـانـع میشود که آنـها فـشار خـود را روي یک ارگـان مـتمرکز کنند و 

آن را از کار بیاندازند  



 هـم سـلولـهاي زائـد و هـم سـلولـهاي سـرطـانی از همین غـذاهـاي 

پـخته بـوجـود می آیند که شـخص حـریص و مـعتاد در آشـپزخـانـه 
خـود بـا دسـت خـود تهیه میکند. سـلولـهاي زائـد قـادر نیستند مـقدار 
هنگفتی غـذاي غیر طبیعی را که از راه اعتیاد حـریصانـه وارد بـدن 
پـخته خـوارهـا میشود تـمامـا جـذب کنند. قـسمت زیادي از آن بـا 
کوشـش دفـاعی بـدن می سـوزد، بـه حـرارت زائـد تـبدیل میشود و بی 
فـایده نـاپـدید می گـردد. یک قـسمت از سـلولـهاي زائـد میکنند 
اسـتقلال پیدا کنند تـا بـتوانـند این خـوراکهاي زائـد سعی را تـمامـا" 
بـبلعند. وقتی که یک یا چـند تـا از این سـلولـهاي زائـد در تـلاش خـود 
مـوفـق می شـونـد و اسـتقلال بـدسـت می آورنـد بـه یک صـورت 
بـاورنکردنی بـه بلعیدن خـوراکهاي زائـد شـروع میکننده مـخصوصـا " 
اسید آمینه هـاي گـندیده حیوانی که اربـاب پـرخـور بـه آنـها تـعارف 
میکند بـه همین طـریق از یک یا چـند سـلول نـاچیز شـروع شـده یک 

هیولا بوجود میآید که تمام دنیا را به وحشت انداخته است .  
 یک شــخص واقــع بین که فکر خــود را همیشه بــا مــسائــل 
اسـاسی مـشغول نـگاه می دارد نمیتوانـد تـعجب نکند که دانـشمندان 
در تحقیقات و مـطالـعات خـود بـراي چـه مـسائـل پـوچی وقـت و انـرژي 
و پـول مـصرف میکنند. آنـها در تحقیقات خـود راجـع بـه وجـود آمـدن 
سـرطـان چـهارصـد نـوع مـاده سـرطـان را جـمع آوري کرده انـد که هیچ 
کدام از آنـها بغیر از مسـئله تـغذیه کوچکترین رابـطه اي بـا عـامـل 
اسـاسی سـرطـان نـدارد . هـر کس بـاید از خـود سـوال کند خیلی 
خـوب ، فـرض کنیم سـموم مـختلف، اشـعه ، تحـریکات مـزمـن آسیب 
بـدنی ، سـوختگی ، ویروس، نیکوتین، قیر و گـروهی چیزهـاي دیگر 
میتوانـند سـلولـها را از وظـایف خـود بـاز دارنـد، بـه آنـها ضـرر بـزنـند، 
ضعیف سـازنـد ، لـه کنند ، بکشند و از بین بـبرنـد ولی کدام عـامـل 
سـبب میشود که بـه یک یا چـند سـلول چـنان قـوه عظیمی بـراي 



رشـد و تکثیر بـدهـد که قـادر شـود در مـدت کوتـاهی سـاخـتمان 
شگفت انگیز بدن انسان را زمین بزند و به هلاکت برساند.  

 این نیروي وحشـتناك را خـود صـاحـب بـدن بـا دقـت هـرچـه 
تـمامـتر بـراي نـابـودي خـود در آشـپزخـانـه می آفـریند . پـس . پـس هـر 
لـقمه غـذاي پـخته سـرطـانـزا اسـت یعنی هـمه لـقمه هـاي غـذاهـاي 
پـخته مـتفقا "سـرطـان" را بـوجـود میآورنـد. در حین مـطالـعات خـود 
دانـشمندان بـا عـامـل اصلی سـرطـان بـه دفـعات زیاد بـرخـورد میکنند، 
مـدرك انکارنـاپـذیر در دسـت میگیرنـد، مـدتی بـه آن خیره می شـونـد، 
حتی تـائید هـم میکنند ولی همینکه صـحبت تغییر تـغذیه بـه میان 
می آید آنـها وحشـت زده چـشمان خـود را سـفت می بـندنـد و مـثل 
رعـد زده هـا فـرار میکنند چـرا اینطور اسـت؟ چـونکه آنـها در عـادت 
تـغذیه خـود نمی خـواهـند چیزي غیر طبیعی ببینند مـخصوصـا نـان 
را که هـر روز می خـورنـد و از زمـانـهاي قـدیم غـذاي اصلی و حتی 
تـقدسی حـساب شـده نمی خـواهـند انـتقاد کنند. نمی خـواهـند 
ببینند که نـان طبیعی خـود، گـندم زنـده را، بـا پـوسـت گـرفـتن و آرد 

کردن و خمیر کردن و پختن چندین بار حرام کرده اند.  
 یاخـته شـناسـان آشکارا می بینند که یاخـته هـاي سـرطـانی فـاقـد 
دسـتگاهـهاي تخصصی انـد و تـوانـائی فـعالیت مفید نـدارنـد. بـنظر آنـها 
سـلولـهاي اشـخاص بـه اصـطلاح سـالـم (آنـها خـبر نـدارنـد که بین پـخته 
خـوارهـا حتی یک نـفر انـسان سـالـم وجـود نـدارد ( اول کامـل و بی 
عیب بـوده انـد و سـپس زیراثـر بعضی مـواد سـرطـان زا صـفت طبیعی 
و قـدرت اخـتصاصی خـود را از دسـت میدهـند بـه عـبارت دیگر بـه 
نـظر این یاخـته شـناسـان نـبودن مـاشینهاي تخصصی و نـقص در کار 
تـولیدي بـه هـر نـوع عـامـل اتـفاقی مـربـوط می بـاشـد بغیر از مـواد اولیه 
اي که مـهندس ) طبیعت ( بـراي کارخـانـه ) بـدن انـسان ) سـاخـت 
خـود تعیین نـموده اسـت. این آقـایان نمی تـوانـند ببینند که چـطور 



هـر روز مـقدار زیادي سـلولـهاي مـرده و سمی و بی ارزش و تـوخـالی 
بـه عـنوان غـذا وارد بـدن پـخته خـوارهـا میشود . یاخـته شـناس 
مـعروف آمـریکایی بـنام کاودري ( Cowdry ) کلیه مـدارکی که 
دانـشمندان دنیا در مـطالـعات خـود بـدسـت آورده انـد جـمع آوري 
کرده در یک کتاب قـطور زیر عـنوان سـلولـهاي سـرطـانی جـمع آوري 
کرده اسـت Cancer Sells یک خـوانـنده واقـع بین میتوانـد بـه 
آسـانی ببیند که تشخیص عـلت اصلی سـرطـان چـه انـدازه روشـن و 
آشکار اسـت ابـتدا این کتاب بـه زبـان روسی بـه دسـت مـن افتـاد . بـعدا 
بــراي" کتاب انگلیسی خــام خــواري میخواســتم از اصــل کتاب 
اسـتفاده کنم بـه زحـمت فـراوان مـوفـق شـدم یک جـلد کتاب اصلی از 
آمــریکا وارد کنم. در اینجا چــند قــسمت از این کتاب را بــراي 
خــوانــنده می آورم. کاودري مینویسد - بــا از دســت دادن یک 
قـسمت یا کلیه دسـتگاهـهاي تخصصی در سـلولـهاي سـرطـانی بـه 
همین نســبت از قــدرت تــولیدي آنــها کاســته میشود . بــدون 
دسـتگاهـهاي لازمـه انـجام وظیفه ممکن نیست ) ص ۱۱ کاودري 
خـبر نـدارد که بـراي سـاخـتن دسـتگاهـهاي تـولیدي سـلولـها بـه مـواد 
خـام احتیاج دارنـد و وقتی مـواد خـام بـه مـواد پـخته تـبدیل میشود 
بـراي یاخـته نـه سـاخـتمان می مـانـد و نـه انـجام وظیفه مفید . 
کاودري از روش Rusch اقـتباس میکند. سـلولـهاي طبیعی داراي 
دسـتگاهـها و مـاشین هـایی هسـتند که کامـل بـودن آنـها را مـشخص 
میکند. عملیات این مـاشینها بـه حـد اعـلا میرسـد وقتی وسـائـل 
سـاخـتمانی آنـها بـه حـدود معینی میرسـد ( ص ۱۵)" در راه بـسوي 
سـرطـان، سـلولـها یک یا چـند این اسـتعداد فـعالیتی خـود را از دسـت 
میدهــند ، یعنی تغییرات ارثی میشود، بــراي اینکه بــه اســتقلال 
کامـل بـرسـند مـجبورنـد چـند دسـتگاه و وسـایل مفید از دسـت بـدهـند. 



تخـم و نـطفه چـون سـلولـهاي کامـل هسـتند بـه سـرطـان تـبدیل نمی 
شوند ( ص ۳۳۳ " ) .  

 مـهمترین فـعالیت سـلولـهاي سـرطـانی اینست که دائـما مـواد 

هیدروژنی شکار کنند ، پــروتئین حیوانی بــبلعند، آمینو اسیدهــا 
بـبلعند، پـروتئینهاي مـصنوعی بـسازنـد و خیلی زرنگی هـاي دیگر 
انـجام دهـند. سـلولـهاي " مـانـند تـله هیدروژنی از ذخیره بـدن 
اسیدآمینه هــا بیرون می کشد و بــر نمی گــردانــند . ص ۳۹ " 
کوادري سـپس در چـند سـطر دیگر می نـویسد "چنین بـنظر میرسـد 
که مـتابـولیسم Metabolism هیدروژنی سـلولـهاي سـرطـانی در 
پیشرفـت خـود سعی می کنند مـوادي را که سـلولـهاي فـعال بسیار 
احتیاج دارنـد از آنـها بـربـایند. نـویسنده پـروتئین حیوانی را بـراي بـدن 
خیـلی لازم میـدانـــد کـریـسـتیـن ســـن ( Christensen ) و 
هـندرسـن ( Henderson ) خیال میکنند که بـرتـري در جـمع 
آوري اسید آمینه هـا تـوسـط سـلولـهاي سـرطـانی و رشـد بی انـدازه 
آنـها در یک مـوجـود ضعیف یک عـامـل مـهم میباشـد " (۱۹۵۲). بـه 
خیال آنـها ضعیف شـدن بـدن در نتیجه کمبود اسید آمینه هـاي 
حیوانی می بـاشـد نـه از کمبود غـذاي طبیعی سـلولـهاي سـرطـانی 

 (Sinthese- • سنتز) دائما پروتئین می سازند
 کاودري مینویسد " گـاهی مـشاهـده شـده که سـرطـان بـدخیم 

(Malignancy) هـمراه بـا سـنتز غیر طبیعی و حتی هـمراه بـا 
بـوجـود آمـدن پـروتئین غیر طبیعی جـلو می رونـد. بـراي رشـد غـده 
سـرطـانی پیوسـته پـروتئینهاي تـازه ظـاهـر میشونـد و حـال آنکه در 
شـرایط طبیعی سـنتز بـا تجـزیه کنترل میشود، یعنی از یک طـرف 



سـلولـهاي تـازه بـوجـود می آیند و از طـرف دیگر می میرنـد ص 
۱۵۲ . سـپس کاو دري از گـاسـپرین ( Gasperson ) میآورد " 
بـنظر میرسـد که بین سـلولـهاي بـدخیم سـرطـانی و سـلولـهاي نـرمـال 
مـربـوط بـه پیشرفـت سیستم پـروتئین سـازي یک فـرق اسـاسی وجـود 
دارد. در سـلولـهاي غـده بـدخیم دسـتگاهـهاي جـلوگیرنـده که مـعمولا 
در فـعالیت سیستم پـروتئین سـازي یک حـدودي معین می کنند 
کم و بیش از کار میافـتند " ( ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ) . پـروتئین، و بـاز 
هـم پـروتئین، خـوانـنده عـزیز این همین پـروتئین اسـت که آقـایان 
پـزشکان مـصرف آنـرا شـب و روز بـه بـزرگ و کوچک تـوصیه می 
کنند. هــمانــطور که میبینید این پــروتئینها و این اسید آمینه هــا 

بدرد غده سرطانی میخورند.  
 کاودري تـصدیق میکند که " سـلولـهاي بـدن انـسان غیرقـابـل 

تـصوري شخصیتهاي کوچک و پیچیده هسـتند که شـاید از بیشتر 
از ده هـزار قـسمت مـختلف تشکیل شـده انـد. تشخیص فـرمـولـهاي 
ریاضی چـهار - پـنج عـضو تـرکیب کننده کاري اسـت بسیار مشکل 
چـطور ممکن اسـت بـا هـزارهـا عـضو گـونـاگـون مـعامـله کرد؟ " ( - ۲ 
۱۵۱ ) بلی زیست شـناسـانی که از سـاخـتمان و فـعالیت یک سـلول 
اینقدر کم اطـلاع دارنـد ، سـرنـوشـت تـمام مـردم را در دسـت گـرفـته 
انـد، حـسابـهاي مـهندس اصلی ( طبیعت ) را بـه آتـش سـپرده انـدو 
خیال میکنند که میتوانـند این سـلولـها روزانـه چـقدر چـربی ، مـواد 
نــشاســته اي ، پــروتئین ، ویتامین و غیره احتیاج دارنــد بــا این 
حـسابـهاي پـوچ ، غـلط و خـطرنـاك هـم مـغز خـود و هـم مـغز مـردم زود 

باور را بکلی خراب کرده اند.  
 یاخـته شـناسـان بیشماري گـواهی جـمع آوري کرده انـد که 



نـشان می دهـد کم خـوري در وجـود آمـدن سـرطـان یا روي رشـد آنـها 
اثر دارد. در زمان جنگ بین الملل در  

 نتیجه جیره بــندیها در دانــمارك، روسیه، آلــمان و اتــریش 
تـلفات سـرطـانی کمتر شـد . بـنظر هیندهـد Hindhede پـرخـوري 
در رویدادهـاي سـرطـانی اثـر زیاد دارد کا و دري از تجـربیاتی که 
 MacCay روي حیوانـها انـجام گـرفـته نـمونـه هـا میآورد. مک کی
نـشان میدهـد که محـدود کردن تـغذیه از بـروز سـرطـان جـلوگیري 
میکند و یا از سـرعـت رشـد آن میکاهـد. پیونـد سـرطـان مـوشـهاي 
پـرخـور بـه مـقدار غـذاي خـورده شـده آنـها بسـتگی دارد مـوش هـایی 
که بـا غـذاي محـدود زنـدگی میکنند پیونـد سـرطـان را بـه مـراتـب 
سـخت تـر از مـوشـهاي پـرخـور قـبول میکنند. مککی و دوسـتانـش 
روي مـوشـهائی مـطالـعه کرده انـد که بـه قـدري کم غـذا می خـورنـد 
که فـقط نمیرنـد ولی رشـد نکنند یک دسـته از آنـها هـفتصد روز و 
دسـته دیگر را نـهصد روز جـوان نـگه داشـته انـد و نـگذاشـته انـد که 
آنـها بـه بـلوغ بـرسـند. در صـورتیکه در شـرایط مـعمولی طـول عـمر آنـها 
شـشصد روز اسـت. وقتی بـه این مـوشـها مجـددا" بحـد کافی " غـذا 
دادنـد بیش از هـزار و چـهارصـد روز یعنی بیشتر از دو بـرابـر طـول 
عـمر " طبیعی " زنـده مـانـدنـد. مـدارك بـعدي نـشان داد که بین 
۱۹۸ مـوش که بـا رژیم " نـرمـال " تـغذیه میکردنـد ۱۵۰ مـورد 
سـرطـان مـشاهـده شـد ولی بین ۲۰۰ مـوش کم خـوراك فـقط ۳۸ 
غـده سـرطـانی دیده شـد. دفـعات تـلاش کردنـد از دفـاتـر بیمه مـدارکی 
بـدسـت آورنـد که نـشان دهـد چـه رابـطه اي بین وزن بـدن و مـرگ و 
میرهـاي سـرطـانی وجـود دارد ۷۷۴۰۶۷۲۰ بیمه نـامـه بـررسی شـد. 
در هـر یکصد هـزار سـند بـراي وزن بـالاتـر از نـرمـال ۳۷ وزن نـرمـال 
۳۲ و کمتر از نـرمـال ۲۴ مـرگ نـشان داد. یک حـساب خیلی قـابـل 



تـوجـه ولی قـابـل تـاسـف بـراي مـدت ۵۰ سـال از ۱۹۰۰ تـا ۱۹۵۰ 
هـمزمـان بـا " پیشرفـت عـلم پـزشکی ، پیشرفـت مـرگ و میرهـا از 
سکته و سـرطـان از این قـرار اسـت در مـدت ۵۰ سـال بـراي یکصد 
هــزار مــرگ از ســرطــان از ۶۴ بــه ۱۳۹/۶ رسیده، همچنین از 
بیماریهاي قلبی ۲۴۴ رسیده بـه ۴۷۸/۱، یعنی تـقریبا دو بـرابـر حـالا 
جـالـبتر از این در ۱۹۶۴، یعنی در مـدت ۱۴ سـال مـرگ در نتیجه 
سـرطـان از ۱۳۹/۶ بـه ۱۵۱/۳ ) در یکصد هـزار نـفر) رسید. همچنین 
در بیماریهاي قلبی از ۴۷۸/۱ بـه ۵۰۸/۶ رسید . این صـورت هـا را 
دانـشمندان آمـریکایی از دفـاتـر رسمی شـرکتهاي بیمه بـدسـت آورده 
انـد و هیچ خـجالتی هـم نکشیده انـد. حـالا حـساب کنید بـا این 
سـرعـت جـلو بـرونـد بـعد از ۵۰ یا ۱۰۰ سـال بـه کجا میرسـند. بین 
حیوانـهاي وحشی در محیط طبیعی سـرطـان شـناخـته نشـده اسـت. 
بــعد از این که میمونــهاي اسیر را مــدت طــولانی بــا غــذاي غیر 
طبیعی تـغذیه نـمودنـد یک یا دو تـا غـده سـرطـان مـانـند در آنـها 
مـشاهـده شـد. در عـمق دریاهـا آنـجا که دسـت خـرابکارانـه انـسانـها 

نرسیده است غده سرطانی بکلی نایاب !  
 کاودري تـصدیق میکند که کیفیت غـذا در بـروز سـرطـان خیلی 

مـوثـر اسـت. او مینویسد " بـالاخـره حقیقت آشکارا نـشان میدهـد که 
حیوانـاتی که بـا غـذاي طبیعی تـغذیه میکنند بسـرطـان کمتر تـمایل 
دارنـد تـا آنـهایی که بـا غـذاي کامـلا" تصفیه شـده تـغذیه میکنند. 
یگانـه دسـته بـزرگ از مـوجـوداتی که از سـرطـان بکلی مـصونـند در 
عـــمق دریاهـــا زنـــدگی میکنند. این حقیقت بیشتر اهمیت پیدا 
میکند بـدلیل اینکه جـمعیت مـوجـودات دریاهـا سـه بـرابـر مـوجـودات 
روي زمین اسـت مـتاسـفانـه اکنون مـردم مـتمدن آب دریاهـا را نیز 

مسموم میکنند.  
 بـالاخـره حین این جسـتجو زیست شـناسـان بـا عـامـل اصلی 



سـرطـان روبـرو میشونـد بـه آن نـگاه میکنند حتی تـصدیق هـم 
میکنند ولی بــا تــمام بی عــلاقگی و خــونســردي از بــغل آن رد 
میشونـد مـثل اینکه خـواسـته آنـها چیز دیگري اسـت. کاودري می 
نـویسد عقیده اي که مـصرف زیاد بعضی مـواد غـذائی یا فـقدان آنـها 
می تـوانـد در بـدن انـسان سـبب سـرطـان بـشود کم کم زمینه پیدا 
میکند . " ( صـفحه ۲۲۰ ) . آنـها اثـرات غـذاي طبیعی را صـریحا می 
بینند . کاودري می نـویسد " بـالاخـره مـدارکی بـدسـت می آید که 
نـشان میدهـد. بعضی حیوانـات که بـا غـذاي طبیعی تـغذیه می کنند 
کمتر بـه سـرطـان مـبتلا می شـونـد تـا آنـهایی که بـا غـذاي تصفیه شـده 
تـغذیه میکنند . " این غـذاي تصفیه شـده از کازئین، مـواد نـشاسـته 
اي ، روغـن دانـه پـنبه ویتامین و مـواد مـعدنی مـصنوعی تشکیل 

میشود .   
 یاخـته شـناسـان از صحـرا مـوشـهائی جـمع میکنند که صـددرصـد 
از سـرطـان مـصون هسـتند، آنـها را در قـفسه هـا نگهـداري میکنند 
مـثل بـچه هـاي ظـریف بـا آنـها رفـتار میکنند. بـا غـذاي " اسـتانـدارد 
آنـها را تـغذیه میکنند، بـا هـم دیگر جـفت گیري وا می دارنـد، سـخت 
حـفاظـت می کنند، نمی گـذارنـد آنـها بـا هیچ نـوع مـاده سـرطـان زاي 
فیزیکی ، شیمیایی یا بیولـوژیکی تـماس یابـند. بـا وجـود این هشـتاد 
درصـد این مـوشـها خـود بـخود " و بـه دلیل " نـامـعلومی بـه سـرطـان 
مـبتلا می شـونـد. خیلی تـعجب آور اسـت که چـطور کاودري نمی 
بیند همین محیط غیر طبیعی و غـذاي غیر طبیعی بـاعـث سـرطـان 
میشود؟ زیست شـناسـان چـهارصـد عـامـل سـرطـان زا پیدا کرده انـد بـا 
وجـود این کاودري مینویسد " در هـمه غـده هـاي سـرطـانی که 
پـزشکان مـطالـعه کرده انـد کمتر از یک درصـد آنـها احـتمالا بـا این 
عـامـلهاي سـرطـان زا روبـرو بـوده انـد. در مـقابـل این مـا دیدیم که 



چـطور غـذاي غیر طبیعی از صـد مـوش سـالـم هشـتاد مـوش سـرطـانی 
بـوجـود میاورنـد. در یک آزمـایش دیگر از ۱۹۸ مـوش ۱۵۰ تـاي آنـها 
سـرطـانی میشونـد. بـا محـدود کردن نسـبی غـذا این رقـم از ۱۵۰ بـه 
۳۸ تـنزل می یابـد . حـالا ببینیم بـا وجـود این هـمه مـدارك ارزنـده 
زیست شـناسـان بـه کدام نتیجه رسیده انـد کاودري بـه یک نتیجه 
تــعجب آور میرســد. او می گــوید هــمه این مــطالــعاتی که روي 
حیوانـات انـجام گـرفـته اسـت روي انـسان پیاده کردن بـه احتیاط نیاز 
دارد. انـسان یک مـوجـود هـمه چیز خـور اسـت که از هـر طـرف دنیا 
جـور بـه جـور غـذاهـا جـمع میکند ولی مـوجـودات دیگر از گیاهـان 
سـاده محـلی تـغذیه میکنند. طـول عـمر انـسان خیلی زیادتـر از 
حیوانـات آزمـایشگاهی اسـت چسـبیدن بـه این رژیم فـرضی بـراي 
سـالـهاي زیاد یعنی تـقریبا" یک چـهارم قـرن که پیشرفـت پـنهانی 
سـرطـان احتیاج دارد عملی نیست " . آقـاي کاودري و شـرکا شـما 
پیدا کردید که غــذاي طبیعی از ســرطــان جــلوگیري میکند، بــه 
عـبارت دیگر غـذاي غیر طبیعی بـاعـث این بیماریهاي خـطرنـاك 
میشود. آیا مـهمتر از پـخت و پـز چیزي هسـت که غـذاي طبیعی را 
بـه غیر طبیعی تـبدیل کند؟ چـرا آزمـایشها و مـطالـعات خـود را ادامـه 
میدید؟ شـما در حقیقت عـامـل اصلی بیماري خـطرنـاك را کشف 
کردید، دیگر دنـبال چـه میگردید؟ کدام عـامـل مـهمتر از پـروتئین 
حیوانی و و اسید آمینه هــاي حیوانی میتوانــد این دیو شیطانی را 
در بـدن انـسان بـوجـود آورد این پـروتئین و این اسید آمینه هـاي که 
بـه بـچه بـزرگ، بـه بیمار و نـاتـوان بـا صـداي بـلند تـوصیه میکنید شـما 
عـامـل سـرطـان را پیدا کردید پـس چـرا این خـبر مـهم را بـه اطـلاع 
عـموم مـردم نمی رسـانـد؟ بـراي مـردم دلـسوزي میکنید که مـبادا از 
لـذت غـذاي پـخته محـروم بـمانـند شـما اشـتباه میکنید که فکر 
میکنید بـروز سـرطـان ۲۰ - ۲۵ سـال وقـت می خـواهـد نـه آقـاي 



کاودري فـقط یک ثـانیه لازم اسـت که یک سـلول از هـمسایه هـاي 
خـود جـدا شـده و بـه سـرطـان تـبدیل شـود. شـما هیچ بـچه را سـراغ 
نـدارید که بـا سـرطـان بـدنیا آمـده بـاشـد؟ شـما بـه بـچه دو سـالـه 
سـرطـانی بـرخـورد نکرده اید؟ مـطمئن بـاشید اگـر صـنعت پـخت و پـز 
و داروسـازي مـردم مـتمدن بـا همین سـرعـت پیشرفـت کند چـند 
نسـل دیگر هـفتاد درصـد مـردم مـثل مـوشـهاي آزمـایشگاهی بـا 
سـرطـان بـدنیا میایند شـما حقیقت را اعـلام کنید بـگذارید که مـردم 
خـودشـان تصمیم بگیرنـد که آیا آنـها می خـواهـند بـا غـذاي طبیعی 
سـالـم تـغذیه کنند یا بـا غـذاي غیر طبیعی و خـطرنـاك خـودشـان را 

به هلاکت برسانند. 
 خیلی عجیب اسـت. چـطور این پـزشکان و زیست شـناسـان 

گـمراه شـده انـد که هـنوز نفهمیده انـد که پـخت و پـز عـاملی اسـت 
غـلط و خـطرنـاك که قـانـون طبیعت را پـایمال میکند و بـاعـث هـمه 
نـوع بـدبختیهاي مـردم میشود کاودري آنچیزي را که عـقبش می 
گشـت در دسـت خـود گـرفـته و بـاز هـم در تـاریکی جسـتجوي خـود را 
ادامـه میدهـد . اکنون هـمه جـا از خـطر سیگار صـحبت میکنند 
سیگار سمی دارد بــه اســم نیکوتین ، این ســم می تــوانــد ســلول 
بـسازد پـروتئین گـوشـت و لبنیات اسـت که قـادرنـد سـلول بـسازنـد. 
وقتی بـدن بـراي سـاخـتن سـرطـان آمـادگی پیدا میکند و حـاضـر 
میشود ، بـراي یک محـل ضعیف و مـناسـب جسـتجو میکند که از 
آنـجا کار خـود را شـروع کند ریه که از اثـر نیکوتین ضعیف شـده 
جـاي مـناسـبی بـراي بـروز سـرطـان می شـود مـعمولا قـسمتهاي بـدن 
که بیشتر در حـرکت اسـت و یا دائـما ضـربـه میخورد جـاي مـناسـبی 
بـراي بـروز سـرطـان میشود . گـاهی یک قـسمت از دسـت یا پـا بـه یک 
جـا می خـورد و زخـم کوچک پیدا میکند این زخـم یک مـدت خـوب 

نمیشود و تبدیل به سرطان میشود .  



 مــن خــودم در بعضی از جــاهــاي بــدنــم غــده هــاي کوچک 

داشـتم . زیر پـوسـت بیضه ام یک غـده اي بـه بـزرگی یک نـخود 
پـنهان شـده بـود که بـعد از خـامـخواري روز بـروز کوچکتر شـد تـا یک 
روز پـوسـت را سـوراخ کرد وقتی فـشار دادم یک تکه گـوشـت مـرده 
سیاه بیرون آمـد روي انگشـتان مـن دو تـا زخـم کوچک وجـود داشـت 
که سـالـها خـوب نمی شـونـد. مـعلوم بـود که اینها گـوشـتهاي بیگانـه 
هسـتند که بـراي خـود مـانـده انـد و بـه گشـت بـدن نمی خـواسـتند 
بچسـبند و جـوش بـخورنـد. بـا چـشم خـود مـشاهـده کردم که چـطور 
این گـوشـت بیگانـه کم کم گـوشـت بـدن مـرا میخورد و جـلو میرود و 
بـزرگـتر میشود. بـعد از خـام خـواري چـند سـال بی حـرکت مـانـد، 
جـوش خـورد و نـاپـدید گـردید. کاودري از بـایگانی دادگـاهـهاي 
آمـریکایی مـدارکی بـدسـت آورد که نـشان میداد کارگـرانی که در 
کارخـانـه مـوقـع کار یک زخـم کوچک روي دسـت یا پـا یا یک قـسمت 
از دیگر بـدن بـرمیداشـتند این زخـم یک مـدت خـوب نمیشد و بـه 
سـرطـان تـبدیل میشد که گسـترش پیدا می کرد و بـاعـث مـرگ 
کارگـر میشد. دادگـاه کوتـاه بین این زخـم نـاچیز را بـاعـث مـرگ می 
دانـد و صـاحـب کارخـانـه را بـه پـرداخـت خـونـبها محکوم میکرد. 

بیشماري دادرسی مشابه در پرونده این دادگاهها وجود دارد. 
 

  
بیمارستان یعنی کارخانه بیماري سازي  

 عـلم پـزشکی که شهـرتـش هـمه جـاي دنیا فـرا گـرفـته اسـت ، 

هـمه مـردم نسـبت بـه آن احـترام قـائـلند و امید هـمه بیماران هسـتند، 
عـوض اینکه بیماران را مـعالـجه کنند خـودشـان بیماري می سـازنـد و 
پـخش میکنند بـطور قـطع ثـابـت شـده که مـصرف غـذاي پـخته بـاعـث 
هــمه بیماریها و ســایر بــدبختیهاي انــسانی اســت. پــزشکان در 
بیمارسـتانـها بیماران را ،صـبحانـه نـاهـار و شـام فـقط غـذاي پـخته 



میخورانــند. عجیب این اســت که پــزشکان و زیست شــناســان در 
مـطالـعات علمی هیچ وقـت بین غـذاي خـام و پـخته فـرقی نمی 
گـذارنـد. آنـها سـالـهاي سـال مـطالـعه کرده انـد و نتیجه گـرفـته انـد که 
یک انـسان روزانـه فـلان قـدر پـروتئین، فـلان قـدر مـواد نـشاسـته اي و 
فـلان قـدر چـربی لازم دارد ولی این پـروتئین، چـرب یا نـشاسـته 
پـخته اسـت یا خـام، مـرده اسـت یا زنـده بـراي آنـها فـرقی نـدارد حتی 
آنـها بیشتر مـوارد مـواد پـخته تـرجیح میدهـند چـه جـور عـلم اسـت که 
هـنوز نـتوانسـته اسـت بـفهمد که پـخت و پـز عملی اسـت غیر طبیعی 
و مـضر تـمام اختیارات را بـه آشـپز بی سـواد میدهـند که هـر چـه 
بـخواهـد بخـرد، قـاطی کند، روي آتـش بـگذارد ، بـپزد، بـه جـوشـانـد، بـه 
سـوزانـد و بـه اتـاق بیماران بـفرسـتد. مـهمترین مسـئله که تـغذیه بـاشـد 

تمام اختیارش به دست آشپز نادان شده است. 
 پـزشکان هـنوز نمی دانـند که بـدن انـسان بـه غـذاي خـام احتیاج 
دارد که بـدون غـذاي طبیعی هیچ انـسان نمیتوانـد زنـده بـمانـد ولی 
آقـا یا خـانـم پـزشک خیلی راحـت مـصرف آن را قـدغـن میکند و بـا 
گـرسنگی مـردم را قـتل عـام میکند. جـگر مـن داغ دیده از این گـونـه 
نـادانی پـزشکان . وقتی آنـها عکس الـعملهاي مفید و شـفابـخش را بـا 
داروهـاي سمی قـطع میکنند چـه قـدر بـه خـود می بـالـند که بیماري 
را مـعالـجه کردنـد، درد را سـاکت کردنـد. قـلب از گـرسنگی کار 
نمیکند ، کلیه از گـرسنگی از کار افـتاده اسـت . پـزشک از گـرسنگی 
ارگــانــها چیزي نمیدانــد. مــقدار معین شــده ویتامین، پــروتئین ، 
چـربی و مـواد نـشاسـته اي پـخته سـوخـته و مـرده را غـذاي کامـل بـراي 
انـسان می دانـند. ارگـانـهاي هـمه پـخته خـوارهـا هـم گـرسـنه و هـم 
مـسموم شـده هسـتند. این ارگـانـهاي گـرسـنه بـا یک چـهارم یا یک 
پنجـم ظـرفیت خـود کار میکنند ، وقتی این یک پنجـم هـم تـمام 
می شـود پـزشک عـوض اینکه بـه آنـها غـذاي طبیعی بـدهـد و بـه کار 
بـه انـدازد تصمیم میگیرد این ارگـانـها را پیونـد بـزنـد و تجـربیات خـود 



را کامـل تـر بکند. او پیونـد میزنـد و بیچاره بیمار سـاده لـوح را راحـت 
میکشد آیا بـرنـارد بـاز هـم بـراي بـدسـت آوردن تجـربیات خـود مـردم را 
مــثل حیوانــهاي آزمــایشگاهی میکشد؟ آیا وجــدان این آدم کش 
هیچ نـاراحـت نیست؟ در مـجالـس در بیمارسـتان، در مـطب رل 
دانـشمندي بـازي میکند ، دانـشمندي که عـوض اینکه بـه ارگـان 
گـرسـنه غـذاي طبیعی بـدهـد تـا کار کند، آن را میبرد و مـانـند یک 
آشـغال در آشـغالـدان می انـدازد و یک ارگـان مـصنوعی جـاي آن می 
گـذارد. اگـر این کار را در مـوقـع تـصادفـات بکار بـبرنـد مـا میتوانیم 
بـگوییم که عـلم پـزشکی یک عـمل مفید انـجام داده اسـت ولی آنـها 
ارگـانـهاي گـرسـنه و مـسموم شـده را که می تـوانسـتند بـا غـذاي زنـده 
گیاهی بکار بیندازنـد میبرنـد و دور می انـدازنـد دار و نـدار بیمار را از 

دستش میگیرند و او را راحت میکنند ، میکشند  
 بـراي این کار کثیف چـه اسمی بـاید بـگذاریم؟ اگـر این جـنایت 
نیست پــس چیست ؟ اگــر آدم کشی نیست پــس چیست؟ اگــر 
کلاهــبرداري نیست پــس چیست ؟ کسی وجــود نــدارد که این 
جـنایتکاران را بـه مـحاکمه بکشد. آنـها خـودشـان بـراي خـود داوري 

می کنند.  
 کسی حـق نـدارد بـراي جـنایتی که مـرتکب میشونـد آنـها را 

مـجازات کند. . آنـها میکشند و حـاضـر آمـاده مـنتظر یک قـربـانی دیگر 
هسـتند. اکنون دیگر عـلم پـزشکی شهـرت سـابـق را نـدارد. پـخته 
خـواران نیز از نـاتـوانی آن بـه سـتوه درآمـده انـد، مـقادیر هنگفتی پـول 
خـرج میکنند نـه فـقط هیچ نتیجه نمی گیرنـد بلکه روز بـروز بـدتـر 
می شـونـد چـون پـزشکان نـه فـقط پـخته را مـنع نمیکنند بلکه صـدهـا 
نــوع ســم دیگر بــه نــام دارو یا ویتامین مــصنوعی بــه آن اضــافــه 
میکنند. مــردم تــمام عــمر کار میکنند ، زحــمت میکشند ، دروغ 
میگویند، دزدي میکنند که پـول جـمع کنند تـا در مـوقـع بیماري 
این پـولـها را بـه دکتر تـحویل بـدهـند و از این دنیا تشـریف بـبرنـد یک 



آقـایی بـا دکتر قـرار می گـذارد که چهـل هـزار تـومـان پـول بـدهـد بـراي 
یک عـمل جـراحی همسـرش این آقـاي مـحترم ۲۰ هـزار تـومـان نـقد 
میپردازد و بــراي بــاقی ۲۰ هــزار تــومــان یک چک وعــده دار می 
نـویسد. کار بـه عـمل جـراحی نمیرسـد. دکتر بـا اولین آمـپول خـواب 
آور زن را میکشد. این پـزشک بی رحـم و چـپاولـگر نـه فـقط ۲۰ هـزار 
تـومـان را پـس نمیدهـد بلکه بـراي چک هـم اجـرا صـادر میکند و 

وصول میکند.  
 حـالا ببینیم دارو چیست؟ نیاکان مـا قـبل از کشف آتـش در 

جـنگها و غـارهـا زنـدگی میکردنـد، بـا میوه هـا و ریشه هـاي جنگلی 
تـغذیه می کردنـد و بـا چـنان سـلامتی بـرخـوردار بـودنـد که بـا دسـت 
خـالی بـا جـانـوران وحشی گـلاویز میشدنـد. بـعد از اینکه آتـش کشف 
گـردید و مـردم بـه غـذاي پـخته عـادت کردنـد این عـادت که بـه زودي 
بـه اعتیاد تـبدیل شـد چـنان گسـترش پیدا کرد که مـردم چـشم بـاز 
کردنـد این عـادت را دیدنـد خیال کردنـد که اینطور بـوده و همین 
طـور هـم بـاید بـاشـد. هیچ کس در عـادت پـخته خـواري چیزي غیر 
طبیعی و مـضر مـشاهـده نکرد. میلیونـها پـزشک، دانـشمند زیست 
شـناس آمـدنـد و رفـتند هیچ کدام از آنـها جـسارت نکرد عـمل پـخت 
و پـز را محکوم کند و آن را بـاعـث بیماریها اعـلام کند الـلخصوص 
که بیشتر مردم غذاي لذیذ خوردن را هدف زندگی خود میدانند.  
دانـشمندانی ظـاهـر شـدنـد مـانـند پـاسـتور کخ، و غیره که میکروب را 
کشف کردنـد. آنـها مـشاهـده کردنـد که یک عـده از مـردم بیمار می 
شـونـد ولی دیگران که مـقاومـت بـدن آنـها قـویتر اسـت اصـلا بیمار 
نمی شـونـد عـوض این که عـلت ضعیف شـدن بـدن را جسـتجو کنند 
و عـلتش را در پـخت و پـز ببینند و مـصرف آن را محکوم کنند بـه 
سـند داروسـازي بـنا گـذاشـتند که خیلی زود پیشرفـت کرد و بـه حـال 
کنونی رسید . بـعدا " مـردم دیدنـد که آتـش بعضی مـواد حیاتی را 



در غـذاي طبیعی نـابـود میکند و بـاز هـم عـوض اینکه مـصرف آتـش را 
قـدغـن کنند شـروع کردنـد بـه سـاخـتن ویتامینهاي مـصنوعی که آن 
هـم سـم خـالـص اسـت. عـمومـا " هـمه داروهـا سـم هسـتند و مـعلوم 
اسـت که سـم در هیچ شـرایطی قـادر نیست کار مفید انـجام بـدهـد. 
وظیفه ســم فــقط مــسموم کردن اســت. مــهمترین کاري که دارو 
انـجام میدهـد قـطع کردن عکس الـعملهاي شـفابـخش بـدن اسـت که 
پـزشکان بیماري تـصور میکنند. کم کم پـزشکان مـتوجـه میشونـد که 
داروهــا بــه غیر از مــسموم کردن هیچ کار دیگر نمیتوانــند انــجام 
بـدهـند، بعضی هـا سعی میکنند کمتر دارو تـجویز کنند ولی مـعمولا 

مجبورند نسخه بنویسند : اگر ننویسند نمی توانند پول بگیرند.  
 پـزشکانی که عـقل دارنـد، انـسان واقعی هسـتند، رحـم دارنـد 
بـاید روي تـابـلوي خـود بـنویسند بـروید خـام خـواري کنید دیگر بیمار 
نیستید " در مـطب را بـبندنـد و بـرونـد بـراي خـود کار دیگر پیدا 
کنند. آنـها بـاید "عـلنا اعـلام کنند که " مـا دیگر نمی خـواهیم بـا 
غـذاي مـرده بـا پـروتئین حیوانی و داروهـاي سمی بـاعـث مـرگ مـرگـم 
بـشویم ، مـا تـابـحال اشـتباه کرده ایم ، فـعالیت مـا غـلط بـوده، اکنون 
حقیقت را شــناختیم مــصرف غــذاي پــخته را محکوم میکنیم ، 
مـصرف داروهـا را محکوم میکنیم و آرزو داریم که بـا این راه سـاده و 

طبیعی همه به سلامتی کامل برسند. 
 آیـا در ایـن دنیـا یک نـــفـر انـــسـان حـقیـقی پیـدا میـشـود کـه 
خـودگـذشـتگی بکند و بـخاطـر مـردم سـتمدیده این دنیا حقیقت را 
تـصدیق کند و بـه داد آنـها بـرسـد؟ این کار خیلی سـاده اسـت، هـمه 
کس میتوانـد بـفهمد که پـخت و پـز عملی اسـت غیر طبیعی و مـضر 
که قـانـون طبیعت را میشکند، غـذاي زنـده را میکشد، کلیه مـواد 
حیاتی را مـحو و نـابـود میکند و بـاعـث بیماریها میشود. راسـتی این 
پـزشکان چـه جـور آدمـهائی هسـتند که این حقیقت آشکار را نمی 



بینند اکنون دیگر نمیتوانـند بـگویند که خـام خـواري چیست ؟ خـبر 
نـداریم. اکنون هـمه جـا صـحبت از خـام خـواري اسـت. اعـلامیه هـاي 
مـا هـمه جـا پـخش شـده، بـه دیوارهـا نـوشـته شـده اسـت، جـواب ایشان 
چیست؟ می تـرسـند بیماران را بـا غـذاي طبیعی تـغذیه کنند ؟ بلی 
میترســند، از ســلامتی بیماران نمیترســند بلکه از خــالی مــانــدن 
جیبشان میترسـند. چـه شـغل خـوب و آسـان و بی زحـمت دارنـد. 
هنگفتی پـول میگیرنـد بـراي اینکه اسـم دوسـه سـم را روي کاغـذ 
بـنویسند. در بیمارسـتانـها بیماران را اول لـخت می کنند بـعد می 
کشند خـوانـنده عـزیز مـقصود مـن اغـراق گـفتن و تـوهین کردن 
نیست مـن فـقط حقیقت را میگویم، حقیقت هـر قـدر هـم تـلخ بـاشـد 
بـاید گـفته شـود. این آنتی بیوتیکها ، سـرمـها کورتیزون هـا و مـانـند 
اینها تـا بـحال کسی را سـلامتی نبخشیده انـد اکسیژن چـطور؟ وقتی 
بیمار را بـه اکسیژن می بـندنـد بـدانید که دو سـه روز دیگر این بیمار 
زنــده نیست وقتی از آنــها می پــرسیم شــما که میدانید این کار 
نتیجه نـدارد چـرا میکنید؟ جـواب میدهـند " وظیفه مـا این اسـت که 
دو سـه سـاعـت هـم شـده بیمار را بیشتر زنـده نـگه داریم ولی بـراي 
مـن مـعلوم نیست آیا اکسیژن زنـدگی بیمار را طـولانی تـر یا کوتـاه 

تر میکند.   
 خـوب تـوجـه کنید اگـر آشـپزخـانـه بیمارسـتانـها را خـامـوش کنید 

هیچ بیماري در بیمارسـتان نمی میرد ، هـمه بیماران کامـلا "سـالـم" 
بـه خـانـه هـاي خـود بـرمی گـردنـد. حـرفـهاي مـن خیالاتی نیست، مـن 
بـا هـزاران مـورد ثـابـت کردم کسی که خـام خـوار میشود دیگر یک 
دینار بـه پـزشک و دارو پـول نمیدهـد چـون دیگر بیمار نیست. این 
نـهضت دنیا را از جـهنم بـه بهشـت تـبدیل میکند. اگـر این نـهضت را 
پـزشکان ایرانی در دسـت بگیرنـد احـترام و شهـرت ایران را در تـمام 

جهان به حد اعلا می رساند. 



 پـزشکانی که این حـرفـها را می خـوانـند، بی تـفاوت می مـانـند و 
بـراي اصـلاح روش خـود هیچ اقـدامی نمیکنند آنـها واقـعا جـنایتکار 
هسـتند، آدم کش هسـتند و یا کامـلا" احـمق هسـتند. فـرمـولـهاي 
غـلت علمی یاد گـرفـتن و حـفظ کردن عـلامـت عـاقـل بـودن نیست. در 
بیمارسـتان همیشه بیمارانی هسـتند بـا ارگـانـهاي گـرسـنه و فـرسـوده 
که تـمام بـدنـشان پـر از اسـت. وضعیت آنـها بـه جـایی رسیده اسـت که 
دو سینی غـذاي سمی و چـند نـوع دارو سمی کافی اسـت که این 
بیماران بمیرنــد پــزشک این کار را میکند و بیماران را میکشد. آیا 
این پـزشک گـناه کار نیست؟ او آدم کش نیست ؟ مـن نـباید این 
حـرفـها را بـه زبـان بیاورم؟ در صـورتی که اگـر پـزشک عـوض این دو 
سینی خـوراك سمی و چـند نـوع دارو سمی این بیماران را بـا میوه 
و سـبزي زنـده تـغذیه میکرد آنـها مـانـدنـد. بیشتر پـزشکان بـعد از 
خـوانـدن کتاب خـام خـواري و شنیدن گـزارشـهاي خـام خـواران 
حقیقت را قـبول میکنند و می تـوانسـتند راجـع بـه اصـلاح تـغذیه 
بیمارسـتانـها بـه مـقامـات صـلاحیتدار بـرنـامـه پیشنهاد کنند ولی این 
کار را نمیکنند چـون میترسـند همکاران آنـها را سـنگباران کنند هـر 
یک از آنــها اینطور فکر میکند " مــن چــرا بــاید این کار را بکنم؟ 
بـگذار سـایرین بکنند، مـن از این کار پـول گیر می آورم و مـعاش 
خـود را تـامین میکنم هـمه اینطور فکر میکنند و کشتارهـا مـثل 

سابق ادامه پیدا میکند.  
 بـطوریکه خـوانـنده گـرامی مـشاهـده کرد غـده سـرطـانی دایما " بـا 
پـروتئین سـروکار دارد، پـروتئین میخورد، پـروتئین می سـازد، سـنتز 
می کند، شکار میکند و خـلاصـه همیشه عـقب پـروتئین می گـردد. 
اگـر در جـائی که خـودش مسـتقر اسـت پـروتئین کافی پیدا نمیکند 
دسـتهایش را بـطرف سـرتـاسـر بـدن صـاحـبش دراز میکند و وقتی 
هـمه پـروتئینهاي مـوجـود در بـدن می بـلعد و تـمام می کند شـروع بـه 



بلعیدن گـوشـتهاي بـدن صـاحـبش میکند تـا بـالاخـره هـم او را میکشد 
و هم خودش نابود میشود .  

 هـمه اینها کار همین پـروتئین اسـت که پـزشکان خـداي خـود 

کردنـد و می پـرسـتند ، همین پـروتئین که دهـها کیلو گـوشـتهاي 
زائـد میسازد که "بـعدا" مـردم میخواهـند از این گـوشـتهاي لعنتی 
خـلاص شـونـد نمیتوانـند پـزشکان بـراي عـمل کردن و بـریدن این 
گـوشـتها بـراي هـر کیلو ۲۵۰۰۰ ریال مـطالـبه میکنند بـا این حـساب 
این افسـر بـازنشسـته که بـا خـام خـواري ۹۰ کیلو از وزنـش کم کرد 
(۱۶۰ کیلو بـوده و اکنون ۷۰ کیلو وزن دارد. عکس و بیوگـرافیش 
در کتاب خـام خـواري چـاپ چـهارم گـنجانیده ام ) مـجبور بـود 
۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال پـول خـرج کند ولی بـا خـام خـواري بـدون یک 
دینا خـرج بـه مـقصود خـود رسید بـعلاوه پـولـهائی که بـراي غـذا 
رسـانـدن بـه این گـوشـتهاي زائـد خـرج میکرد دیگر خرـج نمیکند. بـعد 
از عـمل کردن بـا خـوردن چـند دفـعه چـلوکباب ، سـبزي قـورمـه و 
آبـگوشـت جـاي این گـوشـتهاي عـمل کرده را دو مـرتـبه پـر میکرد 
ولی اکنون بـا غـذاي طبیعی حتی یک گـرم گـوشـت زائـد تـولید 

نمیشود. 

گرسنگی  
 بیماري یعنی گــرسنگی ارگــانــها و مــسموم شــدن آنــها این 
حقیقت بـزرگـترین کشف قـرن بیستم اسـت. بـقدري بـزرگ و مـهم 
که لازم اسـت میلیونـها دفـعه در سـراسـر دنیا تکرار شـود تـا بـه مـغز 
هـمه پـخته خـوارهـا محکم جـا بگیرد. پـخته خـواران خـوراکهاي پـخته 
را که ابـدا ارزش غـذایی نـدارنـد غـذا می نـامـند ولی بـه میوه جـات که 
غـذاي اصلی انـسان اسـت چـندان اهمیت نمی دهـند و چیز لـوکس و 
غیر ضـروري حـساب میکنند . وقتی یک پـخته خـوار که هـنوز کتاب 
خـام خـواري را نـخوانـده می شـنود که خـام خـواران چیز پـخته نمی 



خـورنـد تـعجب میکند و میگوید مـگر میشود بـدون نـان زنـدگی کرد؟ 
مگر میشود تنها با میوه شکم را سیر کرد " .  

 واقـعا " کسی که اولین دفـعه خـام خـواري را شـروع میکند هـر 

چــه میوه و ســبزي می خــورد احــساس سیري نمی کند، دلیلش 
چیست؟ آیا میوه و سـبزي ارزش غـذایی کافی نـدارنـد؟ بعضی هـا 
اینطور فکر میکنند ولی همینطور که پـخته خـواران هـمه جـا سیاه 
را سـفیـد و سـفیـد را سیـاه می بیـنـنـد، ایـنـجـا نیـز ســـخـت اشـــتـبـاه 
میکنند. آنـها دهـها سـال خـوراکهاي پـخته خـورده شکمشان را بـا آن 
پـر کرده انـد بخیال اینکه بـه بـدن غـذا می دهـند ولی بـدن چـون بـه 
این خـوراکهاي مـرده و غیر طبیعی احتیاج نـدارد گـرسـنه می مـانـد. 
قــلب و کلیه و کبد و ریه و ارگــانــهاي دیگر بــدن بــراي فــعالیت 
طبیعی خـود فـقط و فـقط بـه غـذاي زنـده گیاهی احتیاج دارنـد. جـهاز 
هـاضـمه انـسان مـواد پـخته را بـزور قـبول میکند، روزهـا و گـاهی هـفته 
هـا زحـمت می کشد تـا آنـها را از بـدن دور کند در این مـدت پـخته 
خـوار پـرخـور از خـود راضی اسـت، از خـوردن خـوراکهاي پـخته " 
لـذت " میبرد خـود را کامـلا سیر تـصور میکند چـون مـطابـق تـوصیه 
پـزشکان بـه مـقدار کافی پـروتئین و چـربی و مـواد نـشاسـته اي و 
کالـري وارد بـدن کرده و هیچ وقـت بـه فکرش نمیرسـد که ارگـانـهاي 
او از گـرسنگی حقیقتی می نـالـند و دارنـد آخـرین نـفس خـود را 

میکشند و احتمال دارد همین فردا کار به آخر برسد .  
 در این شـرایط وقتی شـخص بـا حقیقت آشـنا میشود مـصرف 

مـواد پـخته را قـطع میکند و بـا غـذاي طبیعی تـغذیه میکند هـر چـه 
میوه و ســبزي می خــورد احــساس سیري نمیکند، چــرا؟ چــون 
ارگـانـهاي او که دهـها سـال گـرسنگی کشیده بـودنـد، از غـذائی که 
سـخت احتیاج داشـتند محـروم مـانـده بـودنـد و همیشه حسـرت آنـرا 



می کشیدنـد اکنون فـراوانی گیرشـان آمـده که هـرچـه بیل دارنـد 
بـخورنـد، جـهاز هـاضـمه نیز کامـلا آمـادگی دارد آنـها را هـضم کند، در 
این شـرایط شـخص چـهار پـنج بـرابـر آنکه احتیاج روزانـه یک انـسان 
کامـل بـاید داشـته بـاشـد غـذا مـصرف میکند تـا این ارگـانـهاي گـرسـنه 
را سیر کند، آنـها را بـا سـلولـهاي سـالـم مجهـز کند و بـحال طبیعی 

برگرداند.  
 هیچ کس از پـخته خـواران تـصورش هـم نمیتوانـد بکند که 

مـواد گیاهی در حـال زنـده چـقدر غـذاي پـر ارزش اسـت و چـه مـقدار 
کمی از آن قـادر اسـت احتیاجـات روزانـه بـدن یک انـسان را تـامین 
کند. فـقط خـام خـواري که چـندین سـال تجـربـه پشـت سـر گـذاشـته و 
یک کودکی که هـنوز طـعم مـواد پـخته را نچشیده میتوانـد بـه این 

حقیقت پی ببرد. 
  اینجا لازم اســـت کمی بیشتر شـــرح بـــدهیم. همینطور که 
گفتیم مـواد پـخته اصـلا " ارزش غـذایی نـدارد ارگـانـها بـراي فـعالیت 
خـود از آن اسـتفاده نمی کنند . تـمام پختنیهاي دنیا نمی تـوانـند 
حتی یک سـلول بـسازنـد که قـادر شـود کار کلیه را انـجام دهـد و 
ادرار را تصفیه کند. این نـوع سـلولـها فـقط از غـذاي زنـده گیاهی 
بـوجـود می آیند. وقتی یک خـام خـوار قـلابی بـهانـه میآورد که بـه 
غـذاي طبیعی دسـترسی پیدا نکردم مـجبور شـدم یک چـلوکباب 
بـخورم ، این، چـلوکباب نـه فـقط بـدن را سیر نکرد بلکه گـرسـنه تـر 
هـم کرد چـون اگـر قـبلا یک سیب خـورده بـود نـصف آن را نیز نـفله 
کرد چـون این سیب مـجبور میشود یک قـسمت از انـرژي خـود را 
صـرف کند تـا ضـرر چـلوکباب را از بـدن دور سـازد. پـس نتیجه 
میگیریم که غـذاي که ارگـانـهاي پـخته خـواران را تـغذیه میکند 
نـصف غـذاي زنـده گیاهی اسـت که گـاهی بـدون تـوجـه زیاد مـصرف 



میکند. مـعلوم اسـت که این مـقدار کم غـذاي طبیعی می تـوانـد 
احتیاجات ارگانها را تامین کند.  

 این غیر کافی بـودن غـذاي طبیعی بـاعـث میشود که قـلب و 
کلیه و سـایر ارگـانـها تـدریجا " بـسوي اضـمحلال بـرونـد و از کار 
بیفتد. هیچکس در عــلم پــزشکی خــبر نــدارد که این ارگــانــهاي 
بیچاره گـرسـنه هسـتند، آنـها بـه مـواد مـرده پـروتئینی ، چـربی و 
نـشاسـته اي احتیاج نـدارنـد، این مـواد مـرده عـوض اینکه بـه ارگـانـها 
غـذا بـدهنـد آنهـا میکنند. بـعد از صـدهـا مـعاینات و آزماـیشات پزـشکان 
تشخیص می دهــند که این ارگــان خــراب شــده یا دارد خــراب 
میشود ولی چـرا خـراب میشود ؟ آیا بـراي خـراب شـدن یک دلیل 
هـم وجـود دارد یا نـه؟ آنـها بـا این چیزهـا کاري نـدارنـد، این بیچاره 
هـا هیچ وقـت نمی تـوانـند بـفهمند که این ارگـان هـا گـرسـنه هسـتند 
و فـقط غـذاي طبیعی میخواهـند که فـورا شـروع بـه کار کنند، غـذائی 
که حتی یک گـرم از آن در بیمارسـتانـها پیدا نمیشود کی آنـها بـاید 
بـفهمند که خـودشـان در آشـپزخـانـه هـاي بیمارسـتانـها بیماري می 
پـزنـد و تـمام دنیا پـخش میکنند. الـبته کالـري زائـد مـواد پـخته یک 
انـرژي زائـد نیز تـولید میکند، انـرژي بـدون تـرمیم که روي ارگـانـهاي 
گـرسـنه و ضعیف یک بـار خسـته کننده نیز اضـافـه میکند. وقتی 
طبیعت میخواهـد بـراي انـسان کند کلیه عـناصـر تـرکیب دهـنده 
یعنی مــواد اولیه غــذا را بــه مــقادیر حــساب تهیه شــده مــطابــق 
احتیاجـات بـدن مـا در گیاهـان جـمع می کند. آتـش کلیه حـسابـهاي 
طبیعت را بـهم میزنـد. بعضی عـناصـر عـالی و حیاتی را که پـزشکان 
چـند نـوعـش را شـناخـته انـد و ویتامین نـام گـذاشـته انـد و هـزارهـا 
نـوعـش که هـنوز نـتوانسـته انـد بـشناسـند میکشد و نـابـود میکند، ولی 
عـناصـر سـاده و کم ارزش مـانـند پـروتئین، مـواد چـربی ، مـواد نـشاسـته 
اي کالـري و غیره که مـصالـح سـاده سـاخـتمانی ، مـواد سـوختنی و و 



انـرژي کاذب هسـتند و بـه مـراتـب بیشتر از احتیاجـات بـدن هسـتند 
در غـذا بـاقی میمانـند کالـري زائـد حـرارت زائـد تـولید نـموده بـه 

عضلات انرژي زائد میرساند و آنها را به حرکت در می آورد .  
 این انـرژي رائـد، این فـعالیت عـضلانی زائـد و این حـرارت غیر 
ضـروري روي ارگـانـهاي گـرسـنه ، مـسموم شـده و فـرسـوده دائـما فـشار 
می آورنــد و آنــها را خیلی زودتــر از کار میانــدازنــد. کارگــرهــاي 
سـاخـتمانی زودتـر پیر میشونـد و بیشتر مـریض میشونـد . قـلب وزنـه 
بـرداران و ورزشکاران ورزشـهاي سنگین زودتـر مـریض میشود. در 
کتاب خـام خـواري چـاپ چـهارم عکس یک افسـر بـازنشسـته داریم بـا 
۱۶۰ کیلو وزن که مـدتی نیز وزنـه بـرداري میکرده اسـت. بـدن او 
زیر فـشار این سنگینی کامـلا" عـاجـز و نـاتـوان شـده بـود. این آقـا بـا 
خـام خـواري ۹۰ کیلو از وزن خـود را حـل میکند و الان بـا وزن ۷۰ 
کیلو بـا بـچه هـاي خـود همگی خـام خـوار و کامـلا سـالـم و خـوشـبخت 
زنــدگی میکنند. اگــر در نــظر بگیریم که این آقــا اقــلا ۳۰ کیلو 
سـلولـهاي زائـد را بـا سـلولـهاي اصلی مـبادلـه کرده مـعلوم میشود که 
یک انـسان ۴۰ کیلوئی ۱۲۰ کیلو گـوشـتهاي زائـد بـدوش گـرفـته آنـها 
را تـغذیه میکرد ( الـبته بـا غـذاي خـودش بـا غـذاي مـرده ) و بـا خـود 
حــمل میکرد. این کار همین پــروتئین و همین اسید آمینه اســت 
که پـزشکان گـمراه بـه بـزرگ و کوچک تـوصیه می کنند این آقـاي 
۱۶۰ کیلوئی بـا ارگـانـهاي گـرسـنه و فـرسـوده بیشتر وقـت خـود را در 
بیمارسـتانـها میگذرانید. از هـمه نـوع نـاراحتیها دائـما "زجـر میبرد. 
خـوب تـوجـه کنید یک شـخص ۱۶۰ کیلوئی بـا ارگـانـهاي گـرسـنه و 

لاغر کدام پزشک باور میکند؟   
قتل عام علم پزشکی  

 گـوتـه گـفته اسـت که حقیقت همیشه بـاید تکرار شـود. پـزشکان 

ظـاهـر شـدنـد گـویا مـردم را از بیماریها نـجات دهـند ولی بـا غـذاي 



پــخته و داروهــاي سمی خــودشــان بیماري می ســازنــد و پــخش 
میکنند. بیمارسـتانـها بـا آشـپزخـانـه و داروخـانـه هـاي خـود کارخـانـه 
هـاي بیماري سـازي هسـتند که مـردم را نـه فـقط هـزار هـزار بلکه 
میلیون میلیون قـتل عـام میکنند. این حـرف افـترا نیست اگـر مـن 
نـتوانـم حـرفـهایم را ثـابـت کنم هیچوقـت بـه خـودم این اجـازه را 
نمیدهـم بـه مـردم تـهمت بـزنـم. در طبیعت بیماري وجـود نـدارد، 
مــردم تــوســط غــذاي پــخته و داروهــاي سمی دو عــامــل اصلی 
بیماریها ، خـــودشـــان بیماري میسازنـــد عـــلم پـــزشکی علمی 
اســت ،غــلط مــتضاد و مــضر پــزشکان آزمــایشگاه طبیعت را نمی 
بینند، بـه طبیعت نـگاه نمی کنند بـه آزمـایشگاهـهاي خـود وارد 
شـدنـد و یک دنیاي مـصنوعی بـراي خـود و مـردم می سـازنـد. در این 
آزمـایشگاه هـمه چیز را غـلط می بینند، غـلط تشخیص میدهـند و 
غـلط نتیجه میگیرنـد. آنـها بین مـواد خـام و پـخته فـرقی نمی گـذارنـد، 
سفید را سیاه و سیاه را سفید می بینند ، مفید را مــضر و مــضر را 
مفید تشخیص میدهـند. پـروتئین حیوانی پـخته و گـندیده را مفید 
قـرار میدهـند و میوه و سـبزي خـام را که از طـرف طبیعت یگانـه 
غـذاي انـسان تعیین شـده قـدغـن میکنند. فـقط بـا این دسـتور ابـلهانـه 
آنــها میلیونــها افــراد بشــر را بــه کشتن میدهــند. وقتی این قبیل 
اشـخاص بـه بـاشـگاه مـا می آیند مـن میگویم هـر چـه پـزشک قـدغـن 
کرده اسـت از امـروز فـقط آن را بـخورید، میخورنـد چـند روز عکس 
الـعمل را که پـزشک بی خـبر آن را بیماري تـصور کرده بـود تحـمل 
میکنند و مـعالـجه میشونـد. پـزشکان بـه مـردم بیمار و نـاتـوان دسـتور 
میدهـند کباب و بـاز هـم کباب بـخورنـد. کبابی که از جسـد مـرده 
یک حیوان می گیرنـد و بـا پیاز میخوابـانـند تـا نـرم شـود وزیر دنـدان 
حـل شـود. این نـرم شـدن چـه معنی دارد؟ یعنی بکندد، بـپوسـد و 



تـمامـا" بـه سـم تـبدیل شـود. بـا همین کباب دو بـچه مـرا بـا دسـت 
خود کشتم . 

 پـروتئین حیوانی بـا اسید آمینه هـاي خـود پـزشکان را دیوانـه 
کرده اسـت . اصـلا" چـطور این آقـایان ثـابـت کرده انـد که این نـوع 
پـروتئین و اسید آمینه بـراي بـدن انـسان لازم و مفید اسـت؟ این کار 
در عـمل آنـها ثـابـت نکرده انـد و هیچ وقـت نمی تـوانـند ثـابـت کنند، 
اگـر بـخواهـند ثـابـت کنند بلکه بـرعکس آن را میتوانـند ثـابـت کنند 
که مـا کرده ایم. آنـها چـون بـه کباب و بیفتک مـعتاد شـده انـد زیر 
فـشار این اعتیاد خیال میکنند که اسید آمینه هـاي حیوانی بـراي 
انـسان لازم اسـت مـن خـودم ۵۳ سـال این پـروتئین را خـوردم بـه 
آسـتانـه مـرگ رسیدم وقتی مـصرف آنـرا قـطع کردم دوبـاره مـتولـد 
شـدم . دخـترم آنـاهید ۲۲ سـال بـه این پـروتئین لـب نـزد مـگر چـه 
شـد؟ فـقط سـالـم تـرین فـرد این دنیا شـده اسـت. مـا آن مـاده را غـذا 
حـساب میکنیم که بـتوانـد بـه تـنهائی احتیاجـات بـدن یک مـوجـود 
زنـده را تـامین کند. هـمه گیاهـان خـام این خـاصیت را دارنـد ولی 
گـوشـت پـخته بـه تـنهائی در ۲۸ روز انـسان را مـسموم میکند و 
میکشد همین خـاصیت را هـم شیر و تخـم مـرغ دارنـد. این حقیقت 
را گـاو بهـتر از دانـشمند می دانـد. بـعد از اینکه چـند مـاه بـه بـچه خـود 
شیر میدهـد وقتی عـلف بـلند میشودگـاو بـچه خـود را بـا لـگد از خـود 
دور میکند و شیر را قـطع میکند انـسان بی عـقل این شیر را بـزور از 
گــاو می گیرد ، آن را می پــزد و خشک میکند، از آن پنیر ، کره ، 
مــاســت درســت می کند. اینها چیزهــاي غیر طبیعی هســتند که 
انــسان خــودش می ســازد، ولی پــزشکان در آزمــایشگاه در آنــها 
چیزهــایی می بینند مــانــند پــروتئین، کلسیم و غیره که خیال 
میکنند شیر یا پنیر یا تخـم مـرغ غـداهـاي مفید هسـتند، چـه نـادانی 
وحشـتناکی آنـها شیر را غـذاي کامـل و مفید اعـلام میکنند طبیعت 



تخـم مـرغ را بـراي انـسان نـساخـته، تخـم مـرغ بـراي این اسـت که یک 
جـوجـه از آن بیرون بیاید. اکنون تخـم مـرغـها را بـه قـدري خـراب 

کردهاند که دیگر از آنها جوجه در نمی آید.  
 غــذاي زنــده طبیعی وقتی پــخته شــد دیگر از ارزش غــذائی 

بکلی می افـتد و در اخـتلالات گـونـاگـون بـوجـود می آورد میدانیم که 
غـذاي پـخته سـلولـهاي زائـد می سـازد ، ، سـموم مـختلف تـولید نـموده 
در بـدن ذخیره میکند، از طـرف دیگر ارگـانـها گـرسـنه میمانـند 

خلاصه بیماري یعنی گرسنگی ارگانها و مسموم شدن آنها . 
 پـزشکان بـراي مـعالـجه این بیماري صـدهـا مـختلف نـوع سـموم 
جـمع آوري کرده بـه اسـم دارو قـرص ،شـربـت ،آمـپول دنیا را پـر کرده 
انـد. آیا کدام یک از این داروهـا قـادر اسـت ارگـانـهاي گـرسـنه را سیر 
کند، سـلولـهاي زائـد را بکشد و سـموم مـختلف را از بـدن خـالی کند؟ 
هیچ وقـت چنین داروئی وجـود نـدارد و نـخواهـد داشـت. فـرض کنیم 
داروئی پیدا شـد که تـوانسـت سـم را دفـع کند، سـلولـهاي زائـد را 
بکشد و ارگــانــها کند، این کار چــه فــایده اي دارد وقتی عــامــل 
بیماري یعنی غـذاي پـخته هـر روز بـه بـدن وارد میشود؟ پـس بـراي 
مـعالـجه این بیماري فـقط جـریان عـامـل بـاید قـطع شـود . راه دیگر 
وجـود نـدارد چـه فـایده اگـر آب اسـتخر را پـاك کنیم وقتی آب آلـوده 
دائـما" بـطرف اسـتخر جـاري اسـت. مـا بـاید سعی کنیم که آب آلـوده 

به استخر وارد نشود. 
  مـن فـعالیت غـلط پـزشکان را محکوم میکنم و بـاعـث هـمه 
بیماریها و مــرگ و میرهــاي زودرس اعــلام میکنم. این حقیقت 
اسـت. آنـها نمیدانـند چکار میکنند ، آشـپزخـانـه مـنزل ایشان مجهـز 
تـر و کامـلتر از سـایرین اسـت، این اسـت که آنـها مـریض تـر از بیماران 
خـود هسـتند و زودتـر از آنـها دچـار سکته میشونـد آنـها هـر چـه در 
دانـشگاه یاد گـرفـته انـد کورکورانـه عـمل میکنند و خیال میکنند که 



بـه مـردم کمک میکنند. اکنون ۱۵ سـال اسـت که مـن بـا کتابـها و 
بـروشـورهـاي بـه زبـانـهاي مـختلف بـه آنـها گـوشـزد میکنم ، اکنون آنـها 
از جـریان آگـاهی دارنـد و بـاز هـم در بیمارسـتانـها غـذاي پـخته و 
داروهــاي سمی حکمفرمــا اســت. اکنون آنــها مــردم را نــدانســته 
نمیکشند بلکه می دانـند چکار میکنند آنـها کسب شـرم آور خـود 
زیر پـوشـالـه مـحترم عـلم ادامـه میدهـند. مـن گـفتم و بـاز هـم تکرار 
میکنم، اگـر این پـزشکان آشـپزخـانـه هـاي بیمارسـتانـها را خـامـوش 
کنند و عـوض یک بـشقاب غـذاي پـخته یک بـشقاب سـالاد هـاي خـام 
بـه بیماران بـدهـند دیگر هیچکس در نتیجه بیماري نمی میرد چـرا 
آنـها این کار "کامـلا سـاده، آسـان و طبیعی را نمیخواهـند انـجام 
بـدهـند؟ شـاید بـهانـه بگیرنـد که بیماران حـاضـر نیستند از غـذاهـاي 
پــخته دســت بکشند، این درســت نیست ، اگــر پــزشکان دســتور 
بـدهـند " این غـذا را باـید بـخورید، این راه نـجات شـما استـ هیچکس 
نمیتوانــد مــخالــفت کند همینطور که مــخالــفت نمیکنند وقتی 
میگویند " شکمتان را بـاید بـاز کنیم ." . احـتمال دارد که پـزشکان 
حقیقت را شـناخـته انـد ولی می تـرسـند اگـر بـه بیماران بـگویند 

"علاج شما  
 در خــام خــواري اســت، دیگر پــخته نــخورید در نتیجه این 

دسـتور دو کلمه اي هـمه بیمارسـتانـها، داروخـانـه هـا و مـطبها تـخته 
میشوند .  

 عــلم پــزشکی و داروســازي از هــدف اصلی و انــسانی خــود 

بـرگشـته و بـه یک تـجارت وحشـتناك در آمـده اسـت. کارخـانـه هـا و 
شـرکتهاي داروسـازي بـا جـان مـردم بیگناه بـازي میکنند میلیونـها 
افــراد بشــر را بــا داروهــاي کشنده مــسموم میکنند، میکشند و 
میلیاردهـا پـول گیر می آورنـد پـزشکان عـوض اینکه بـه بیماران 



بـگویند " ارگـان شـما گـرسـنه اسـت و مـسموم شـده بـروید غـذاي 
طبیعی بــدهید تــا کار کند .. عــوض اینکه این دســتور رایگان را 
بـدهـند و بیمار را نـجات دهـند بـراي یک یا دو سـاعـت عـمل در 
حـدود یک سـال کارمـزد یک کارگـر پـول میگیرنـد و بیمار را می 
کشند. این کسب کثیف و شـرم آور زیر عـنوان مـحترم عـلم انـجام 
میگیرد مـردم بـراي کلمه عـلم احـترام زیاد قـائـل هسـتند، بـنظر مـن 
عـلم پـزشکی در شـرایط پـخته خـواري کثیف تـرین عـلم دنیا اسـت 
که بـاعـث مـرگ میلیونـها افـراد بشـر میشود. در دنیا هـمه جـور عـلم 
وجــود دارد. دزد نیز بــا عــلم خــاصی دزدي میکند که گیر نیفتد، 
جنـگ نیز بـا عـلم جـلو می بـرنـد که هـر چـه بیشتر دشـمن کشته شـود 

قصاب با علم سر حیوان را می برد و تکه تکه میکند.  
 پـزشکان پـخت و پـز را چیز غیر طبیعی و مـضر نمی دانـند. آنـها 
خیال میکنند که این عــادت عــادي و مــعمولی اســت که همیشه 
بـوده و بـاید همیشه بـاشـد. بـنظر آنـها از جـاي دیگر بـاید چـاره 
بیـمـاریـهـا را کـرد ولی ایـن کـار غیـر مـمکـن اســـت. در ایـن راه آنـــهـا 
صـدهـا سـال زحـمت کشیده انـد ولی چـه نتیجه اي گـرفـته انـد؟ این 
که انـسان از هـمه مـوجـودات دیگر بیشتر بیماري دارد. پـزشکان بـه 
عـلم خـود خیلی افـتخار میکنند ، بـه آن می بـالـند و هـمه دسـتورات 
و نـتیـجـه گیـریـهـاي آن صـحیـح و بی نـــقـص تـلـقی میکـنـنـد ولی یک 
دقیقه فکر نمی کنند که اگـر این فـرمـولـها و دسـتورات صحیح بـود 
پـس این بیماریها چیست؟ مـگر اینها را یاد آورده اسـت؟ اگـر عـلم 
پـزشکی راسـت میگفت این هـمه بیماریها مـال حیوانـهاي جنگلی 
بـود و انـسان مـحفوظ از آنـها بـود چـون آنـها عـلم پـزشکی نـدارنـد ولی 

ما داریم پس چرا برعکس شده است؟  
 پـزشکان روشنفکر و انـسان دوسـت بیدار شـوید بـه خـود بیایید 
و حقیقت را بـپذیرید ، آشـپزخـانـه هـاي بیمارسـتانـها را خـامـوش کنید 



و مـانـع مـرگ بی مـوقـع مـردم شـوید . این کار کوچک نیست که مـا 
شــروع کرده ایم، بــاور کنید هــمه این بیماران که صــعب الــعلاج 
حــساب میکنید بــا این راه خیلی ســاده مــعالــجه میشونــد. فــقط 
مـصرف غـذاي پـخته را قـطع کنید و هـمه بیماران را سـالـم و شـاداب 
از بیمارسـتان مـرخـص کنید. یک بـشقاب غـذاي پـخته بـا یک بـشقاب 
غـذاي خـام و چـند نـوع میوه عـوض کردن کافی اسـت بـه عـوض 
اینکه جسـد بیماران را از بیمارسـتان بـه گـورسـتان بـفرسـتید آنـها را 

کاملا سالم به خانه هاي خود برگردانید. 
 خـام خـواري بـزرگـترین انـقلابی اسـت که در طـول تـاریخ بشـر بـه 

وقـوع پیوسـته اسـت آن بـالاتـر از هـمه انـقلابـها قـرار دارد یک انـقلابی 
که هـمه بیماریها را که بـزرگـترین بـدبختی انـسانـها اسـت از این دنیا 
بـر می چیند و عـلم پـزشکی را که بـا پـخته خـواري و دارو خـواري که 
تـمام دنیا را فـرا گـرفـته اسـت بـاطـل میکند. مـن دعـوت میکنم بـه 
هـمه اشـخاص انـسان دوسـت، وطـن پـرسـت و خیر بـه کمک جـمعیت 
خـام خـواران بشـتابـند ایران را مـرکز این نـهضت عظیم قـرار دهیم و 
احــترام ایران را در چــشم هــمه مــلتها بــبریم. در این راه از خــود 
دولـت، از سـنا، از مجـلس شـوراي ملی و از وزارت بهـداري یاري 
میخواهیم. پــزشکان بی انــدازه کوتــاه بین هســتند، آنــها خیال 
میکنند که مـا خـام خـواري را بـاید علمی بـابـت کنیم مـن عـلم 
پـزشکی را محکوم میکنم ، بـا فـعالیتهاي غـلط خـود بـاعـث بیماریها 
اعـلام میکنم. مـا چـطور میتوانیم بـا فـرمـولـهاي غـلط علمی حقیقت را 
که چـون روز روشـن آشکار اسـت ثـابـت کنیم ؟ مـگر قـانـون طبیعت 
احتیاج بـه ثـابـت کردن دارد؟ هـدف عـلم پـزشکی چیست؟ مـگر این 
نیست که مـردم را بسـلامتی کامـل بـرسـانـند؟ آنـها که نـتوانسـته انـد 
بـه این هـدف بـرسـند ، آنـها می خـواهـند که مـا حـرفـهاي خـود را ثـابـت 
کنیم، خیلی خـوب ، هـرکس خـام خـوار می شـود دیگر بیمار نیست 
و بـه پـزشک و دارو احتیاج نـدارد. آیا بـالاتـر از این مـدرکی وجـود 



دارد؟ هـر کس شک دارد بـگذار خـودش امـتحان کند. در این دنیا از 
نـوزاد گـرفـته تـا پیر مـرد هـمه بیمارنـد ، کافی اسـت فـقط یک یا دو 
مــاه خــام خــواري مــطلق بکنند که نتیجه را خــودشــان ببینند و 
هیچکس نمیتوانــد این حقیقت را انکار کند. مــن بــا کتابــهاي 
ارمنی ، فـارسی ، انگلیسی، آلـمانی و هـندي هـزاران نـفر را در ایران 

و میلیونها نفر در خارج از بیماریها نجات دادم.  
 صـدهـا سـال بـعد وقتی هـمه دولـتها بـه هـوش آمـدنـد، پـخت و پـز 

را رسـما " محکوم کردنـد و مـثل مـواد مخـدر مـصرف آن را قـدغـن 
کردنـد آن زمـان خـوشـبختی که اثـر هیچ نـوع بیماري وجـود نـخواهـد 
داشـت و کلمه بیماري فـقط در کتابـهاي تـاریخی خـواهـند یافـت 
مـردم آن زمـان می گـویند اجـداد مـا چـقدر نـادان و بی عـقل بـودنـد 
که غــذاي طبیعی و زنــده را بــا آتــش می کشتند و بــراي خــود 
بیماري می ســاخــتند. در این بــاره دکتر حــجازي قــشنگتر می 
نـویسد. او نـقل میکند که یک فـضانـورد مـریخی که از زمین بـرگشـته 
کنفرانـس میدهـد که در زمین چـه خـبر اسـت. این فـضانـورد میگفت 
که آخـرین تحقیقات بـه این نتیجه رسیده اسـت که در کره زمین 
حیات وجـود دارد و مـوجـوداتی هسـتند که شـور و درك دارنـد امـا 
شـما تـصوري از انـسان نـدارید و بـنده بـرایتان تـوضیح می دهـم . یک 
مشک یا خیک اسـت که چـهار تـا دسـت دارد. این خیک یا مشک بـا 
این دسـتهایش روي زمین حـرکت میکند و تـلاش میکند و پیوسـته 
تکثیر هـم میشود. مـشاهـده شـده اسـت که همیشه بـجان هـم می 
پـرنـد، هـمدیگر را آتـش میزنـند پـوسـت میکنند ، تـمام این کارهـا 
بـراي این اسـت که بیشتر بـخورنـد و پیوسـته این مشک را پـر کنند. 
امـا کار که مـا هـنوز نفهمیده ایم که چیست این اسـت که غـذاهـاي 
سـالـم و میوه هـاي شـاداب و گـلهاي بسیار لطیف و هـمه ادویه هـاي 
طبیعی که طبیعت در اختیارشـان گـذاشـته و این هـمه تـلاش آدم 



کشی و جــنایت را که بــراي بــدســت آوردن آنــها می کنند نمی 
خـورنـد بلکه آنـها را بـه خـانـه می آورنـد، پـوسـت می کنند، سـر و تـه 
آن را میزنـند ، آنـها را تـوي آب می ریزنـد و هـمه را بـا هـم مخـلوط 
میکنند، بـعد آنـها را نمک می زنـند ، بـعد فـلفل می زنـند ، بـعد 
روغـن میریزنـد ، بـعد مـواد دیگري بـه آن اضـافـه میکنند و بـعد می 
جـوشـانـند و بـعد می سـوزانـند ... بـعد میخورنـد، بـعد مـریض میشونـد، 
بـعد بـه عـده اي بـنام دکتر پـول میدهـند و الـتماس میکنند تـا بـه زور 
بـا دوا و تـنگه و گـریه زاري آنـها را از تـوي مشک بیرون میآورنـد و 
جـان مشک را نـجات میدهـند. این عـقل فـضولی اسـت که در کار ) 
عـقل کل ( دخـالـت میکنند و بـعد این هـمه بیماریها را بـوجـود می 
آورنـد بـه این حـرفـهاي آقـاي حـجازي مـن اضـافـه میکنم که بیشتر از 
هـمه دکترهـا فـضولی میکنند ، بیشتر از هـمه در عـقل کل دخـالـت 
میکنند، بیشتر از هـمه می جـوشـانـند ، می سـوزانـند و یک دنیا سـم 
بـه آنـها اضـافـه میکنند و کار را بـه اتـمام میرسـانـند. کتابـهایی که 
فــعالیت غــلت پــزشکان را انــتقاد میکنند و محکوم میکنند خیلی 
زیادنـد مـانـند "قـتل عـام پـزشکی در پـزشکی آفـت زا " تـالیف 
دانـشمند نـامی ایوان ایلیچ، مـتاسـفانـه این کتاب نمیتوانـد راه نـجات 

را به مردم ارائه دهد. 
 واقـعا" در چـه زمـان بـدي مـا زنـدگی میکنیم؟ اعتیاد مـغز مـردم 

را خـراب کرده ، آنـها را کامـلا گیج کرده اسـت. هیچ کس درسـت 
نمی بیند و درسـت فکر نمی کند. بیشتر از هـمه پـزشکان خـودشـان 
را گـم کرده انـد و نمیدانـند چکار میکنند. مـردم بـه مـن تـوصیه 
میکنند که بــه این انــدازه ســخت گیري نکنم، در قــبال پــزشکان 
کمی مـلایم رفـتار کنم، آنـها را تـوهین نکنم. خـوانـنده عـزیز اگـر شـما 
ببینید یک شـخص کارت را گـرفـته سـر یک بـچه را می خـواسـت 



بـبرد شـما بـا این شـخص چـطور رفـتار میکنید؟ ت خـون آلـود او را 
میبوسید؟ براي این عمل کثیف او را تحسین میکنید ؟ آخر  

این پـزشکان صـد نـفر هـزار نـفر را نمیکشند، آنـها میلیونـها را قـتل 
عام میکنند بدون عذر علنا" مردم بیگناه را میکشند .  

 الـبته بیشتر خـوانـندگـان که این حـرفـها را میخوانـند خیال 
میکنند که مـن افـترا میگویم، آنـها را تـوهین میکنم. مـگر پـزشکان 
آدمکش هسـتند " آنـها میگویند . بـله آدم کش هسـتند و چـه جـور 
آدم کش؟ اگـر آنـها آتـش آشـپزخـانـه هـاي بیمارسـتانـها را خـامـوش 
کنند و بیماران را بـا غـذاي طبیعی تـغذیه کنند آن وقـت مـن قـبول 
میکنم که آنـها آدم کش نیستند بلکه بشـر دوسـت هسـتند. مـن هـر 
چـه میگویم حقیقت را میگویم ، حقیقت را لـخت و بـا قـاطعیت بـه 
گـوش مـردم می رسـانـم که شـاید آنـها را بیدار کنم. کسی که شیر 
خشک را بـه بـچه هـا می خـورانـد او آدمکش نیست؟ کسی که کباب 
پـخته و گـندیده را تـوي پیاز خـوابـانـده نـرم کرده بـه بیماران تـجویز 
میکـنـد آدم کـش نیـسـت؟ کـسی کـه غـــذاي زنـــده گیـاهی، میـوه و 
سـبزي خـام را بـه بیماران قـدغـن میکند آدم کش نیست؟ کسی که 
بـا غـذاي پـخته و داروهـاي سمی ارگـانـهاي مـردم را خـراب میکند، 
گـرسـنه نـگاه میدارد و مـسموم میکند، عـوض این که بـه آنـها غـذاي 
طبیعی بـدهـد و بکار بیانـدازد، میبرد و دور میانـدازد، او آدم کش 
نیست؟ دانـشمندان مـانـند بـارنـارد آنـقدر آدمـها را کشت که اگـر بـه 
آنـها میگفت " بـروید فـقط میوه و سـبزي خـام بـخورید آن بیچاره هـا 
امـروز زنـده بـودنـد، او آدم کش نیست؟ بـا این آدمکشان مـن چـه 
جـور بـاید رفـتار کنم؟ لازم اسـت دسـت آنـها را بـبوسـم که بـاعـث 
مـرگ دو بـچه مـن شـدنـد و حـالا بـاعـث مـرگ میلیونـها افـراد بشـر 

میشوند؟ 



 مـن پـانـزده سـال پیش جـزوه فـارسی منتشـر کردم و در بـدر بـه 

مـطب پـزشکان ، بـه بیمارسـتانـها بـه دانـشگاهـها بـه هیات دولـت 
رایگان تـوضیع کردم. از آن وقـت تـا امـروز رادیو ، تـلویزیون ، روزنـامـه 
هـا و مجـله هـا راجـع بـه خـام خـواري زیاد گـفته و نـوشـته انـد در 
نتیجه هـمه پـزشکان ایرانی از جـریان خـبر دارنـد و نمیتوانـند بـهانـه 
بیآورنـد که دربـاره خـام خـواري چیزي نمیدانـند، بـا وجـود این آنـها بـه 
شـغل کثیف خـود بـه هـمان تـرتیب ادامـه میدهـند. بـگذار اشـخاص 
کوتـاه بین مـرا بی تـربیت حـساب کنند ، بـگذار پـزشکان از مـن 
بـرنـجند، هیچ بـراي مـن فـرقی نـدارد بـگذار آنـها بـدانـند که بـا آنتی 
بیوتیکها ، مسکن هـا و پـروتئینهاي حیوانی هـزار هـزار مـردم را بـه 
گـورسـتان فـرسـتادن کار پـاك و انـسانی نیست بلکه از کثیف هـم 
بـدتـر این جـنایت اسـت. آنـها بـالاخـره بـاید بـدانـند که هـمه داروهـا سـم 
هسـتند و هیچ وقـت در هیچ شـرایطی سـم نمی تـوانـد کار مفیدي 
انـجام دهـد، کار سـم فـقط مـسموم کردن و کشتن اسـت. همین 
داروهـا و پـروتئینهاي حیوانی بـاعـث مـرگ بـچه هـاي بیگناه مـن 
شـدنـد. جـگر مـن خیلی داغ دیده از نـادانی پـزشکان که هـنوز نمی 
خـواهـند بـفهمند که غـذاي پـخته ارزش غـذائی نـدارد و اگـر پـروتئین 
حیوانی بـراي انـسان مفید اسـت بـاید این پـروتئین را مـثل گـرگ 

زنده زنده و گرم گرم با پوست و استخوان بخورند.  
 نـادانی پـزشکان چـه انـدازه اسـت که نـه فـقط نمیدانـند که پـختن 
کار غـلط و مـضر اسـت بلکه بـنظر آنـها پـختن مفید هـم اسـت که 
هـضم غـذا را آسـانـتر میکند و میکروبـها را میکشد. آنـها نمی بینند 
که وقتی غـذا را می پـزنـد تـمام مـواد حیاتی را خـود آتـش می خـورد، 
هـضم میکند و بـراي هـضم کردن انـسان چیزي بـاقی نمی گـذارد بـه 
غیر از تـفالـه و مـواد سـوختی که آن هـم در بـدن می سـوزد و از مین 
میرود. بـنظر آنـها هـضم گـندم کامـل مشکل اسـت، بـراي اینکه 
هـضمش آسـانـتر بـشود سـبوس آن را میگیرنـد ، بـعد سفید میکنند، 



بـعد سفیدتـر می کنند، سـپس می پـزنـد، دو مـرتـبه می پـزنـد، این را 
نمیدانـند " کافی نمی دانـند تـمامـا خشک میکنند. در هـر کدام از 
این عملیات هـضم گـندم آسـانـتر میشود چـون که هـمه مـواد حیاتی 
را بـا صـاف کردن و سـپس بـا پـختن نـابـود میشود و فـقط تـفالـه گـندم 
و مـواد سـوختنی گنـدم میمانـد که بـدون اینکه بـه ارگـانـها غـذا بـرسـانـد 
میسوزد و از بین میرود. بــنظر پــزشکان هــمه این عملیات مفید 
اسـت چـون که هـضم آن آسـانـتر میشود مـخصوصـا بـراي زحـمت 
نـدادن جـهاز هـاضـمه بیماران سـخت تـوسـت تـجویز میکنند این هـم 

یکی از پیشرفتهاي علم پزشکی محسوب میشود . 
 میگویند پـختن میکروبـها را می کشد، شـاید این حـرف درسـت 

بــاشــد یا نــه ولی چیزي که مســلم اســت این اســت که آن آنتی 
بیوتیکهاي طبیعی که بـدن را از میکروبـها حـفظ میکند بـا آتـش 
نـابـود میشونـد عـلاوه بـر این میکروبـها بـا سـلولـهاي اصلی بـدن کاري 

ندارند آنها با سلولهاي زائد دشمنی دارند.  
 مـن خـودم تـا ۲۵ سـال پیش تـمام عـمرم را بـا پـزشکان سـر و 

کار داشـتم ، زحـمت کشیدم، پـول جـمع میکردم آنـها از دسـتم 
میگرفـتند. ۲۵ سـال پیش مـن هـمه نـوع بیماري جـمع کرده بـودم، 
یکی دو مـاه مـانـده بـود که مـن سکته کنم، اکنون ۲۵ سـال مـن پیدا 
کردم. در این ۲۵ ســال مــن حتی یک دینار بــه پــزشک و دارو 

ندادم  
 ۵۳ ســال مــن از دســت ســرمــاخــوردگیها رنــج میکشیدم. 

بـرونشیت مـزمـن ، گـریپ ، آنـژین ، هـفته هـا در تـب و عـرق می 
سـوخـتم. این ۲۵ سـال مـن در هـواي آزاد و سـرد تـا ۲۰ درجـه زیر 
صـفر میخوابـم، حتی یک دفـعه تـوي اتـاق نـخوابیدم گـاهی بـدنـم مـثل 
یخ میشود ، کجا هسـتند این میکروبـها ؟ اگـر گـاهی یک بـوئی یا 
یک چیز بیگانــه وارد بینی ام میشود چــند قــطره آب بینی کار 



خــودش را میکند ، آب بینی خــام خــواران بهــترین آنتی بیوتیک 
اسـت. مـن این ۲۵ سـال را پیدا کردم چـند سـال هـم زنـده بـمانـم آن 
را هـم پیدا کرده ام. مـن خیال نمیکنم آدمی مـثل مـن که ۵۳ سـال 
کلیه ارگـانـها را خـراب کرده بـاشـد بـتوانـد این خـرابیها را کامـلا 
بـرطـرف کند و تـا ۱۵۰ الی ۲۰۰ سـال زنـدگی کند. اگـر مـن فـردا 
بمیرم این از خـام خـواري نیست بلکه نتیجه ۵۳ سـال پـخته خـواري 

است "فعلا خودم را خیلی دور از مرگ احساس میکنم.  
فقط خام خواري مطلق سلامتی می آورد  

 کسانی که تــازه خــام خــوار می شــونــد مــعمولا می گــویند 

خـامـخواري کردن کار مشکلی اسـت. بـاید گـفت که اشـخاص بسیار 
کمی هسـتند که معنی خـامـخواري را در عـمق خـود درك میکنند 
چـقدر انـسان بـاید روشنفکر و عـاقـل و دورانـدیش بـاشـد که تـمام 
دانــائی خــود ، آنــچه را که همیشه از رادیو و تــلویزیون کتاب و 
روزنـامـه، یاد گـرفـته اسـت از مـغز خـود بیرون بـریزد و قـبول کند که 
بـا یک راه خیلی سـاده و طبیعی هـمه بیماریها مـعالـجه می شـونـد و 
اصــلا" بیماري از دنیا ریشه کن میشود و مــطب و بیمارســتان و 

داروخانه همه تعطیل میشوند  
 کسانی که خـام خـوار میشونـد مـعمولا میگویند هـر قـدر غـذاي 

خـــام میـخـوریـم سیـر نـمیـشـویـم . دلیـل ایـن کـار چیـسـت؟ آیـا میـوه و 
سـبزي ارزش غـذایی کافی نـدارنـد؟ بعضیها اینطور فکر میکنند ولی 
هـمانـطور که پـخته خـوارهـا همیشه سیاه را سفید و سفید را سیاه 
می بینند در اینجا نیز ســخت در اشــتباهــند. آنــها دهــها ســال 
شکمشان را بـا غـذاي پـخته پـر کرده انـد جـهاز هـاضـمه را بیخود 
مـشغول کرده انـد، احـساس سیري کرده انـد و خیال کردهـانـد که بـه 
بـدن غـذا رسـانیده انـد ولی ارگـانـها که غـذاي طبیعی لازم دارنـد 



گـرسـنه مـانـده انـد نـه فـقط گـرسـنه مـانـده انـد بلکه بـا غـذاي پـخته 
مـسموم نیز شـده انـد. اکنون که غـذاي پـخته را کنار گـذاشـته انـد و بـا 
غـذاي طبیعی تـغذیه میکنند ارگـانـها که دهـها سـال حسـرت این را 
می کشیدنـد و خیلی بـه این غـذا احتیاج دارنـد ولی سـالـهاي دراز از 
آن محـروم بـودهـانـد بـا خـوشـحالی آن را قـبول میکنند و احتیاجـات 
خـود را تـامین میکنند و سیر میشونـد. در نتیجه مـعده تـقریبا " 
خـالی و همیشه آمـاده بـراي قـبول غـذاي تـازه اسـت. غـذاي پـخته 
بـرعکس چـون غـذا نیست، غیر طبیعی و بیگانـه اسـت، بـدن آن را بـه 
آسـانی قـبول نمیکند، مـدتـها در مـعده نـگاه میدارد و بـا زحـمت 
فـراوان آن را از مـعده رد میکند. گـاهی "اصـلا بـرمیگردانـد بـجاي 
اولیه خـود. پـخته خـوار خیال میکند که پـر بـودن مـعده عـلامـت سیر 
بـودن بـدن اسـت ولی این اشـتباه بـزرگی اسـت. وقتی غـذاي طبیعی 
وارد مـعده میشود مـعده وظیفه خـود را در چـند دقیقه انـجام میدهـد 
و بـلافـاصـله بـه روده هـا تـحویل می دهـد، روده هـا بـه نـوبـت غـذا را بـه 
ارگـانـها میسپارنـد و تـفالـه را دفـع میکنند خـلاصـه مـعده پـخته خـوارهـا 
سیر ولی بـدن گـرسـنه اسـت مـعده خـام خـواران خـالی ولی بـدن سیر 
اسـت. چـون دهـها سـال ارگـانـها گـرسنگی کشیده انـد اینست که خـام 
خـوار تـازه وارد چـهار پـنج بـرابـر آنـچه احتیاج روزانـه یک انـسان کامـل 
اسـت غـذا مـصرف میکند تـا این ارگـانـهاي گـرسـنه را سیر کند آنـها را 

با سلولهاي سالم مجهز سازد و بحال طبیعی برگرداند.  

 خـام خـوار تـازه وارد وقتی غـذاي طبیعی را کافی می خـورد و 
بـدن را کامـلا" میکند بـاز هـم احـساس گـرسنگی میکند. این دیگر 
گـرسنگی حقیقی نیست ، گـرسنگی کاذب اسـت. شـخص. تـریاکی 
هـر قـدر غـذا بـخورد از تـریاك سیر نمی شـود. غـذاي پـخته بـا تـریاك 
فـرقی نـدارد هـر دوسـم دارنـد و اعتیاد بـوجـود می آورنـد. مسـئله خـام 



خـواري خیلی مـهم اسـت. غـذاي پـخته سـم اسـت، بیماري و مـرگ 
ناگهانی است هیچکس مرگ را دوست ندارد.  

 وقتی غـذاي پـخته می بینید مـرگ خـود را میبینید آن غـذا هـر 

قـدر هـم دوسـت داشـتنی بـاشـد یقینا از جـان خـود بیشتر دوسـت 
نـدارید هـر قـدر غـذاي پـخته خـوشـمزه تـر بـاشـد آنـقدر زودتـر شـما را 
میکشد. در خـام خـواري الـبته کمی اراده لازم اسـت ولی از هـمه 
مـهمتر عـقل لازم اسـت عمیق فکر کردن، بـه دانـائی طبیعت ایمان 

آوردن و تصمیم قطعی گرفتن لازم است . 
 

  پـخته خـواري مـردم را چـنان اسیر خـود کرده که مـردم بـراي 
فـرار از خـامـخواري دنـبال بـهانـه میگردنـد مـهمان داریم چکار کنیم ؟ 
" مـهمان میرویم چکار کنیم ؟ " مـسافـرت میرویم چکار کنیم؟ " " 
در اداره چکار کنیم؟ " و خیلی بـهانـه هـاي دیگر خـوانـنده عـزیز 
وقتی بـه مـهمانی می روید و می بینید مـردم دور میز نشسـته انـد و 
خـوراکهاي " لـذیذ " تـناول می کنند شـما که حقیقت را شـناخـته 
اید کمی اراده داشـته بـاشید ، در جـلوي مـردم خـود را چـون یک 
نـمونـه قـرار دهید، بـه آنـها بـفهمانید که اشـتباه میکنند . آنـها غـذا 
نمی خــورنــد بلکه بیماري میخورنــد، بــراي خــود مــرگ درســت 
میکنند و نـــدانســـته خـــودکشی میکنند. خیلی دیده شـــده که 
اشـخاص چـاق و چـله ظـاهـرا " سـالـم جـلو میز مـهمانی مـعده خـود را 
پـر کرده انـد، هـمانـجا بـزمین افـتاده و فـوت کرده انـد. شـما خـامـخوار 
بی اراده اگـر خـود را عـاجـز نـشان دهید و جـلوي مـردم شـروع کنید 
بـه خـوردن غـذاي پـخته هـم بـه خـود ضـرر رسـانـدید و هـم بـراي تبلیغ 
خـام خـواري حـرفـهاي شـما اثـر گـذاشـتید. اگـر شـما مـسافـرت می روید 
یک کیف پـر از خشکبار و میوه هـمراه داشـته بـاشید. اگـر بـا مـاشین 



خـودتـان می روید یک یخچال یخی بخـرید و بـا میوه و سـالاد آن را 
پــر کنید. در اداره اگــر یخچال دارید هــمه چیز می تــوانید در آن 
بـگذارید، اگـر در بیابـان کار می کنید یک مشـت خشکبار در جیب 

خود بریزید و راه بیافتید. دیگر بهانه لازم نیست. 

 اگـر شـما بـه غـذاي طبیعی دسـترسی پیدا نکنید آیا میتوانید بـا 
تـریاك خـود را سیر کنید ؟ همین کار را مـرتکب می شـوید وقتی 
وارد رســتوران می شــوید و یک پــرس چــلوکباب میخورید. این 
چـلوکباب نـه فـقط بـه ارگـانـهاي شـما غـذا نـرسـانیده ، نـه فـقط را سیر 
نکرده بلکه گـرسـنه تـر کرده چـرا که اگـر دیروز یک سیب خـورده 
بـودید نـصف آن را هـم نـقله کرده اید یعنی نـصف سیب انـرژي خـود 
را بـاید مـصرف کند تـا ضـرر چـلوکباب را خنثی کند و یا از بـدن 
بیرون بـرانـد. اگـر قـبول کنیم که غـذاي پـخته ارزش غـذایی نـدارد 
پـس هـمه پـخته خـوارهـا که غـذا می خـورنـد همین نـصف میوه و 
سـبزي خـام اسـت که گـاهی بـراي تـفریح می خـورنـد. ببینید غـذاي 
طبیعی چـه انـدازه کامـل و ارزنـده اسـت که این مـقدار کمش می 
تـوانـد مـردم را روي پـا نـگاه بـدارد الـبته نـصف زنـده بـا ارگـانـهاي 

گرسنه و مسموم شده .  
 چـرا میگوییم خـام خـواري مـطلق واجـب اسـت؟ این هـم دلیل 
دارد. وقتی غــذاي پــخته وارد بــدن میشود یک قــسمت از آن می 
سـوزد حـرارت زائـد تـولید میکند که پـخته خـوارهـا بـا آب و کولاهـا بـا 
چـاي و غیره آن را خـامـوش میکنند یک قـسمت از آن سـلولـهاي 
زائـد میسازد و آنـها را تـغذیه میکند . از طـرف دیگر غـذاي پـخته 
سـموم مـختلف تـولید نـموده و بـه بـدن پـخش میکند اگـر این سـم که 
هـر روز بـا غـذاي پـخته وارد بـدن میشود در بـدن بـاقی بـمانـد مـردم را 
مـسموم نـموده در عـرض چـند مـاه بـه هـلاکت می رسـانـد ولی بـدن 
همیشه در حـال دفـاع اسـت قـسمت عـمده این سـم را هـر روز تـوسـط 



ادرار، مـدفـوع و عـرق و غیره از بـدن دور می سـازد، فـقط دو سـه 
درصـد آن در بـدن بـاقی میمانـد که مـفاصـل، در رگـها و غیره مخفی 
میشود و دائـما " روي هـم جـمع میشونـد. وقتی خـامـخوار قـلابی 
هـفته یک دفـعه غـذاي پـخته بـخورد این دفـعه دیگر دو سـه درصـد 
آن نیست که در بـدن میمانـد بلکه تـمام صـددرصـد آن در بـدن بـاقی 
میمانـد و سمی که در بـدن حـل شـده و حـاضـر بـود دفـع گـردد بـار 
دیگر بـجاي خـود بـرمی گـردد و سـلولـهاي زائـد که گـرسـنه مـانـده و در 

حال مردن هستند دوباره جان میگیرند.  
 کسانی که کتاب خـامـخواري را خـوب مـطالـعه میکنند و سـخت 
تـحت تـاثیر قـرار می گیرنـد تصمیم میگیرنـد خـام خـوار شـونـد، شـروع 
میکنند ، کارت عـضویت می گیرنـد ، چـند مـاه خـام خـواري می 
کنند و نتیجه خـوب میگیرنـد بـه هـمه تـعریف میکنند که چـطور از 
هـمه نـاراحتیها نـجات پیدا کردنـد، گـاهی بـه کارهـاي جـمعیت نیز 
کمک کمک میکنند حـق عـضویت را مـرتـبا می پـردازنـد، زود زود بـه 
بـاشـگاه رفـت و آمـد میکنند. مـدتی میگذرد مـلتفت میشویم دیگر 
پیدایشان نیست لابـد دسـتورات کتاب را فـرامـوش کرده و دوبـاره 
پـخته خـوار شـده انـد. دائـما " کهنه هـا میرونـد و تـازه هـا می آیند. 
نـزدیک بـه نـهصد نـفر عـضو شـدنـد ولی از آنـها فـقط چهـل پـنجاه نـفر 

روزي ۱۰ ریال به باشگاه کمک میکنند.  
 بعضی هــا که ســخت بیمارنــد و جــانــشان در خــطر اســت 
خـامـخوار میشونـد . از بیماري که خـلاص میشونـد خیال میکنند 
حـالا که خـوب شـدنـد میتوانـند دوبـاره پـخته خـواري کنند، مـثل 
اینکه خـام خـواري یک دارو اسـت. یک نـمونـه تـاسـف آور داریم ، 
حـالا مـاریا نـشان بـر جـان که عکسش هـمراه بیوگـرافی در صـفحه 
آخــر کتاب خــامــخواري چــاپ شــده اســت در عــرض دو ســال 
خـامـخواري روز بـروز حـالـش بهـتر میشد، در اداره کار میکرد ولی 



مـدتی دیدم پیداش نیست، او که هـر روز از اداره بـه بـاشـگاه می آمـد 
و حتی بـه مـا کمک می کرد و از فـعالیت مـا فیلم می گـرفـت مـعلوم 
شـد که رفـته پـخته خـواري کرده حـالـش بـهم خـورده و رفـته 
بیمارسـتان، مـعلوم اسـت که کار بیمارسـتان چیست آنـجا مـردم را 
میکشند این خــانــم بیچاره را نیز بــا عــمل غــلط کشتند و از بین 
بـردنـد. همین اشـتباه را مـن خـودم نیز مـرتکب شـدم. دخـتر بیچاره 
مـن در ده سـالگی در یک بیمارسـتان هـامـبورگ زیر دسـت یک 
پـزشک جـلاد در آسـتانـه مـرگ رسیده بـود. او را از بیمارسـتان بیرون 
کشیدم بـا خـام خـواري بـطور معجـزه آسـایی نـجات دادم و بـه ایران 
آوردم . خیال کردم که او دیگر مـعالـجه شـده اسـت و میتوانـد مـثل 
سـایرین هـمه چیز بـخورد کمی میوه زیاد بـخورد، این اشـتباه بـاعـث 
شـد که بـچه را از دسـت بـدهـم . بیر خـربـنر در کتابـهاي خـود 
هیچوقـت از خـامـخواري مـطلق دسـتوري نـداده اسـت. اکنون نمی 
خـواهـم دیگران این اشـتباه را بکنند بعضی پـزشکان که خـام خـوار 
می شـونـد عقیده دارنـد که خـام خـواري را کم کم شـروع کنند تـا 
عــادت کنند می گــویند آوانسیان نیز همین عقیده را دارد . مــن 
هیچوقــت چنین چیزي نــگفتم. کسی که میخواهــد کم کم خــام 
خـواري را شـروع کند یا خـام خـواري را فـقط امـتحان کند خـام و 
پـخته را قـاطی نکند، در هـفته چـند روز پـخته بـخورد و چـند روز 
خـام خـواري کند و مـقایسه بکند که چـطور روزهـاي پـخته خـواري 
احـساس سنگینی میکند و نـاراحـت اسـت ولی بـرعکس روزهـاي 
خـامـخواري سـبک و راحتی احـساس میکند. این امـتحان فـقط بـراي 

دو سه هفته میشود انجام داد.  

 مـردم عـادي بـه حـرف عـلم عـلاقـه زیاد دارنـد آنـها مـایلند راجـع 

بـه خـام خـواري از دهـان پـزشکان حـرفی بـشنونـد. دوسـت دارنـد خـام 
خـواري بـا حـرفـهاي علمی ثـابـت شـود . هیئت مـدیره نیز عقیده دارد 



که اگـر راجـع بـه فـلسفه خـام خـواري پـزشکان سـخنرانی بکنند مـردم 
بیشتر عـلاقـه نـشان میدهـند بیشتر جـمع می شـونـد، مـخصوصـا " 
کسانی که تـازه میخواهـند خـام خـوار بـشونـد. مـا همین کار را هـم 
کردیم. آقـاي دکتر محـمد کار را آوردیم و رئیس هیئت مـدیره هـم 
کردیم ولی بـه زودي مـعلوم شـد که این آقـایان پـزشکان هـر قـدر هـم 
بـه غـذاي طبیعی عـلاقـه داشـته بـاشـند بـاز هـم از حـسابـهاي علمی و 
آزمـایشگاهی راجـع بـه تـرکیبات غـذائی و خـاصیتهاي مـختلف میوه 
جـات یک مـرتـبه نمی تـوانـند دسـت بکشند. اگـر آنـها راجـع بـه این 
حـسابـهاي پـوچ و بی ارزش صـحبت نکنند و فـقط بـگویند غـذاي 
پـخته و حیوانی نـخورید و غـذاي گیاهی هـر کدام و هـر وقـت و هـر 
قـدر دوسـت دارید بـخورید " اگـر این دسـتور دو کلمه اي را بـگویند 
دیگر هیچ حـرفی نـدارنـد که بـزنـند و هـر قـدر هـم حـرف بـزنـند بیخود 

و بی ارزش و حتی مضر است .  
آزمایشگاه طبیعت راست میگوید یا آزمایشگاه پزشکان  

 مسـئله پـروتئین مـغز مـردم را کامـلا خـراب کرده آنـها را دیوانـه 

کرده اسـت . وقتی را دیوانـه کرده اسـت. وقتی راجـع بـه خـام خـواري 
صـحبت می شـود اولین سـوالی که پـخته خـوارهـا میکنند این اسـت 
پـس پـروتئین چـه میشود وقتی طبیعت بـدن انـسان را سـاخـته کلیه 
مــوادي را که بــدن بــراي فــعالیت طبیعی خــود احتیاج دارد بــا 
حـسابـهاي دقیق جـمع آوري کرده و در یک غـذاي گیاهی جـا داده 
اسـت پـس گیاهـان بـه تـنهایی غـذاي کامـل هسـتند و هیچ چیز در 
آنـها کم یا زیاد نیست وقتی این غـذاي طبیعی و زنـده را بـا آتـش 
میکشند کلیه مـواد حیاتی که در آن مـوجـود اسـت می میرد و نـابـود 

میشود . 
 زیست شـناسـان پـخته خـوار در مـواد غـذائی چـند عـنصر را پیدا 

کرده انـد که نـامـگذاري کردنـد پـروتئین، ویتامین مـواد مـعدنی و 



غیره آنـها مـشاهـده کرده انـد که مـوقـع پـختن این ویتامینها نـابـود 
میشونـد حـساب کرده انـد هـر یک از آنـها تـمامـا نـابـود می شـود 
دیگري ۸۰ ،۷۰ ،۶۰ ،۵۰ درصـد از ارزش خـود می کاهـد، اگـر یکی 
در ۵۰ درجـه دیگري در ۶۰، ۷۰، ۸۰ درجـه حـرارت نـابـود میشود، 
دانـشمندان بـجاي اینکه پـخت و پـز را محکوم کنند و مـصرف آن را 
در داخـل بیمارسـتانـها مـمنوع کنند شـروع میکنند بـه مـصنوعی مـواد 
خـراب شـده. اگـر پـخت و پـز را قـدغـن کنند این علمی نمیشود ، این 
کار سـاده اسـت که ارزش علمی نـدارد بـعلاوه مـردم را چـگونـه می 
تـوانیم از خـوردن غـذاهـاي لـذیذ بـاز داریم یک لحـظه فـرض کنیم که 
ویتامینهاي مـصنوعی واقـعا" بـدرد میخورنـد، آنـها تـا بـحال ،۳۰، ۴۰ 
و ۵۰ یا ۱۰۰ عـدد از اینها را کشف کرده انـد پـس این ۱۰ هـزار یا 

۱۰۰ هزار نوعش که هنوز کشف نکرده اند چه میشود؟  
 مـا میدانیم که گـندم زنـده غـذاي کاملی اسـت . وقتی گـندم 

زنـده را در فـر بـا آتـش قـوي می سـوزانـد آن را بـه خـاکستر تـبدیل می 
کنند. این خـاکستر را که اسـمش را نـان گـذاشـته انـد بـجاي غـذا بـه 
رخ مـردم می کشند. مـعلوم اسـت که بـا خـوردن این خـاکستر مـردم 
بیمار می شـونـد وقتی بـه دکتر مـراجـعه میکنند یا ویزیت گـران 
میپردازنـد و دکتر در عـوض این پـول اسـم چـند ویتامین مـصنوعی 
را روي یک کاغــذ کوچک می نــویسد و بــه بیمار میدهــد، آیا این 
چـند نـوع ویتامین که بغیر از سـم چیزي نیستند میتوانـند جـاي 
ویتامین هـایی را که بیمار در عـوض ده هـا سـال در نـان نـابـود کرده 
پـرکنند؟ میتوانـند نـان را بـه گـندم زنـده تـبدیل کنند؟ راسـتی این 
عـلم اسـت یا مسخـره بـازي؟ تـا این مسخـره بـازي پـزشکان بـا جـان 

مردم بازي میکنند .  
 

 خـوانـنده عـزیز خـوب تـوجـه کنید مـردم پـخته خـوار دهـها سـال 



هـزاران نـوع مـواد حیاتی غـذا را در آشـپزخـانـه خـود نـابـود میکنند و 
اکنون بـا دوسـه قـرص شیمیایی می خـواهـند این خـرابیها را تعمیر 
کنند. پـروتئین حیوانی یعنی مـواد گـوشـتی مـانـند کباب، اسـتیک، 
آبـگوشـت خـورشـت ، مـرغ، مـاهی، لبنیات و غیره پـزشکان در مـواد 
حیوانی چیزهـایی پیدا کرده انـد که اسـم آن را اسید آمینه گـذاشـته 
انـد، نمیدانـم از کجا گـرفـته انـد که این پـروتئین یا این اسید آمینه 
هـا بـراي انـسان مفید اسـت آنـها. فـقط خیال میکنند، فـرض میکنند 
چــون در حقیقت پــروتئین حیوانی بــا اسید آمینه هــاي خــود 
خـطرنـاکترین دشـمن سـلامتی مـردم آنـها اینطور خیال میکنند 
فــرض میکنند ولی مــا یقین داریم که هــر کس پــروتئین حیوانی 
میخورد بیمار اســت و هــر کس نمی خــورد ســالــم. کسی که بــه 
بـاشـگاه مـا می آید و سـوالاتی میکند مـن می گـویم هـر چـه دکتر 
گـفته بـرعکس آن را عـمل کند ، گـوشـت و لبنیات تـجویز کرده 
نـخورید، میوه و سـبزي خـام را قـدغـن کرده بـخورید. بیچاره بـچه 
هـاي مـن ۱۴ سـال چـه زجـرهـایی کشیدنـد، چـه رنـجها تحـمل کردنـد 
این کباب لعنتی نـرم، خـوشـمزه " گـندیده کلیه ارگـانـهاي بـچه هـایم 
را مـسموم و خـراب کرده بـوده در تـبریز ،تهـران، هـامـبورگ ،پـاریس 
سـوئیس بـه مـعروفـترین پـزشکان مـراجـعه کردم هـر نـوع آزمـایش که 
وجـود داشـت انـجام دادم ولی هیچکدام از این دانـشمندان فکرش را 
هـم نکرد که بـدون غـذاي طبیعی هیچکس نمی تـوانـد زنـده بـمانـد. 
نـادانی این دانـشمندان پـخته خـوار حـد و حـدودي نـدارد. بیشتر از 
۵۰ درصـد مـردم که بـه بـاشـگاه می آیند نـاراحتی مـعده کلیت ، 
گـاسـتریت ، زخـم مـعده، زخـم اثنی عشـر و غیره دارنـد که می 
تـرسـند میوه خـام بـخورنـد پـزشک بـه آنـها تـوصیه می کند کباب 
گـندیده و نـرم بـخورنـد ولی میوه خـام نـخورنـد. این بیچاره هـا بـاور 
میکنند که پـزشک "حـتما چیزي میدانـد و نمیتوانـد اشـتباه کند 



مـخصوصـا" که هـمه پـزشکان همین دسـتور را میدهـند. این دسـتور 
را اجـرا میکنند روز بـروز حـالـشان بـدتـر می شـود تـا بـالاخـره مـرگ بی 

موقع به سراغ آنها می آید.  
پـروتئین و بـاز هـم پـروتئین خـداي پـزشکان اسـت آنـها 
پـروتئین را میپرسـتند که یکی از مـضرتـرین غـذاهـاسـت پـزشکان در 
آزمــایشگاه خــود آن را آزمــایش میکنند آنــجا پــروتئین میبینند 
کلسیم می بینند و شیر را که غــذاي خیلی نــاقصی اســت مفید و 
حتی غــذاي کامــل تــصور میکنند و بــه مــردم مــعرفی میکنند . 
طبیعت شیر را بـوجـود آورده اسـت که نـوزادان پسـتانـداران چـند مـاه 
از آن اسـتفاده کنند تـا غـذاي طبیعی فـراهـم شـود. گـاو خیلی خـوب 
میفهمد که شیر غـذاي کامـل نیست و فـقط بـراي کمک سـاخـته 
شـده اسـت آنـهم بـراي مـدت خیلی کوتـاهی ۱ و بـعد از اینکه چـند 
مـاه بـه بـچه خـود شیر داد او را لـگد میزنـد و از خـود دور میکند و 
شیر را قـطع میکند شیر و لبنیات غـذاهـاي خیلی مـضر و خـطرنـاك 
هسـتند ولی پـزشکان اینطور فکر نمی کنند آنـها در شیر و مـاسـت و 
پنیر چیزهـایی می بینند و خیال می کنند بـراي انـسان مفید اسـت 

و خوردن آنها را توصیه میکنند . 
مسـئله پـروتئین مـردم را کامـلا گیج کرده اسـت. پـروتئین 
یعنی مـواد گـوشـتی پـخته خـواران دائـما بـه فکر گـوشـت هسـتند که 
مـبادا لاغـر شـونـد. مـن در کتاب خـامـخواري شـرح داده ام که پـخته 
خـوارهـا دو بـدن دارنـد، بـدن اصلی و بـدن کاذب که از غـذاي پـخته 
سـلولـهاي زائـد، مـفتخور و بی ارزش بـوجـود می آیند. گـوشـت ، نـان ، 
بـرنـج تـمامـا مـواد حیاتی خـود را در آتـش میسوزانـند و فـقط پـروتئین 
نـگه می دارنـد که بـه بـدن کاذب غـذا بـرسـانـد. در کوچـه تـماشـا کنید 
چـطور شکم گـنده هـا پشـت سـر هـم میکنند . صـورتـهاي گـرد بـا رنـگ 
قـرمـز مـردم خیال میکنند اینها عـلامـت سـلامتی اسـت ولی اشـتباه 



میکنند در حقیقت اینها عــلامــت بیماري اســت. بــدن اصلی این 
اشـخاص ارگـانـهاي آنـها بسیار لاغـر و صعیفند اگـر سـلولـهاي زائـد 
بـدن دروغین این اشـخاص را یک مـرتـبه خـالی کنیم فـقط پـوسـت و 
اسـتخوان بـاقی میمانـد، یک اسکلت وحشـتناك که از گـورسـتان 
بیرون آمـده اسـت ولی خـوشـبختانـه خـام خـواري بـدن دروغین آنـها را 
یک مـرتـبه خـالی نمی کند مـثلا اگـر ۱۰ کیلو خـالی میکند در 
عــوض بــدن اصلی ۳ - ۴ کیلو چــاق تــر میشود در نتیجه ۷ - ۶ 
کیلو از وزنـش کاسـته میشود . یک خـام خـوار داریم که ۱۶۰ کیلو 
وزن داشـته بـا ۶ مـاه خـام خـواري ۶۰ کیلو وزنـش کم می شـود و او 
اکنون یک انــسان ســالــم ۷۰ کیلوئی میباشــد ( عکس ایشان در 
کتاب خـامـخواري مـندرج اسـت. حـالا تـوجـه فـرمـایید اگـر حـساب 
کنیم که مـوقـع خـام خـواري بـدن اصلی او ۳۰ کیلو چـاق تـر شـده 
پـس نتیجه میگیریم که یک انـسان پـخته خـوار ۴۰ کیلوئی ۱۲۰ 
بـار را بـدوش گـرفـته روي زمین حـرکت می کرد ، پـول گیر می آورد 
تـا بـه این بـدن دروغین بـه این گـوشـتهاي وحشـتناك غـذاي دلـخواه 
خـود را بـرسـانـد. این همین گـوشـت همین پـروتئین اسـت که از 
کمبود آن پــزشکان وحشــت میکنند همین اسید آمینه اســت که 
شـب و روز فکر آنـها را مـشغول کرده اسـت. این عـلم اسـت که ۱۲۰ 
کیلو پــروتئین بــدوش یک شــخص ۴۰ کیلوئی باــر میکند. حاــلا 
ببینیم طبیعت چــه میکند. طبیعت یعنی پــروردگــار تــوانــا دقیقا 
حـساب کرده اسـت که بـدن انـسان یا حیوان بـراي فـعالیت طبیعی 
خـود از هـر یک از مـواد حیاتی ( آنکه زیست شـناسـان پـروتئین، 
ویتامین و غیره نـام نـهاده انـد بـه چـه انـدازه لازم دارد جـمع کرده و 
یک غـذاي خـام گیاهی قـرار داده اسـت. حـساب طبیعت کامـلا دقیق 
اسـت ، هـر یک از غـذاهـاي خـام گیاهی در حـال زنـده غـذاي کامـل و 

حساب شده است . 
 



  کار طبیعت را تـماشـا کنید، یک دانـه کوچک را درون خـاك 
می انـدازنـد طبیعت از این دانـه نـاچیز درخـت عظیمی بـوجـود می 
آورد و بهـترین و ارزنـده تـرین غـذاي طبیعی مـانـند بـادام، ،گـردو، 
پسـته، سیب یا گـلابی از آن آویزان میکند. این آزمـایشگاه طبیعت 
اســت وقتی مــا یک سیب یا انــگور یا گــردو می خــوریم مــطمئن 
هسـتیم که هـر قـدر پـروتئین ویتامین و سـایر تـرکیبات غـذایی که 
بـدن تـرکیبات غـذایی که بـدن مـا احتیاج دارد قـرار دارد و هـم 
آنـهایی که مـا میشناسیم و اسـم گـذاشـته ایم و هـم آنـهایی که هـنوز 
نمی شـناسیم بـه انـدازه هـایی که طبیعت مـعلوم کرده اسـت در آنـجا 
مـوجـود اسـت، نـه چیزي زیاد اسـت و نـه کم، بـطوریکه از این نـوع 
غـذاهـا سـلولـهاي سـالـم و کامـل مـوجـود می آیند که تـمام ارگـانـها را بـه 
بهـترین وجـه بـه فـعالیت طبیعی میگمارد. مـن عقیده دارم که هـمه 
غـذاهـاي گیاهی بـه تـنهائی غـذاي کامـل هسـتند بـدلیل آنکه قـبل بـا 
عـلف ،جـنگل زرافـه بـا بـرگ درخـت، شـتر بـا خـار بیابـان، اسـب بـا کاه و 
جـو گـاو و گـوسـفند بـا یونـجه تـغذیه میکنند. انـسان هـم انـسان هـم 
میتوانـد بـا یک نـوع میوه احتیاجـات بـدن خـود را تـامین نـماید. الـبته 
مـا هیچ وقـت مـجبور نیستیم بـا یک نـوع غـذا زنـدگی کنیم . ولی اگـر 
در جـایی بیفتیم که فـقط یک نـوع غـذا وجـود داشـته بـاشـد، نمی 
میریم و بـه زودي مـثل حیوانـهاي دیگر می تـوانیم بـا یک نـوع کنیم. 
مـن وقتی تـغذیه حیوانـات را مـثال میزنـم مـردم اعـتراض میکنند که 
"مـاحیوان نیستیم " نخیر مـا نیز یک نـوع حیوان هسـتیم فـقط یک 
زبـان بـا چـند تـا انگشـت اضـافـه داریم فـرق مـا بـا پسـتانـداران دیگر این 
اسـت که آنـها نـشخوار میکنند و مـقدار زیادي سـلولـز دفـع میکنند 
ولی چـون انـسان بـه غـذاي فشـرده و کم سـلولـز عـادت کرده اسـت 
دسـتگاه گـوارشی مـا بـه این نـوع غـذاهـا عـادت کرده اسـت. انـسان 

اصلا" میوه خوار بوجود آمده است. 



 
 حیوان بـا یک نـوع غـذا تـغذیه میکند و مـایعی (آنـزیم) که این 
غـذا را میشکند همیشه بـه فـراوانی حـاضـر اسـت چـون حیوان بـه این 
نـوع غـذا عـادت کرده اسـت . انـسان چـون غـذاهـاي مـختلف میخورد 
"مـعمولا آنـزیمهاي مـختلف حـاضـرنـد که این غـذاهـا را بشکنند و 
بـراي جـذب حـاضـر کنند. وقتی مـا یک غـذاي شیرین مـثلا" خـرمـا یا 
عسـل میخوریم و از آنـها سیر می شـویم مـعلوم میشود آنـزیمی که 
این خــرمــا و عســل را میشکند تــمام شــده ولی آنــزیمهاي دیگر 
حـاضـرنـد مـثلا خیار، گـوجـه فـرنگی یا یک غـذاي دیگر را بـپذیرنـد و 
آنـها را بشکنند حیوانـهایی که بـا یک نـوع غـذا تـغذیه می کنند 
آنـزیمی که این غـذا را بـاید بشکند همیشه بـه فـراوانی حـاضـر اسـت. 
آنـها بـه مـقدار زیادي غـذایی سـلولـزدار میخورنـد، سـلولـز را دفـع 
میکنند و یک مشــت غــذائی که از آنــجا گیر می آورنــد از لــحاظ 

ارزش غذایی با بادام و گردو و سیب و انگور فرقی ندارد . 
  بـطوریـکه مـن مکررا تکرار کرده ام هـر کدام از غـذاهـاي گیاهی 
خـام غـذائی کامـل اسـت. طبیعت چیزي نـاقـص درسـت نکرده اسـت 
خـار بیابـان، بـرگ درخـت ، پـنجه و یا میوه ظـاهـرا بـه هـم شـباهـتی 
نـدارنـد ولی "بـاطـنا " یک خـاصیت دارنـد یعنی غـذاي کامـلند که 
هـمه چیز در خـود دارنـد ولی تـمام غـذاهـاي پـخته دنیا همگی بـا هـم 
بغیر از تـقالـه و سـم چیز دیگري نیستند. اینکه پـزشکان میگویند 
این پــروتئین دارد و دیگري ویتامین ب دارد و آ دارد، این فــلان 
خـاصیت را دارد ، دیگري بـراي قـلب یا کلیه خـوب اسـت یا بـراي 
کبد و هـمه این حـرفـهاي پـوچ و بی ارزش و بیشتر مـوارد کامـلا 
بـرعکس حقیقت . اصـلا" حـسابـهاي غـلط و مـتضاد آزمـایشگاهی 
بـاعـث این هـمه بیماریهاي مـختلف می شـود چـون هـر چـه مفید 



اسـت بـنظر پـزشکان مـضر و هـر چـه مـضر اسـت بـنظر آنـها مفید 
است.  

 
 وقتی که مـا غـذاي طبیعی میخوریم، هـر نـوع که میخواهـد 
بـاشـد، مـطمئن ویتامینها پـروتئینها و سـایر مـواد شـناخـته را جـمعا " 
وارد بـدن میکنیم. پـزشکان عقیده دارنـد که ویتامینها که ظـاهـر غـذا 
نـشان میدهـند بـدون تغییر شکل بـه بـدن میرسـد. این اشـتباه اسـت 
ویتامینها تـرکیباتی هسـتند که بـعد وارد شـدن بـه بـدن می شکنند 
تـبدیل بـه مـواد اولیه (اتـمها) میشونـد که در هـمه سـپس بـدن مـطابـق 
احتیاجـات خـود تـرکیبات جـدید گیاهـان شـبیه هـم هسـتند هـمه 
اظـهارات پـزشکان راجـع بـه تـرکیبات که ظـاهـر غـذا را نـشان غـلط، 
مـتضاد خـطرنـاك هسـتند مـانـند این که پـروتئین حیوان را بـا اسید 

آمینه هاي خود مقید و میوه زنده را مضر تلقی میکنند 
  پـس این حـسابـهاي غـلط و خـطرنـاك را چـرا ادامـه میدهـند؟ 
چـرا مـطالـعه اسـاسی نمیکنند؟ چـرا عمیق فکر نمیکنند؟ آنـها خیال 
میکنند هـر مـاده اي که خـود در غـذاهـا میبینند همین را دارنـد و 
چیز دیگري نیست و بــراي اینکار صــورتــهاي طــول ودراز تهیه 
میکنند که از بــالا بــه پــایین صــفحات کتاب را پــر میکنند . این 
صـورتـها هیچ ارزشی نـدارنـد چـون ظـاهـرش در هـر مـواد غـذایی فـقط 
چـند نـوع عـنصر نـشان میدهـد ولی بـاطـنش هـمه چیز را که بـدن 
یک مـوجـود زنـده احتیاج دارد ، دار اسـت. مـثلا در خـار بیابـان یا در 
عـلف جـنگل یا بـرگ درخـت آنـها میتوانـند هـمه مـوادي را که فیل، 
شـتر یا زرافـه احتیاج دارنـد پیدا کنند یا ببینند؟ پـس این حیوانـات 
کتاب نـدارنـد که ببینند پـروتئین از کدام گیاه و ویتامین را از کدام 
بـاید بـدسـت بیاورنـد. پـزشکان مـحترم این حـسابـهاي غـلط و خیالی را 
از مـغزتـان بیرون کنید، بـا این حـسابـهاي مـتضاد و غـلط مـغز خـود را 



خـراب کرده اید کافی نیست مـغز هـمه مـردم را نیز خـراب میکنید 
آنــها را گیج میکنید ، هــمه کوچک و بــزرگ دائــما از پــروتئین و 
ویتامین صـحبت میکنند وقتی بـا تـرکیبات غـذائی شـناخـته شـده 
تـوانسـتید یک بـرگ سـبز بـسازید آنـوقـت مـطالـعات شـما ارزش پیدا 
می کند. مـا خـام خـواران وقتی غـذاي طبیعی میخوریم میدانیم که 
هـمه چیزي بـدن مـا احتیاج دارد میخوریم. مـا بـه دانـائی طبیعت 
ایمان داریم و میدانیم که طبیعت هیچ وقـــت اشـــتباه نمی کند، 
غـذاي نـاقـص درسـت نمی کند پـس حـسابـهاي آزمـایشگاهی که این 
فـــلان ویتامین را دارد و آن یکی فـــلان ویتامین را ، این فـــلان 
خـاصیت را دارد و آن یکی فـلان این بـراي چـشم مفید اسـت و آن 
یکی بـراي قـلب ، این حـرفـها کامـلا چـرنـد و دروغ اسـت مـا بـه این 
حـرفـها ابـدا احتیاج نـداریم بـنابـراین کتابـهایی که بـا این حـسابـها و 
صـورتـها صـفحات خـود را پـر کرده انـد نـباید خـوانـده شـود. این قبیل 
کتابـها را خـوانـدن نـه فـقط وقـت تـلف کردن اسـت بلکه راهـنماي 
غلطی اســـت که را از راه راســـت منحـــرف کرده در راه غـــلط و 

خطرناك قرار میدهد.  

 گـاهی خـوانـندگـان مطلبی را میخوانـند که زیاد بـه آن تـوجـه 

نمیکنند. پـزشکان تـوصیه میکنند پـروتئین مـرده و گـندیده حیوانی 
غـذاي اصلی انـسان اسـت نـه غـذاي زنـده طبیعی و بـا این تـوصیه 
بـاعـث مـرگ نـه فـقط صـدهـا یا هـزاران نـفر بلکه بـاعـث مـرگ میلیونـها 
نـفر میشونـد یعنی میلیونـها انـسان را قـتل عـام میکنند . داروهـا نیز 
در این کار کثیف جـاي خـود را مـحفوظ نـگاه می دارنـد. پـزشکان 
انـسانـدوسـت و روشنفکر وقـت آن رسیده اسـت که دیگر بیشتر از 
این نمی تـوانید مـردم بیگناه و زود بـاور را بـا غـذاي پـخته و داروهـاي 
شیمیائی قـتل عـام کنید . آتـش آشـپزخـانـه هـاي بیمارسـتانـها را 
خـامـوش کنید و بیماران داغـدیده را بـا غـذاي طبیعی نـجات دهید. 



شـما بـه مسـئله تـغذیه هیچ تـوجهی نـدارید. هیچ وارد آشـپزخـانـه نمی 
شـوید، آزاد گـذاشـته اید که آشـپز هـر نـوع غـذاي بیماري زا را که 
خـودش میخواهـد بـپزد و جـلوي بیماران بـگذارد. شـما خیال میکنید 
که اگـر عـادت پـخته خـواري بـدین طـریق ادامـه پیدا کند میتوانید بـا 
داروهـا و بـا عـمل جـراحی بیماران را مـعالـجه کنید. این کار غیر 
ممکن اسـت شـما بـاید عـامـل بیماري را از میان بـردارید و این عـامـل 
همین پـخته خـواري اسـت که شـما "اصـلا بـه آن تـوجـه نمیکنید و 
داروهــاي سمی نیز بــاعــث همین کار هســتند. علمی که شــما 
سـالـهاي سـال بـا ایمان کامـل یاد گـرفـته اید مـغز شـما را بـا فـرمـولـهاي 
پیچیده اشـغال کرده اسـت. شـما هیچوقـت نمی تـوانید بـاور کنید که 
بـا تـعویض یک بـشقاب غـذاي طبیعی هـمه بیماریها بـرطـرف میشود 

و کلیه فرمولهاي علمی راجع به ترکیبات غذائی باطل میشود .  
 در اینجا بیجا نیست بـــار دیگر تکرار کنیم که پـــزشکان در 

آزمـایشگاه سـاخـتمان ظـاهـري گیاه را میبینند و از بـاطـن آن خـبر 
نـدارنـد. غـذاهـاي گیاهی ظـاهـرا از هـمدیگر فـرق دارنـد، هـر یک چـند 
نـوع ویتامین، پـروتئین و غیره نـشان میدهـد ولی بـاطـنا " هـر یک از 
آنـها داراي هـمه مـوادي اسـت که بـدن یک انـسان احتیاج دارد. 
طبیعت آنـها را کامـل تهیه کرده اسـت بـطوریکه آنـها بـاطـنا " هـمان 
خـاصیت را دارنـد ، بـه معنی اینکه اگـر شخصی یک نـوع غـذا بـخورد 
یا صـد نـوع این صـد نـوع از یک نـوع چیزهـاي زیادي نـدارد این 
حـساب غـذاهـاي اصلی مـانـند سیب ، انـگور، بـادام، خـرمـا و غیره 
مـربـوط اسـت. گیاهـانی هسـتند که بـطور چـاشنی اسـتفاده می شـونـد 
مـانـند پیاز، سیر، دارچین، نـعناع و تـرخـون و غیره نمیشود آنـها را 
غـذاي اصلی حـساب کرد. پـس نتیجه میگیریم که تـرکیبات ظـاهـري 
گیاهـان بـا بـو و طـعم و رنـگ از هـمدیگر فـرق دارنـد ولی بـاطـنا " 



کامـلا شـبیه هـم هسـتند. بـعد از خـوردن اتـمهاي این تـرکیبات از هـم 
جـدا میشونـد سـپس بـدن تـرتیب این اتـمها را عـوض کرده از آنـها 
تـرکیبات دلـخواه خـود را میسازد. پـس تـرکیب ظـاهـري گیاهـان 
مسـئله اي نیست و مـردم احتیاج نـدارنـد بـا این حـسابـهاي بی معنی 

و پوچ و وقت خود را تلف کنند.  
 ضـمنا " اگـر پـزشکان می خـواهـند بـا این آزمـایشات و مـطالـعات 
بـه اصـطلاح علمی بـه جـایی بـرسـند این میل خـودشـان اسـت بـگذار 
این حـسابـها را بـراي خـود نـگاه دارنـد تـا زمـانی که تـوانسـتند حتی 
یک سـلول زنـده بـسازنـد و بـه مـا نـشان دهـند. اشـخاص عـادي چکار 
دارنـد که بـدانـد در این غـذا چـه هسـت و چـه نیست؟ هـمه که نمی 
خـواهـند پـزشک شـونـد چـرا بـا این حـسابـهاي پـوچ ، بی معنی و غـلط 
میلیونـها کتاب میسازنـد ، رادیو، تـلویزیون، روزنـامـه و مجـله بکار می 

اندازند و سر مردم را گیج میکنند  
مـن نـوشـته ام که هـر یک از غـذاهـاي گیاهی کامـل اسـت که می 
تـوانـد احتیاجـات یک مـوجـود را تـامین کند. این عین حقیقت اسـت 
که یک دفـعه دیگر تـصدیق میکنم ولی این حقیقت بـه آسـانی قـابـل 
هــضم هــمه کس نیست. بیشتر مــردم بــآســانی بــاور نمیکنند که 
انـسان میتوانـد بـا یک نـوع غـذا زنـدگی کند. بـگذار آنـها در عقیده 
خـود بـاقی بـمانـند چـون انـسان بـقدري غـذاهـاي مـتنوع گیاهی دارد 
که هیچوقـت مـجبور نمیشود مـثل حیوانـات دیگر بـا یک نـوع گیاه 
زنـدگی کند ولی اگـر مـجبور شـود نمی میرد . در خـاتـمه لازم اسـت 
تـوضیحی بـدهیم که بـه گیاهـان خـاصیتهاي مـختلف نسـبت دادن 
بیخود اســت بــمعنى اینکه یک غــذاي زنــده گیاهی بــراي هــمه 
بیماریها خـوب اسـت و هـمه گیاهـان زنـده بـراي یک بیماري مفید 
اسـت. وقتی مـا غـذاي خـام گیاهی بـخوریم هـر نـوعی که میخواهـد 
بـاشـد مطمئنیم که غـذاي سـالـم میخوریم ولی کسانی که پـخته می 



خـورنـد فـقط تـفالـه سـم ، بیماري می خـورنـد و بـراي خـود تـدارك 
مرگ را میبینند .  

سرگذشت جمعیت خام خواران  
 لازم میدانـم راجـع بـه سـرگـذشـت جـمعیت خـام خـواران 

تـوضیحاتی بـدهـم . سـالـها پیش وقتی مـن مـلتفت شـدم که بـاعـث 
مـرگ دو فـرزنـدم دسـتور بـی عـقلانـه پـزشک بـود که میوه و سـبزي 
خـام را (یعنی) یگانـه) غـذاي اصلی انـسان بـراي آنـها قـدغـن کرده بـود 
مـطالـعات خـود را ادامـه دادم و بـه این نتیجه رسیدم که پـخت و پـر 
عملی اسـت غیر طبیعی، غـلط و خـطرنـاك که کلیه مـواد حیاتی را 
در طبیعی میکشد، نـابـود میکند و آنـرا بـه تـقالـه و سـم تـبدیل نـموده 

باعث این همه بیماریها و سایر بدبختیهاي انسان میشود   
 وقتی بـه این کشف بـزرگ نـائـل شـدم بـراي بیدار کردن مـردم 

این دینا کلیه پـس انـدازهـاي خـود را بکار بـردم، بـه زبـانـهاي ارمنی، 
فـارسی و انگلیسی کتابـها چـاپ کردم و سـه هـزار کتاب و صـدهـا 
هـزار اعـلامیه بـه هـمه کشورهـاي جـهان بـه بـزرگـان و رهـبران، 
دانـشمندان، روزنـامـه هـا ، مـجلات و غیره فـرسـتادم. از هـمه جـاي 
دنیا بـراي کتاب مـن سـفارشـها ،آمـد دهـها هـزار نـامـه بـه مـن رسیده 
که ثــابــت میکند در هــمه جــاي دنیا مــردم بــا خــام خــواري از 
بیماریهاي سـخت نـجات پیدا میکنند . وزارت بهـداري هـندوسـتان 
کتاب انگلیسی مــرا مفید تشخیص داده و رســما " از مــن اجــازه 
چـاپ گـرفـته و بـه زبـانـهاي هـندي منتشـر کرد تصمیم داشـتم کتاب 
خـود را بـه زبـانـهاي فـرانـسه، آلـمانی، اسـپانیولی و عـربی تـرجـمه و 
منتشـر کنم و همچنین از نـامـه هـاي خیلی جـالـب کتابـها بـسازم و 
فـعالیت جـهانی خـود را گسـترش دهـم ولی دوسـتان و خـام خـواران 
ایرانی اصـرار داشـتند که جـمعیتی و بـاشـگاهی در تهـران تـاسیس 

کنم .  



بــا چــند نــفر از مــوســسان مبلغی بین خــود پــول جــمع کردیم، 
اسـاسـنامـه اي تنظیم کردیم و کار را شـروع کردیم. دو اتـاق همکف 
بـزرگ خـود را بـا آب و بـرق تـلفن بـرایگان در اختیار بـاشـگاه گـذاشـتم 
و دوسـال و نیم تـمام وقـت خـود را در اداره جـمعیت و بـاشـگاه و 
رسـتوران بکار بـردم اعـضاء جـمع کردم که بـه فـلسفه مـن و بـه 
اسـاسـنامـه جـمعیت مـؤمـن و وفـادار بـودنـد و فـعالیت می کردنـد ، 
کمک میکردنـد ، جـلسه هـاي دوسـتانـه تشکیل می دادنـد هـدیه 
جـمع میکردنـد ، راجـع بـه نتیجه اي که از خـام خـواري عـایدشـان 
شـده بـود سـخن میگفتند و مـثل یک فـامیل بـزرگ شـوخی می 

کردند و به این طریق ۵۰۰ - ۴۰۰ نفر عضو جمع کردیم.  
  

 یکسال پـس از تشکیل جـمعیت آقـاي جـواد رمـضانی که سـخت 
بیمار بـود و پـزشکان مـعده و اثنی عشـر او را بـریده و تغییراتی در 
شکم ایشان انـجام داده بـودنـد در حـال مـرگ ) بـه گـفته خـودشـان بـه 
بـاشـگاه آمـد و عـضو شـد ، خـام خـوار شـد و از مـرگ نـجات پیدا کرد. 
او بـا عـلاقـه خـاصی بـه فـعالیت جـمعیت چسـبید و بـه عـضویت هیات 
مـدیره انـتخاب شـد. مـتاسـفانـه ایشان فـلسفه عمیق و کامـلا سـاده 
خـامـخواري را هیچ وقـت نـتوانسـتند درك نـمایند. ایشان گـاهی 
میگفتند " فکر مـن هـنوز بـه فکر آوانسیان نـرسیده ممکن اسـت 
یک روز بـه آنـجا بـرسـد " . مـن سـالـها مـنتظر این روزهـا بـودم 
ولی .بیخود آقــاي رمــضانی میگفت مــن ( آوانسیان ) نــباید بــه 
پـزشکان و بـه عـلم پـزشکی حـمله کنم و فـعالیت غـلط آنـها را محکوم 
کنم. ولی مـن این عقیده را نـداشـتم و دوسـت داشـتم حقیقت را 

رك به مردم بگویم . 



وقتی کارهـاي بـاشـگاه کمی رونـق پیدا کرد طـبقه اول خـانـه خـود را 
خـالی کرده بـا یک سـوم کرایه اي که دلالـها پیشنهاد می کردنـد بـه 
اتـاق هـاي قبلی اضـافـه کردم و در اختیار بـاشـگاه گـذاشـتم سـه دانـگ 
خــانــه بــه همســرم تــعلق دارد، مــن از قــسمت خــود کرایه 

نمیگیریم ) .  

 بــا خــرج خــود در مــخصوصی بــه خیابــان بــاز کردم و یک 
زیرزمین ۳۰ مـتر مکعب نیز بـراي انـبار سـاخـتم اعـضاي جـمعیت 
جـلسه هـاي مـرتـب تشکیل نمی دادنـد، چـند نـفر از اعـضاي فـعال 
بین خـود هیئت مـدیره اي تعیین کردیم و بـراي اینکه بـه آقـاي 
رمـضانی ثـابـت کنم که او در نـظریات خـود اشـتباه میکند بـه او اجـازه 
دادم که خــود هیئت مــدیره را انــتخاب کند. او دکتر محــمد ،کار 
اسـتاد دانـشگاه پـزشکی تهـران را بـعنوان رئیس هیئت مـدیره انـتخاب 
کرد این دکتر کتابی نـوشـتند بـنام "خـامگیاهـخواري پـر از فـرمـولـهاي 
پـوچ و بیمعنی آزمـایشگاهی و خـودش نیز بـا سـخنرانیهاي بی ارزش 
وقـت حـاضـرین را تـلف می کرد. او بـزودي در بـاشـگاه بـلوائی بـر پـا 
کرد که مـا مـجبور شـدیم طـبق اسـاسـنامـه جـمعیت مـاده ۲۹ ایشان 
را از عـضویت اخـراج کنیم. ایشان بـا چـند نـفر از همفکران خـود 
رفـتند سـرمـایه گـذاري کردنـد و در خیابـان (وزراء) بـاشـگاهی بـنام 
خـامگیاهـخواري علمی" بـاز کردنـد ، هـر نـفر ۵۰ ، ۴۰ هـزار تـومـان 
ضـرر کردنـد و بسـتند. چـند نـفر نیز از کار خـود پشیمان شـده بـه 

باشگاه ما بازگشتند. 

 آقـاي رمـضانی از این عـمل غـلط خـود عـبرت نـگرفـت بلکه 
بـرعکس بـجاي یک پـزشک دو سـه پـزشک بـراي سـخنرانی وارد 

باشگاه کرد. 



  فـلسفه خـام خـواري که در کتاب خـامـخواري تقصیر شـده و بـا 

راهـنمایی این کتاب جـمعیت خـام خـواران تشکیل شـده اسـت بـه 
چـند نکته اسـاسی که غـلط و مـضر بـودن عـلم پـزشکی را ثـابـت 
میکند اینجا ذکر میکنم و فـعالیت غـلط پـزشکان را عـلنا محکوم 

میکنم .  
(۱) در طبیعت بیماري وجــود نــدارد. بیماري نتیجه تــغذیه غیر 
طبیعی اسـت که مـردم خـودشـان آن را بـوجـود آورده انـد. در درجـه 
اول پـزشکان هسـتند که در بیمارسـتانـها بـا غـذاي پـخته و داروهـاي 
سمی، دو عــامــل اصلی بیماریها ، بیماري می ســازنــد و مــردم را 

میلیون میلیون قتل عام میکنند .  
(۲) کلیه فـرمـولـهاي آزمـایشگاهی راجـع بـه تـرکیبات غـذایی مـانـند 
پـروتئین ، ویتامین و غیره بـه قـدري ،غـلط مـتضاد و مـضر هسـتند 
که پـروتئین حیوانی بـا اسید آمینه هـاي گـندیده و کامـلا بـه سـم 
تـبدیل شـده را مفید اعـلام میکنند و مـصرف آن را تـوصیه میکنند 
ولی میوه و سـبزي زنـده و شـاداب را که یگانـه غـذاي انـسان اسـت 

مصر تلقی کرده و مصرف آن را منع میکنند  
(۳) قـانـون طبیعت میگوید که هـمه غـذاهـاي گیاهی بـه تـنهائی 
غـذاي کامـلند ، مـثلا " خـار بیابـان، بـرگ درخـت و عـلف جـنگل هیچ 
شـباهـتی بـا هـم نـدارنـد ولی احتیاجـات بـدن زرافـه و فیل و شـتر 
کامـلا" یکی هسـتند . پـس غـذاهـاي گیاهی ظـاهـرا فـقط چـند عـنصر 
شـان را نـشان میدهـند ولی "بـاطـنا هـمه مـوادي که بـدن یک مـوجـود 
زنـده احتیاج دارد دارا هسـتند. بـطوریکه اگـر یک نـوع گیاه بـخورید 
یا صـد نـوع این صـد نـوع از یک نـوع چیز زیادي نـدارد. پـزشکان فـقط 
ظـاهـر گیاه را میبینند و از بـاطـن غـذا خـبر نـدارنـد طـوري که هـر چـه 
خـودشـان در آزمـایشگاه میتوانـند ببینند خیال میکنند که فـقط 
هـمانـها هسـتند و بـراي آنـها فـرمـولـها تهیه میکنند ، صـفحه هـاي  



کتاب را  پـر میکنند و بـه فـروش میرسـانـند. بـا این کار کوتـاه بینانـه 
و کودکانه هم خودشان گول میخورند و هم مردم را گول میزنند.  

(۴) پـزشکان بـراي گیاهـان خـاصیتهاي مـختلف تعیین میکنند. این 
بـراي قـلب خـوب اسـت و آن یکی بـراي کبد، این بـراي اعـصاب خـوب 
اســت و دیگري بــراي چــشم و این قبیل تــصورات و خیال بــافیها 
کتابـهاي علمی میسازنـد. در حقیقت هـمه غـذاهـاي زنـده گیاهی یک 
خـاصیت دارنـد بـطوریکه یک گیاه بـراي هـمه بیماریها خـوب اسـت و 

همینطور همه گیاهان براي یک بیماري خوب است .  
(۵) در دنیا فـقط یک بیماري اسـاسی وجـود دارد که عـبارت اسـت 
از گـرسنگی ارگـانـها در نتیجه کمبود غـذاي طبیعی و مـسموم شـدن 
این ارگـانـها تـوسـط غـذاي پـخته و داروهـاي شیمیائی این خـرابکاریها 
و نـارسـاییها در ارگـانـهاي مـختلف بـدن بـه شکلهاي مـختلف و بـه 
عـلایم مـختلف ظـاهـر می گـردد که پـزشکان بـه عـنوان بیماریها و 
عـلائـم آنـها طـبقه بـندي کرده انـد و صـدهـا نـوع اسـامی علمی بـراي 
آنـها اخـتراع کرده انـد. بـعبارت دیگر یک بیماري اصلی را صـدهـا 

بیماري تصور میکنند  
(۶) دارو یعنی ســم ســم در هیچ شــرایطی نمیتوانــد کار مفیدي 
انـجام دهـد. کار سـم فـقط کردن اسـت سـم اعـصاب مـردم را خـرد 
میکند و بیحس میکند و مـقاومـت سـلولـهاي بـدن را در مـقابـل 
میکروبـها از بین میبرد و عکس الـعملهاي شـفابـخش بـدن را قـطع 
میکند هیچ بیماري بـا دارو مـعالـجه نشـده اسـت و هیچ انـسانی بـا 
دارو بـه سـلامتی حقیقی نـرسیده اسـت. مـعالـجه بـا دارو یک نـوع 

جادوگري مدرن علمی است که توسط پزشکان اجرا میشود .  
(۷) در دنیاي امـروز کمبود مـواد غـذایی وجـود نـدارد، بلکه ازدیاد 
مـواد غـذایی وجـود دارد. پـزشکان "دائـما از رادیو تـلویزیون و در 
مــطبوعــات از کمبود مــواد غــذائی صــحبت میکنند و مــردم را 



میترسـانـند. مـن تـعجب میکنم که چـطور بین میلیونـها نـفر دکتر و 
دانـشمند و زیست شـناس حتی یک نـفر هـم پیدا نشـده اسـت که 
رسـما اعـلام کند که مـردم پـخته خـوار ۸۰% غـذاي طبیعی را بـا آتـش 
نـابـود می کنند. مـن این حقیقت را سـالـها پیش در کتابـم نـوشـته و 
گـفته ام، چـرا مـوقعی که در تـلویزیون از کمبود غـذائی یا از کمبود 
پـروتئین صـحبت میکنند اضـافـه نمی کنند که یک نـفر هـم در 

تهران وجود دارد که کاملا مخالف این عقیده است.  
مـن عـلم طـب را بـا قـاطعیت و جـسارت هـرچـه تـمامـتر محکوم میکنم 
و بـاعـث هـمه بیماریها اعـلام میکنم مـن هـرچـه میگویم عین حقیقت 
اسـت. مـن عـلاج بیماریها را پیدا کردم و بـا هـزارهـا مـوارد آن را ثـابـت 
کردم. در مـقابـل هـمه دسـتگاهـهاي پیچیده آزمـایشگاهی، بـرنـامـه 
دانـشگاهی، میلیونـها کتاب علمی فـقط یک دسـتور یک کلمه اي 
هـمه بیماریها و سـایر بـدبختیهاي انـسانـها یکمرتـبه نـاپـدید میگردنـد 
و این دسـتور یک کلمه اي میگوید " نیز این دسـتور طبیعت اسـت، 
قـانـون ابـدي طبیعت اسـت، هـر کس این قـانـون را بشکند جـان خـود 
را از دسـت میدهـد این یک دسـتور کوتـاه این دنیا را از جـهنم بـه 
بهشـت تـبدیل خـواهـد کرد. هـرگـونـه دزدي، دروغـگویی و آدم کشی 
و جـنگهاي داخـلی و بین مـلتها بـراي این اسـت که هـر چـه بیشتر 
مـرغ و مـاهی و ویسکی و شـامـپاین بـخورنـد. اگـر مـردم بـدانـند که بـا 
یک تـومـان گـندم و خـرمـا می تـوانـند بـدنـهاي خـود را "کامـلا سیز 

کنند دیگر این کارها لازم نیست  
 مـن اکنون بـه کمک طبیعت یک اسـلحه در دسـت گـرفـته می 

خـواهـم بـا میلیونـها پـزشک و بـا میلیونـها پـخته خـوار و پـرخـور و 
مـعتادین مـبارزه کنم. این اسـلحه دسـتور ، امـر طبیعت اسـت. نیز"، 
"مـواد" حیوانی نـخور این اسـلحه خیلی قـوي و قـاطـع و کامـل اسـت 



ولی نـادانی مـردم پـخته خـوار جـلوي مـن یک دیوار سیاه کشیده 
اسـت که عـبور کردن از این دیوار کار آسـانی نیست مـا میبینیم که 
عـلم پـزشکی زیر نـقاب بشـر دوسـتی یک تـجارت وحشـتناك بـرپـا 
کرده اسـت. اگـر پـزشکان قـبول کنند که پـخت و پـز کار غلطی اسـت 
و آن را رسـما " تـایید کنند و یا تـغذیه بیمارسـتانـها را عـوض کنند 
طـولی نمی کشد که کلیه بیمارسـتانـها ، مـطبها و داروخـانـه هـا 
تعطیل بـشونـد ولی آنـها دکانی بـاز کرده انـد و بـدیهی اسـت که هـر 
دکانـدار آرزو دارد مشـتري زیادي داشـته بـاشـد. آنـها تـجارت خـود را 
قـانـونی کرده انـد رولـتها پشـتیبان آنـها هسـتند. آنـها اگـر سـالـها پیش 
این حـرفـهاي مـرا که در کتاب خـام خـواري نـوشـته بـودم قـبول می 
کردنـد بیشتر اشـخاصی که در سـالـهاي اخیر در ایران بی مـوقـع فـوت 
کردنـد اکنون زنـده بـودنـد. در ردیف آنـها دکتر اقـبال، رئیس نـظام 
پـزشکی که مـرا بـه دادگـاه سـپرد که تنبیه کنند خـودش تنبیه شـد و 
از این دنیا رفـت خـوشـبختانـه دادگـاه شکایت نـظام پـزشکی را بی 

اساس خواند، آن را رد کرد و به نفع من حکم صادر کرد.  
ولی پــزشکان از مــن دســت نکشیدنــد، آنــها از راه دیگري سعی 
میکنند فـلسفه مـرا از بین بـبرنـد. بـراي این مـنظور آنـها در جـمعیت 
مـا یک نـفر را پیدا کرده انـد بـنام آقـاي جـواد رمـضانی که بـه کمک 
آنـها شـتافـته اسـت و بـه عـوض یک پـزشک سـه پـزشک نـقاب خـام 

خوار وارد جمعیت ما کردند.  

 مـن راجـع بـه جـریان این جـمعیت و بـاشـگاه زیاد تکیه میکنم 
زیرا مـجبورم ثـابـت کنم که چـطور ۶ سـال تـمام وقـت خـود را تـلف 
کردم، از فـعالیت جـهانی بـاز مـانـدم ، زحـمت کشیدم پـول خـرج 
کردم ولی تـمام این زحـمات بـه هـدر رفـت چـون چـند نـفر آدم 
مـتقلب جـمعیت، بـاشـگاه و رسـتوران را بـا کلیه امـوال و اثـاثیه از 
دسـت مـن و اعـضاي حقیقی جـمعیت درآوردنـد و بـه دسـت مـخالفین 



سـپردنـد. آقـاي جـواد رمـضانی یک تـاجـر ثـروتـمند، پـول پـرسـت، ظـالـم 
و فـعال شـاید انـسان بـدي نـباشـد و نیت بـد نـداشـته بـاشـد ولی چـون 
نـتوانسـت معنی عمیق فـلسفه خیلی سـاده و عـالی خـامـخواري را 
درك نـماید بـر خـلاف عقیده مـن خیال میکند که تـوسـط عـلم زودتـر 
بـه مـقصد میرسـد. ایشان بـه عقیده خـود بـقدري ایمان داشـت و بـه 
زرنگی خـود چـنان اطمینان داشـت که تصمیم گـرفـت کاري کند 
که مـرا از بـاشـگاه بـرکنار کرده و خـود را بـجاي مـن بـگذارد، فـلسفه 
علمی خـود را بـجاي قـانـون طبیعت بـگذارد ، کتاب بـخورو خـوشـگل 
شـو دکتر مجـدي را بـجاي کتاب خـامـخواري " بـگذارد و بـه کمک 
پـزشکان بـاشـگاه را بـه تـصرف خـود دربیاورد. بـراي رسیدن بـه این 
هـدف خـطرنـاك مـجبور شـد صـدهـا  نـوع تخـلفات، قـانـون شکنی ، 
دروغ پـردازي، تهـدید، زورگـویی ، صـحنه سـازي و غیره پشـت سـر 
هـم بکار بـبرد. اول سعی کرد مـهندس محـمدرضـا مهـتابی و مـهندس 

منوچهر صفارزاده را دو عضو هیئت مدیره از راه خود دور سازد.  

 آقـاي مهـتابی یک جـوان ۲۸ سـالـه مـهندس کشاورزي که از 
بیماري سـخت کلیه بـا خـام خـواري نـجات پیدا کرده بـود چـند مـاه 
بـه تعمیر بـاشـگاه کمک کرد. او جـوانی بـا اسـتعداد بـود. که تـمام 
سیم کشی ، لـولـه کشی، نـقاشی و نـجاري بـاشـگاه را بـه کمک آقـاي  
صـفارزاده افـتخارا انـجام داد. سـپس ۶ مـاه تـمام بـاشـگاه و رسـتوران را 
اداره " کرد. در تهیه سـالادهـاي خـام مـطالـعه کرد و کتابی بـه عـنوان 
غـذاهـاي خـام گیاهی یگانـه غـذاي انـسان نـوشـت آقـاي مهـتابی 
میخواســت شــرکت کشاورزي بــراي جــمعیت تــاسیس کند ولی 
نـاتـمام مـانـد زیرا زمین پیدا نشـد. آقـاي مهـتابی ثـروتی نـداشـت و اگـر 
مـا حـقوق نـاچیزي بـراي اداره بـاشـگاه داده و او را نـگاه داشـته بـودیم 
بـاشـگاه مـا بـه این وضـع اسـفناك دچـار نمیشد ولی آقـاي رمـضانی 



بـقدري او را اذیت کردنـد که از مـا فـرار کرد و بـه دوسـتانـش گـفته 
بود من میروم پخته میخورم و میمیرم . 

هـم اینطور هـم کرد. بـه خـرمشهـر رفـت در یک بـانک کشاورزي 
اسـتخدام شـد از خـانـه و دوسـتان و جـمعیت دور شـد، تـنها مـانـد، 

پخته خواري کرد، بیماري کلیوي دوباره ظاهر شد و او را کشت . 
آقـاي مـنوچهـر صـفارزاده بـراي بـاشـگاه خیلی زحـمتها کشید ، کمکها 
کرد ولی چـون بهـتر از هـمه فـلسفه عمیق خـام خـواري را درك 
کرده بـود و همیشه از آن دفـاع می کرد این اسـت که آقـاي رمـضانی 
بـه چـشم دشمنی بـه او نـگاه میکند . بـدین طـریق هیئت مـدیره 
پـراکنده شـد آقـاي صـفارزاده بـه شیراز رفـت قـاي ابـوالـفضل صـدارت 
بـه جهـرم رفـت، مـانـدنـد آقـاي رمـضانی و آقـاي کیهانی، آقـاي 
ابــوالــفضل کیهانی شخصیت مهمی نیست او از بســتگان آقــاي 
رمـضانی اسـت و فـراج وفـادار اوسـت . مـن در این حـوالی سـه چـهار بـار 
بـه خـارج مـسافـرت کردم ، خـام خـواران در هـمه جـاي دنیا از مـن 
دعـوت میکنند، میخواهـند مـرا ببینند و مـن گـاهی بـه دیدن آنـها 
میروم .. در این مــواقــع آقــاي رمــضانی میدان را خــالی دید و 

دیکتاتوري خود را به جریان انداخت. . 
 مـا اسـاسـنامـه اي داریم که از طـرف حـقوقـدانـان بـا تجـربـه تنظیم 

شـده که هـمه چیز را پیش بینی کردهـانـد و اختیارات مـرا چـنان 
محکم کردنـد که جـلوي این قبیل تخـلفات گـرفـته شـود. ولی آقـاي 

رمضانی قانون نمی شناسد. میل او براي او قانون است.  
 اعـلامیه اسـاسـنامـه مـا میگوید " مـا امـضاء کنندگـان زیر تـحت 
عـنوان هیئت مـوسـسان که در سـایه مـجاهـدت دانـشمند بـزرگ 
جـــناب آقـــاي آرشـــاویر در آوانسیان مبتکر و بنیانـــگذار مکتب 
خـامـخواري که نـظرات ایشان بـطور وضـوح در کتاب خـامـخواري 
تــوجیه و تفسیر شــده گــرد هــم آمــده ایم تــحت عــنوان هیئت 



مـوسـسان جـمعیت مـرکزي خـام خـواران را در تهـران تشکیل و آقـاي 
آرشـاویر در آوانسیان را بـسمت دبیر دائمی جـمعیت انـتخاب کرده و 
اســاســنامــه جــمعیت را در ۳۵ مــاده و یک تــبصره تــصویب می 

نماییم.  
 راجـع بـه شـرایط عـضویت مـاده ۲۸ تـبصره ۱ میگوید " مـطالـعه 

عمیق کتاب خـامـخواري و آشـنایی کامـل بـا مـطالـب آن، پـس اولین 
شـرط عـضو شـدن قـبول مـکتب و فـلسفه خـام خـواري اسـت که در 
کتاب خـام خـواري مـندرج شـده اسـت. ولی آقـاي رمـضانی و شـرکاء 
حـتى کتاب خـامـخواري را مـطالـعه نکرده و فـلسفه عمیق آنـرا درك 
نکرده انـد. آنـها کتاب هـایی مـانـند بـخورو خـوشـگل شـو بـخور و 
نیرومـند شـو" تـالیف آقـاي دکتر مجـدي و کتاب تـغذیه سـالـم " 
تــالیف آقــاي دکتر نــواب را که فــقط چــند کلمه از کتاب مــن 
خـامـخواري) بـرداشـت کرده انـد، بـاقی مـطالـب بی ارزش علمی که 
مـن "عـلنا " محکوم کرده ام از کتابـهاي خـارجی جـمع آوري کرده 
این کتابـها را سـاخـته انـد که مـردم سـاده لـوح را سـرگـرم کنند ، از راه 

صحیح منحرف سازند و سود ببرند.  
 مـاده ۹ اسـاسـنامـه میگوید هـمه تشکیلات جـمعیت تـحت 

رهـبري و ریاسـت دبیر دائمی آقـاي آرشـاویر در آوانسیان مبتکر و 
بنیانـگذار مکتب خـامـخواري اداره خـواهـد شـد. ولی آقـاي رمـضانی 
بـرخـلاف اسـاسـنامـه هـمه تشکیلات جـمعیت را بـه دسـت گـرفـته و 

حکمرانی میکند.  
 طـبق مـاده ۱۷ اسـاسـنامـه هیئت مـدیره جـمعیت مـرکب از پـنج 

نـفر میباشـد که بـراي یک سـال انـتخاب میشود. دونـفر آن از طـرف 
دبیر دائمی جـمعیت تعیین و مـنصوب میشود و سـه نـفر دیگر از 



طـرف مجـمع عـمومی بـا اکثریت آراء از بین اعـضاي جـمعیت انـتخاب 
و افتخارا " انجام وظیفه خواهند نمود  

 مـاده ۲۱ میگوید " چـنانـچه هـر یک از سـه نـفر اعـضاي انـتخابی 

هیات مـدیره از خـط مشی جـمعیت انحـراف حـاصـل کند، تـا تشکیل 
مجـمع عـمومی از شـرکت در جـلسات هیئت مـدیره محـروم خـواهـد 
شـد. " آقـاي رمـضانی یکی از این سـه نـفر اعـضاي انـتخابی هیات 
مـدیره بـوده اسـت. مـاده ۲۹ اضـافـه میکند در صـورتیکه هـر یک از 
اعـضاء سـه مـاه مـتوالی بـدون عـذر مـوجـه در جـلسات حـضور نـرسـانـد و 
یا حـق عـضویت نـپردازد و یا خـلاف اسـاسـنامـه و ضـوابـط جـمعیت 
رفـتار نـماید، از عـضویت اخـراج خـواهـد شـد. قـبول مجـدد اعـضاي 

برکنار شده با تصویب دبیر دائمی جمعیت امکان پذیر است " .  
پـس طـبق مـاده ۱۸ - ۲۱ - ۲۹ آقـاي رمـضانی و آقـاي کیهانی قـانـونـا 
از عـضویت جـمعیت محـروم بـودنـد و هـر حـرکاتی که آنـها بـر علیه 

من انجام داده اند غیر قانونی و زورگویی بوده است.  
 مـن اگـر میخواسـتم بـه مـوقـع می تـوانسـتم از اختیارات خـود 

اسـتفاده کرده آنـها را بـرکنار کنم و اداره جـمعیت را بـدسـت بگیرم 
ولی هـر قـدر که عجیب بـنظر می آید مـن بـه آقـاي رمـضانی بـراي 
روحیه فـعال و پـرتحـرك عـلاقـه خـاصی داشـتم ، مـخصوصـا " که او 
بـراي جـمعیت فـعالیت میکرد، کمک میکرد، در بـاغ خـود سمینار 
تشکیل داده بـود. مـن نمیخواسـتم او را بـرنـجانـم. مـن همیشه مـنتظر 
بـودم که او اشـتباه خـود را قـبول کرده بـه طـرف مـا بـرگـردد. او بـا 
گـفته خـود شـایـد یـک روز عـقل مـا بـه عـقل آوانسیان بـرسـد حـالا 
مـلتفت میشوم شـاید بـا این حـرفـها مـرا مسخـره می کرده اسـت و 
خـودش را عـاقـل و مـرا بی عـقل حـساب میکرد چـرا که خـودش عـلم 

پزشکی را قبول دارد ولی من ندارم.  



 او بـه عقیده خـود چـنان ایمان داشـت که بـراي پیشبرد هـدف 
خـود هـمه نـوع تخـلفات، قـانـون شکنی، تهـدید، زورگـویی و دروغ 
پـردازي بکار انـداخـت، او میگفت بـراي مـبارزه آدم بـاید از هـمه گـونـه 
وسـایل و طـرح اسـتفاده کند. در مـاده ۳۲ اسـاسـنامـه میخوانیم بـراي 
تـمرکز درآمـدهـاي حـاصـله دبیر دائمی و خـزانـه دار جـمعیت در یکی 
از بـانکهاي ایران حـساب جـاري افـتتاح خـواهـند نـمود و اختیار 
بـرداشـت بـا دو امـضاي نـامـبرده گـان انـجام خـواهـد گـرفـت. " آقـاي 
رمـضانی یکی از دوسـتان و همکلاسـان خـود را آقـاي مسـتعان را 
دفـتردار کرده که هـر پـولی که از فـروش رسـتوران، دفـتر و عـضویت 
وصـول میشود بـه بـانک می بـرد و بـه حـساب شخصی رمـضانی 
میریزد. آقـاي رمـضانی این پـولـها را چکار میکند بـه چـه مـصارفی می 
رسـانـد هیچکس خـبر نـدارد و بـه هیچکس حـساب پـس نمیدهـد. 
آقـاي مسـتعان یک آدم عـاقـل و درسـتکار اسـت ولی چـون آقـاي 
رمـضانی او را سـر این کار گـذاشـته اسـت نمیتوانـد بـرخـلاف دسـتورات 

او عمل کند.   
 مـاده ۷ اسـاسـنامـه میگوید " جـمعیت خـام خـواران هیچگونـه 

دخـالـت در عـلم طـب نمیکند هیچ نـوع مـعاینات و آزمـایشات از افـراد 
بـعمل نمی آورد و بـرنـامـه هـاي غـذائی مختلفی بـراي بیماریهاي 
بــخصوصی تعیین نمی کند، زیرا خــام خــوار حقیقی هیچ وقــت 
مـریض نمی شـود و نیازي بـه طـبابـت و اقـدامـات پـزشکی (بـه 
اسـتثناي ب تـصادفـات ) نـدارد . ولی آقـاي رمـضانی مهـري سـاخـته 
بـودنـد بـه عـنوان روزهـاي یکشنبه، سـه شـنبه از سـاعـت ۴ تـا ۸ و 
پــنجشنبه هــا از ۱ تــا ۳ ســخنرانی و بیماران وسیله پــزشکان و 
متخصصین تـغذیه بـرایگان مـعاینه و مـعالـجه میشونـد. این مهـر را 
روي اعـلامیه هـایی که مـن بـا خـرج خـود چـاپ کرده بـودم میزد. 
آقـاي رمـضانی بـراي تبلیغ پـولی خـرج نمیکند نـظام پـزشکی از مـن 



شکایت کرده بـود که مـن بـه کارهـاي پـزشکی دخـالـت میکنم، اکنون 
آقـاي رمـضانی اینکار را میکند . آقـاي کیهانی روي همین اعـلامیه 
هـایی که مـن چـاپ کرده و نـوشـته بـودم" این نـهضت بـزرگ اولین 
بــار در ایران بــوسیله یک ایرانی آقــاي آرشــاویر در آوانسیان پــایه 
گـذاري شـده و بـا نشـر کتابـها بـه زبـان خـارجی بـه سـراسـر دنیا اعـلام 
گـردیده اسـت " . خـط میکشید و همینطور نـام مـن بـا بنیانـگذار خـام 
خـواري را قـلم میزد. این بیگانـه پـرسـتان می گـویند که خـامـخواري 
تـازگی نـدارد آن، از زمـانـهاي خیلی قـدیم بـوده. این درسـت اسـت که 
خـامـخواري که کتاب بـخورو خـوشـگل شـو " تفسیر کرده تـازگی 

ندارد .  
 مـدتی در بـاشـگاه طـب سـوزنی را بکار انـداخـتند. زن و بـچه و 

پیر و جـوان کنار دیوار بـا سـوزنـهاي فـرو رفـته در گـوش و بینی و لـب 
و پیشانی و دسـت و زانـو مـثل مـجسمه سـاکت نشسـته مـنتظر بـودنـد 
که حــالا بیماري از نــوك ســوزن بیرون می پــرد و آنــها را نــجات 
میدهـد. نـادانی مـردم پـخته خـوار چـه صـحنه هـاي خـنده آوري که بـه 
وجـود نمی آورد. دکتر نـواب از بـلندگـوي بـاشـگاه سـخنرانی کرده 
اعــلام میکند که بــا عقیده آوانسیان مــوافــق نیست. خیلی خــوب 
آقـاي دکتر نـواب اگـر شـما بـا فـلسفه آوانسیان مـوافـق نیستید در این 
بـاشـگاه چکار میکنید؟ در دنیا میلیونـها پـخته خـوار هسـتند که بـا 
فـلسفه آوانسیان مـخالـفند مـگر هـمه آنـها حـق دارنـد که وارد بـاشـگاه 

ما بشوند و بر ضد آوانسیان سخن بگویند؟  
 وقتی مـن راجـع بـه این جـریانـات بـراي اطـلاع اعـضاء اعـلامیه 

صـادر کردم این کار خـشم آقـاي رمـضانی را بـرانگیخت، او قـفل در 
حیاط را که خـودم بیل زده و آن را گـل کاري کردم عـوض کرد که 
مـن بـراي آبیاري بـاغـچه نـتوانـم وارد حیاط شـوم . در دفـتر مـرا قـفل 



کرد و مـن مـجبور شـدم از راهـرو در جـدیدي بـه دفـترم بـاز کنم. در 
ورودي باشگاه از راهرو نیز از پشت قفل است .  

 نـوبـت بـه انـتخاب هیئت مـدیره جـدید رسید آقـاي رمـضانی از 
چـند نـفر جـوان خـواهـش کرد که دعـوتـنامـه هـا را تهیه کنند. 
دعـوتـنامـه هـا نـوشـته شـد و در پـاکت گـذاشـته شـد. آقـاي رمـضانی این 
پـاکتها را بـراي تـمبر زدن و پسـت کردن بـه خـانـه خـود بـرد ولی حتی 
یکی از آنـها پسـت نشـد، طـوري که هیچ کدام از اعـضاي جـمعیت از 
انـتخابـات هیئت مـدیره جـدید خـبر نـداشـت. در این روزهـا آقـاي 
رمـضانی کلیه کارتکسهاي اعـضا را جـمع کرده بـه خـانـه خـود بـرد. بـه 
آقـاي مسـتعان دسـتور داده بـود که هیچکس را بـه عـضویت قـبول 
نکند. این کار یک جـرم بـزرگ اسـت. یک نـفر از آقـاي رمـضانی 
پـرسید که فـلان آقـا میخواسـت عـضو شـود چـرا قـبول نکردید؟ جـواب 
داد از قیافـه اش خـوشـم نیآمـد. هیچ دیکتاتـوري در دنیا حـاضـر نمی 
شـود چنین جـواب گسـتاخـانـه اي بـدهـد. آقـاي رمـضانی در مـنزل 
خـود دوسـت ، آشـنا، هـمسایه، فـامیل و غیره هـمه پـخته خـوارهـا را 
جـمع کرد دسـت هـرکدام یک کارت عـضویت داد که روز انـتخابـات 

وارد باشگاه شوند و به او راي دهند.  
 روز انـتخابـات مـعین شـده آقـاي رمـضانی بـا گـروه خـام خـواران 

قـلابی خـود وارد،بـاشـگاه می شـود مـتن یک اسـاسـنامـه جـدید، بـا نـام 
جدـید، بـا مـرکز جدـید، بـا فـلسفه جـدید که در خـانـه خـود فـقط بـا یک 
راي مخفی آقـاي رمـضانی تـصویب شـده بـود قـرائـت میکند. گـروهی 
از پـزشکان و سـایرین که بـاز هـم خـودش بـا یک راي مخفی انـتخاب 
کرده بـود مـعرفی میکند و میگوید هـر کس که مـوافـق اسـت دسـت 
بـلند کند چـند نـفر از مـزدوران بـا تـعجب دسـت بـلند میکنند و 
رمـضانی رمـضانی اعـلام میکند تـصویب شـد . چـند نـفر از اعـضاي 
قـدیمی که فـقط بـراي غـذا خـوردن وارد بـاشـگاه شـده بـودنـد اعـتراض 
کردنـد. مـن از خـانـه خـود وارد بـاشـگاه شـدم و اعـلام کردم که آقـاي 



رمـضانی از خیلی وقـت پیش از عـضویت جـمعیت محـروم اسـت 
بـطوریکه نـه حـق راي دادن دارد و نـه انـتخاب کردن و انـتخاب شـدن 
این انـتخاب غیر قـانـونی و قـلابی اسـت. آقـاي رمـضانی این انـتخابـات 
را بـه ثـبت رسـانـد، مـا اعـتراض نکردیم چـون این جـمعیت جـدید بـه 
جـمعیت مـا مـربـوط نیست، این جـمعیتی اسـت بـا نـام جـدید، بـا هـدف 
جـدید، بـا محـل جـدید، بـا اسـاسـنامـه جـدید ، بـا کتابـهاي جـدید، بـا 
بنیانـگذار و دبیر جـدید و بـا مـؤسسین جـدید هـرکس آزاد اسـت یک 
هـدف بـراي خـود انـتخاب کند، چـند نـفر از همفکران را دور خـود 
جـمع جـمعیت تشکیل دهـد و بـه ثـبت بـرسـانـد ولی در تـاریخ دیده 
نشـده که یک گـروه غیر قـانـونی وارد جـمعیت مـخالفین خـود بـشود، 
در آنـجا بـراي خـود یک انـتخابـات تشکیل دهـد. مـوسسین اصلی 
جـمعیت را بـرکنار سـازد و تـمامی دارائی جـمعیت اصلی را بـه تـصرف 
خــود درآورد. این کار شــبیه بــه این اســت که دشــمن شهــري را 
مـحاصـره کند، چـند نـفر از سـاکنین شهـر دروازه را بـاز کنند و شهـر 
را بـه دشـمن بسـپارنـد. جـمعیت خـام خـواران بـا فـعالیت غـلط پـزشکان 
مـخالـف اسـت، مـاده ۱۷ اسـاسـنامـه میگوید " خـامـخوار حقیقی هیچ 
وقـت مـریض نمی شـود و نیازي بـه طـبابـت اقـدامـات پـزشکی نـدارد. 
راجـع بـه تـصادفـات مـا جـراحـان خـام خـوار می سـازیم که بـدون آنتی 

بیوتیک بدون سرم و بدون پروتئین حیوانی عمل خواهند کرد.  
بــمن میگویند این پــزشکان که خــام خــوار هســتند و راجــع بــه 
خـامـخواري صـحبت میکنند چـرا مـخالـف هسـتید؟ این درسـت 
نیست. دکتر مجـدي بـه مـردم میگوید " گـاهی پـخته هـم بـخورید 
اشکال نــدارد و خــودش هــم میخورد. دکتر نــواب عقیده دارد که 
خـام خـواري را بـاید تـدریجا " شـروع کرد و خـودش هـم همین کار 
را میکند از قیافـه دکتر رشـتی یکی از اعـضاي هیئت مـدیره جـدید 
میشود فهمید که او خـامـخوار نیست. این پـزشکان بـاشـگاه خـام 



خـواران را مـرکز تبلیغ قـرار داده انـد بـراي مـطب خـود مشـتري جـمع 
میکنند تــا مــعروفیت پیدا کنند. دکتر نــواب رئیس هیئت مــدیره 
شـده ریاسـت او از چـه قـرار اسـت؟ فـقط اینکه هـفته اي یک سـاعـت 
راجــع بــه پــروتئین و ویتامین صــحبت کند و بــس؟ رئیس بــاید 

ریاست کند و به کارهاي باشگاه برسد.  

 مـن تـعجب میکنم که دکتر مجـدي، دکتر نـواب، دکتر رشـتی 
و سـایر اعـضاء هیئت مـدیره که آقـاي رمـضانی انـتخاب کرده هـر قـدر 
هـم مـخالـف فـلسفه مـن بـاشـند ولی اشـخاص مـحترم و قـابـل احـترام 
هسـتند چـطور آنـها قـبول کردنـد که بـه این انـتخابـات قـلابی بـا این 
صــحنه ســازي شــرم آور شــرکت کنند و بنیانــگذار و دبیر دائمی 
جـمعیت آوانسیان را بـرکنار کنند آقـاي رمـضانی را بـجاي آوانسیان 
دبیر قـرار دهـند، بـاشـگاهی را که آوانسیان بـوجـود آورده و ۶ سـال 
تـمام آن را اداره کرده از دسـت او بیرون بیاورنـد و بـا تـمام وسـایل و 
مـوجـودات بـاشـگاه را بـزور تـصرف کنند. آنـها اینقدر بـاید بـدانـند که 
جـمعیت خـامـخواران بـدون آوانسیان و بـدون کتاب خـام خـواري 
نمیتوانـد وجـود داشـته بـاشـد بـاید اضـافـه کنم که اسـاسـنامـه جـمعیت 
خـام خـواران در قـوت خـود بـاقی اسـت و این حـق آقـاي رمـضانی 
نیست که در خـانـه خـود این اسـاسـنامـه را تغییر بـدهـد و اختیارات 
بنیانــگذار و دبیر دائمی جــمعیت را حــتى یــک ذره تغییر دهــد. 
اعـضاي واقعی جـمعیت خـام خـواران اگـر غیرت داشـته بـاشـند 
میتوانـند رمـضانی را بـا مـزدوران و بـا اعـضاي قـلابی او بـجاي خـود 
بـنشانـند اولین هـدف جـمعیت خـامـخواران این اسـت که پـزشکان را 
وادار سـازیم اجـاقـهاي بیمارسـتانـها را خـامـوش کنند و بیماران را بـا 
غـذاي طبیعی نـجات دهـند. اگـر دکتر نـواب، دکتر مجـدي، دکتر 
رشـتی بـتوانـند بـه این هـدف بـرسـند، آنـها دوسـتان مـا و دوسـتان 

بشریت تلقی خواهند شد  



 در این صــورت مــن مــطمئن میشوم که جــمعیت بــدســت 

اشـخاص لایق و قـابـل اعـتماد افـتاده اسـت و خـود نیز بـه کارهـاي 
جـهانی خـود میرسـم و در غیر اینصورت خـواهـش مـن این اسـت که 
بـاشـگاه را بـه صـاحـبان اصلی خـود بـرگـردانـند و دیگر در کارهـاي 
بـاشـگاه دخـالـت نکنند. جـمعیت مـا احتیاج بـه سـخنرانی "علمی " 
نــدارد . مــا وقتی دســتور طبیعت را قــبول داریم پــخته نــخورید 
حیوانی نـخورید ، غـذاي خـام گیاهی هـرکدام را که دوسـت دارید 

بخورید احتیاج به شنیدن حرفهاي دیگر نداریم .  
 آقـاي رمـضانی خـود را عـالـم تـصور میکند. وقتی خـامـخواران دور 
مـن را می - گیرنـد و سـوالاتی می کنند آقـاي رمـضانی وارد صـحبت 
می شــود و از گــلوکز و گلیکوژن صــحبت می کند. روزي مــوقــع 
مـشاجـره آقـاي ابـوالـفضل کیهانی شـروع بـه فـحاشی بـمن کرد. او 
دسـتش را بـلند کرد و پشـت سـر هـم ۵ یا ۶ بـار فـریاد زد ارمنی – 
ارمنی ارمنی ، مـثل اینکه ارمنی هـم نـوعی فـحش اسـت. مـن افـتخار 
میکنم که ارمنی هســتم و افــتخار میکنم که ایرانی هســتم مــلت 
ارمنی هیچوقـت از هـموطـنان ایرانی بـد رفـتاري نـدیده اسـت همیشه 
از احـترام آنـها بـرخـوردار بـوده اسـت. بین ارامـنه و مسـلمانـان اخـتلاف 
انـداخـتن بـدتـرین کارهـاسـت این حـرکت فـقط بـراي اشـخاصی مـانـند 

ابوالفضل کیهانی ، نوکر حلقه بگوش رمضانی لایق است  
 بـراي اینکه مـرا اذیت کند رمـضانی ۵ مـاه کرایه مـرا نـپرداخـته 
اسـت. یک روز او مـثل دیوانـه هـا وارد بـاشـگاه شـد دید که مـن بـا 
چـند نـفر راجـع بـه خـام خـواري صـحبت میکنم فـریاد کشید از اینجا 
بـرو بیرون بـعد بـه کارگـري که تـازه اسـتخدام کرده بـود دسـتور داد 
این را بیانـداز بیرون این کارگـر نیز مـرا هـول داد از پـله - هـاي در 
ورودي بیرون انـداخـت و مـن غـلت زنـان بـه زمین افـتادم و سـرم بیک 
مـوتـور خـورد و زخـمی شـد. اگـر خـام خـوار نـبودم حـتما سکته مـغزي 



کرده بـودم. رفتیم کلانـتري از آنـجا بـه پـزشک قـانـونی این کارگـر 
میخواسـت خـود را تـبرئـه کند و بـا صـداي بـلند تکرار میکرد این 
میگوید اگـر دسـت بـه میز بـزنید لاغـر می شـوید این هـم از خـام 
خـواري همین قـدر یاد گـرفـته بـود . آقـاي رمـضانی نیز کاغـذهـایی را 
میخواسـت بـه بـازپـرس نـشان دهـد که بـازپـرس آنـها را عـقب زد. حـتما 
" آقـاي رمـضانی میخواسـت اسـاسـنامـه مـعروف خـود را نـشان بـدهـد و 
ثـابـت کند که خـودش دبیر جـمعیت اسـت. و مـن مـزاحـم . اینجا 
چکار می تـوانسـتم بکنم گـذشـت کردم و بیرون آمـدم. این هـم 
آخــرین صــحنه کمدي یا تــراژدي بــود نمیدانــم . اینهم از آقــاي 
رمـضانی بـاید پـرسید. او بـارهـا بـه مـن تهـدید کرد کاري میکند که 
مـن مـجبور بـشوم لـخت از ایران فـرار کنم. شـاید رسـم او اینطور 
بـاشـد چـون جـان خـود را بـه فـلسفه مـن مـدیون اسـت این هـم یک 
نـوع سـپاسـگزاري اسـت. وقتی از ایشان می پـرسـند پـس آوانسیان 

کجاست جواب میدهد " او علمی نیست "  
 اینجا مـن اعـلام میکنم هـر صـدمـه اي که بـه جـان و مـال مـن 

برسد از اوست.  
 اکنون که مـن بـه بـاشـگاه مـن نمیروم مـردم مـعالـجه شـده بـراي 
سـپاسـگزاري و بـراي کسب اطـلاعـات و خـرید کتاب بـه مـنزل مـا در 
طـبقه دوم می آیند. یک جـمعیت تشکیل دادیم بـا فـلسفه اي که 
در کتاب خـام خـواري نـوشـته شـده اسـت. کسی که این کتاب را 
قـبول نـدارد نمیتوانـد عـضو این جـمعیت بـشود . راجـع بـه اصـلاحـات 
اسـاسـنامـه که نـوشـته شـده مـربـوط بـه جـزئیات اسـاسـنامـه و طـرز اداره 
کردن بـاشـگاه اسـت نـه اینکه فـلسفه اسـاسی جـمعیت را از میان 
بـردارنـد و فـلسفه کامـلا" مـخالـف آن را بیاورنـد و در جـمعیت مـا 
پیاده کنند. مـا فـرمـولـها و بـرداشـتهاي آزمـایشگاهی راجـع بـه 

ترکیبات غذائی و خاصیتهاي مختلف گیاهان قبول نداریم .  



 پـزشکانی که میخواهـند عـضو جـمعیت خـام خـواران بـشونـد بـاید 
مـطب هـاي خـوده را تعطیل کنند، بـراي بیماران نـسخه نـنویسند و 
سـم تـجویز نکنند. آنـها بـالاخـره پـزشک هسـتند نمی تـوانـند از دانـش 
غـلط خـود بکلی دسـت بکشد، اگـر این کار را بکنند آنـها دیگر کاري 
نـدارنـد که بکنند و حـرفی نـدارنـد که بـزنـند. آنـها در بـاشـگاه مـا از 
ویتامین پـروتئین و از خـاصیتهاي گیاهـان سـخنرانی میکنند . این 
حـرفـها فـقط چـرنـد، افـسانـه اي خیالـبافی و سـاختگی هسـتند. اولـها 
هـفته اي سـه دفـعه سـخن می گـفتند، بـعد شـد هـفته اي یک روز 
فـقط یک سـاعـت . بـزودي مـردم از شنیدن این حـرفـها خسـته 
میشونـد، حـرفـهاي آنـها نیز تـمام میشود، بـعد چکار می خـواهـند 
بکنند؟ چـقدر میتوانـند مـردم را گـول بـزنـند؟ بـادام زمینی را حـتما بـا 
کنجد بـخورید. نیم کیلو از این ۳۰۰ گـرم از آن ، ۲۰۰ گـرم از آن 
یکی قـاطی کنید و بـخورید که کامـل بـشود. اگـر آنـها بـخواهـند این 
قبیل دسـتورهـا بـه مـردم بـدهـند، هـزارهـا نـوع گیاه وجـود دارد که 

میتوانند هزارها نوع برنامه هاي دروغکی بسازند و میسازند.  
 آقـایان پـزشکان شـما که آمـدید بـاشـگاه مـا و در آنـجا از پـروتئین 
صــحبت میکند، اگــر واقــعا" میخواهید بــه مــردم این دنیا کمک 
کنید، بـروید بـه رادیو و تـلویزیون، بـه وزارت بهـداري نـزد رهـبران و 
سـران مملکتی بـه آنـها بـگویید که پـخت و پـز عملی اسـت غـلط و 
خـطرنـاك که تـوسـط مـردم نـادان بـه وجـود آمـده و بـا مـردم "مـتمدن" 
تکامـل پیدا کرده اسـت و دنیا را بـه جـهنم تـبدیل نـموده اسـت . این 
کشتار - کشتا که در تـمام دنیا فـرا گـرفـته اسـت و در مملکت عـزیز 
مـا نیز سـرایت کرده اسـت بـراي این نیست که مـردم پـرخـور بـتوانـند 
هـرچـه بیشتر مـرغ و مـاهی بـخورنـد؟ بـگویید که اقـلا یک دفـعه هـم 
که شـده اشـاره کنند که پـختن کاري اسـت غیر طبیعی و غـلط یک 



دفـعه اشـاره کنند که در دنیا کمبود مـواد غـذایی وجـود نـدارد بلکه 
ازدیاد مواد غذایی وجود دارد.  

 آقـایان دکتر نـواب، دکتر مجـدي و دکتر رشـتی شـما که آمـدید 
بـاشـگاه جـمعیت خـام خـواران را غیر قـانـونی اشـغال کردید، اگـر واقـعا 
" نیت شـما انـسانی اسـت، پـول جـمع کنید، اعـانـه جـمع کنید، از 
دولـت کمک بگیرید ، بـروید آفـریقا و هـندوسـتان، روزانـه بـا یک 
مشـت گـندم زنـده و چـند عـدد خـرمـا این گـرسـنگان را سیر کنید و 
نـجاتـشان بـدهید. اکنون مـردم بـه این بـچه هـا طـبق دسـتور پـزشکان 
گـوشـت می خـورانـند بـه خیال این که اینها از کمبود اسید آمینه 
هـاي گـندیده و زهـر آلـود حیوانی گـرسنگی کشیده انـد. بـا این کار 

ابلهانه به گرسنگی بچه ها نیز اضافه میکنند که زودتر بمیرند  
هـدف مـا این بـود که اعـضاي مـؤمـن و وفـادار و فهمیده را جـمع 
کنیم، جـلسه هـاي هفتگی یا اقـلا مـاهـانـه تشکیل بـدهیم، بـراي 
فـعالیت و تبلیغات کمیته هـا بـسازیم، مجـله منتشـر کنیم و بـسوي 
هــدف مــا ســریع پیش بــرویم. آقــاي جــواد رمــضانی فهمیده که 
جـمعیت خـام خـواران آتیه درخـشانی دارد ، ولی نـه مـثل مـن. مـن 
آرزو دارم اعـضاء جـمعیت زیاد شـونـد، حـق عـضویت زیاد وصـول 
کنیم ، مجـله چـاپ کنیم، درآمـد زیاد داشـته بـاشیم، بـراي پـذیرایی 
مـهمانـان پـانسیونـها درسـت کنیم تـا کسانی که اراده قـوي نـدارنـد 
آنـجا بـخورنـد و بـخوابـند و بـه سـلامتی بـرسـند. بـعد غـذاهـا و 
شیرینیهاي خـام درسـت کنیم و مـانـند مـاسـت و کره بسـته بـندي 
کرده در شهـر پـخش کنیم. مـن میخواهـم اینها بـا پـولـهاي جـمعیت 
تهیه شـود که جـمعیت مـا ثـروتـمند شـود و زودتـر پیشرفـت کند ولی 
رمـضانی خیال دیگر دارد. او میخواهـد سـرمـایه گـذاري کند، بـراي 
غـذا کارخـانـه بخـرد، بـا کمک پـزشکان " کلینیک " بـاز کند و بـراي 
خـود بـازار بـاز کند. او کتاب بـخور را منتشـر کرده که ۲۰ ریال تـمام 



شـده ۱۰۰ ریال می فـروشـد ، ۲۰ ریال بـه بـاشـگاه می دهـد و ۶۰ 
ریال خـودش بـرداشـت میکند. مهـتابی چـاپ کتاب خـود را بـه مـن 
واگـذار کرده اسـت، مـن آنـرا ۲۲ ریال تـمام کردم ۲۲ ریال هـم بـه 
بـاشـگاه حـساب کردم. بـاشـگاه آنـرا ۱۰۰ ریال می فـروشـد و ۷۸ ریال 

از هر کتاب سود میبرد .  
 رمـضانی کارتکسهاي اعـضاء را بـه خـانـه خـود بـرده نمیخواهـد 

بـرگـردانـد. این یک جـرم بـزرگی اسـت. وقتی مـردم از او میپرسـند 
اشـخاصی هسـتند که میخواهـند عـضو بـشونـد، عـضویت بـپردازنـد چـرا 
کارتکس هـا بـه بـاشـگاه نمی آورید؟ او جـواب مـا عـضو نمیخواهیم." . 
آیا رمـضانی خـبر دارد که بـدون عـضو در دنیا جـمعیت وجـود نـدارد و 
نمیتوانـد وجـود داشـته بـاشـد؟ بـاشـگاهی که بـا ورودیه هـا ، حـق 
عـضویتها و هـدیه هـاي هـزار نـفر عـضو و بـا زحـمتهاي شـش سـالـه ي 
آوانسیان تشکیل یافـته اسـت رمـضانی تـجارتـخانـه خـود تـصور میکند. 
این آقــا خیلی اســتعداد و جــرات دارد که ،آشکارا در جــلو چــشم 
مـردم دنیا مـال هـزار نـفر را ربـوده و بـه تـصرف خـود درآورده اسـت. او 
اعـضاي قـدیمی را قـبول نـدارد، عـضو جـدید هـم نمی خـواهـد، 
بنیانـگذارش را هـم کتک میزنـد و از بـاشـگاه بیرون می انـدازد. هـمه 
اینها بـه خـاطـر عـلم پـزشکی پـوسیده و شـرم آور اگـر هـمه این 
زرنگیها بـراي یک هـدف صحیح، عـالی و انـسانی بکار انـداخـته بـود 
شـاید قـابـل تحسین بـود، ولی اکنون او بـه بـزرگـترین دشـمنان 
بشـریت خـدمـت می کند، شـاید خـودش هـم واقـف نیست که چکار 
میکند. در هـــر صـــورت جـــاه طلبی او بـــه نتیجه رسید . او می 
خـواسـت مـعروف شـود، مـعروف شـد. اسـم او . اسـم او در تـاریخ ثـبت 
گـردید. ولی او بـاید خـوب بـدانـد در دنیا هیچ کس نمیتوانـد حـق 
بنیانـگذاري خـام خـواري را از مـن بگیرد ، همینطور هـم آقـاي جـواد 
رمـضانی نمیتوانـد در جـمعیت خـامـخواران جـاي مـرا بگیرد. مـن تـا 



زنـده هسـتم دبیر دائمی جـمعیت هسـتم این اسـت قـانـون دنیا 
رمـضانی فـقط خـودش را رسـوا میکند. مـردم مـرا میشناسـند و از 

همه جاي دنیا به سراغ من می آید.  
 از هـمه اینها گـذشـته اگـر روزي رمـضانی مـطالـعات خـود را 
عمیق تـر کند ، اشـتباهـات خـود را قـبول کند، از "عـلم"پـزشکی 
دسـت" بـردارد ، بـطرف طبیعت بـرگـردد، تـابـع قـانـون طبیعت بـشود، 
مـا بـا آغـوش بـاز او را میپذیریم و هـر زحـمتهایی که او در حـق مـن 
کرده نـادیده میگیرم. در اخـلاق خـامـخواران حقیقی کینه جـویی جـا 

ندارد، ما اهل گذشت هستیم .  

 وقتی که مـن هـزارهـا دفـعه میگویم و مینویسم که خـام خـواري 
عـلاج واقعی هـمه بیماري هـاسـت بیشتر مـردم که بـا عـقل دیگران 
فکر میکنند (و ٪۹۹ مـردم پـخته خـوار اینطوري هسـتند) میگویند 
که بـا وجـود این عـلم پـزشکی عظیم بـا میلیونـها دانـشمند بـا هنگفتی 
وسـایل و دسـتگاهـهاي پیچیده نـتوانسـتند کاري بکنند، یک آدمی 
که پـزشک هـم نیست چـطور میتوانـد عـلاج هـمه بیماریها را پیدا 
کند؟ این کار شـدنی نیست. آنـها فکر نمی کنند که قـانـون طبیعت 
بـالاتـر از هـمه عـلوم روي زمین قـرار دارد. مـخصوصـا" پـزشکان می 
گـویند لازم اسـت هـزارهـا بیمار را قـبل از خـام خـواري زیر هـمه نـوع 
مـعاینات و آزمـایشات قـرار داد و سـپس بـعد از یک مـدت خـامـخواري 
نتیجه را مـقایسه کرد مـا یک هـواپیما سـاختیم که در هـوا پـرواز 
کند. پـزشکان این را تـصدیق نمی کنند، آنـها میخواهـند در طـول 
مـاه هـا پـرواز هـواپیما را نـگاه کنند و بـعد قـبول کنند که راسـتی 

هواپیما پرواز میکند .  
 مـن اینجا چـند نـامـه و بیوگـرافی از بیماران ایرانی می آورم که 

ثـابـت میکند کسانی که مـاه هـا و سـالـها در دسـت پـزشکان رنـج می 



بـردنـد و روز بـروز حـالـشان بـدتـر می شـد ، بـا خـوانـدن کتاب خـام 
خـواري و عـمل کردن دسـتورات آن در مـدت خیلی کوتـاه مـعالـجه 
شـدنـد. شـاید پـزشکان بـگویند که این نـامـه هـا سـاختگی هسـتند یا 
صـاحـب نـامـه خـودش نمیدانـد که مـعالـجه شـده بـاید پـزشک مـعاینه 
کند، آزمـایشات بـه عـمل بیآورد و بـعد تـصدیق کند که شـخص 
"واقـعا سـالـم اسـت. در مـدت بیست سـال که شـروع کردم کتاب 
منتشـر کردن، صـدهـا هـزار نـامـه مـشابـه از هـمه مـمالک دنیا بـه مـن 
رسیده اسـت که خیال دارم از آنـها کتابـهاي بـزرگ بـسازم تـا شـاید 

مردم پخته خوار و پرخور بیدار شوند و بهوش بیایند.  

بنام خداوند مهربان  
 در فـامیل مـا میگرن ارثی اسـت مـن هـم گـرفـتار بـودم وقتی بـه 

طبیب مـراجـعه می کردم می گـفتند چـاره نـدارد سـالـها مسکنهاي 
گـونـاگـون بـود که کمی درد را سـاکت می کرد آنـهم بـعد از مـدتی در 
اثـر مـصرف زیاد دیگر اثـري نـداشـت. عـلاوه بـر میگرن درد شـدیدي 
در سـتون فـقرات نـاحیه گـردن داشـتم شـدت درد بـه قـدري بـود 
نمیتوانسـتم سـرم را تکان بـدهـم همچنین در زانـوهـایم که بـعد از 
عکسبرداري مـعلوم شـد که آرتـروز اسـت و دکترهـا می گـفتند بـاید 
مـدارا کنی و بـا کمی فیزیوتـراپی و کشش بهـتر میشود چـاره نـدارد. 
در اثـر خـوردن دواهـاي زیاد و تـزریقات گـونـاگـون که شـاید درد را 
تخفیف بـدهـد اضـافـاً که درد خـوب نشـد بـمرض قـند هـم گـرفـتار شـدم 
وقتی در ایران نـتوانسـتم کاري بکنم بـه اسـرائیل و بـعد بـه لـندن 
رفـتم اولین چیزي که بـاعـث حیرت دکترهـا شـد مـسمومیت مـا 
ایرانیها از مـصرف بیش از حـد دارو بـود که این بـود که بـلافـاصـله 
دواهـا و قـرصـها را قـطع کردنـد و بـه وسیله سـبزي و میوه جـات و 
مـایعات سـالـم و آب گـوارا شـروع کردنـد بـمن روزي ۲ لیتر آب 



خـوردن مـقداري سـبوس گـندم تـجویز می کردنـد الـبته خیلی بهـتر 
شـدم ولی تـمام پـزشکان تـذکر دادنـد که بـاید بـا این مـرض مـدارا 
کنی چـون ریشه کن نـخواهـد شـد. وقتی بـه ایران بـرگشـتم بـه 
خـواسـت خـداونـد مهـربـان کتاب خـام خـواري بـدسـت رسید بـه قـدري 
در مـن اثـر کرد و جـالـب بـود که یک روزه آن را خـوانـدم و فـرداي 
هـمان روز خـام خـواري را صـد درصـد شـروع کردم الـبته بـه عـلم بـه 
اینکه از واکنش هـا نـترسـم خـداونـد بـمن قـدرت داد که تـوانسـتم 
واکنشهاي سـخت را تحـمل کنم چـون ایمان و امید داشـتم حـالا که 
یک سـال و ۴ مـاه از آن تـاریخ میگذرد خـود را روز بـروز شـادتـر و 
سـالـم تـر احـساس میکنم از درد پـا و گـردن خـبري نیست میگرنـهاي 

هر روزه به ماهی یکبار رسیده آنهم خیلی خفیف .  
 از هـمه مـهمتر اینکه روش خـام خـواري طـمع و جـاه طلبی و 
حــقد و حــسادت را از شــخص دور میکند و مــحبت جــاي آن را 
میگیرد بـخواسـت خـداونـد تـا آخـر عـمر این روش درسـت و مـطلوب را 

ادامه خواهم داد .  
شیرین گیو  

جناب آقاي آرشاویر آوانسیان  
 ضـمن عـرض سـلام و تشکر از راهـنمائی و فـداکاري شـما در 

مـورد خـدمـت بـه مـردمـان مـریض که دسـت آنـها از هـمه جـا کوتـاه 
شـده و همیشه اوقـات از درد رنـج میبرنـد در اثـر رفـتار دسـتورات 
شـما صـحیح در مـورد اجـراي دسـتورات خـام خـواري که تـنها غـذاي 
درسـت طبیعت اسـت نـجات پیدا میکنند اینک مـن یکی از افـراد 
این مملکت هسـتم که بـعلت بیماري دیسک کمري پنجـمین مهـره 
(کمري که از سـال ۱۳۴۴ مـبتلا شـده و در شـغل شـریف افسـري 
خـدمـت میکردم همیشه اوقـات از درد رنـج میبردم بـخصوص چـون 
فـرمـانـده بـودم و وضعیت نـظام اجـازه نمیدهـد که فـرمـانـده در مـقابـل 



زیردسـتان خـود کج راه بـرود یا کمرش خـمیده بـاشـد رنـج میبردم 
که خـوب نمی تـوانـم بـدوم ، قـدم بکشم راسـت بـایستم لـذا بهمین 
مـنوال چـون ادامـه خـدمـات صفی بـرایم امکان نـداشـت خـدمـت را 
بـازنشسـته نـمودم در صـورتیکه مـن در ارتـش شـاهـنشاهی بیش از 
۱۶ سـال فـرصـن نکرده و سـنم ۳۸ سـال بـود لـذا بـا نـاامیدي در مـورد 
رنـج درد کمر و نـاراحتی مـعده در یکی از روزهـایی که بـه حـرم 
حـضرت رضـا امـام هشـتم مسـلمین مشـرف شـده بـودم در اثـر نـاراحتی 
بـا یکی از خـام خـواران بـنام حـاجی غـلامحسین بـاقـریه بـرخـورد کردم 
و ایشان مـرا بـه دسـتورات آقـاي آوانسیان راهـنمائی نـمودنـد. اینک 
مـدت ۷ مـاه اسـت که "کامـلا خـام خـوار شـده ام و ابـدا نـاراحتی هـاي 
قبلی مـرتـفع شـده و اسـائـه که مـشغول نـوشـتن این مـطلب هسـتم در 
بـاشـگاه خـام خـواران از مشهـد آمـده ام که حـضورا از نـاجی بـزرگ 
آوانسیان تشکر کنم که این مـرد بـزرگ و خیر انـدیش را مـوفـق 
بـدارد که بـا دسـتورات صحیح ایشان کلیه مـردمـان مـریض و مـردمـان 
سـالـم دیگر که اگـر بـه دسـتورات خـام خـواري تـوجـه نـنمایند حـتما" 
روزي مـریض خـواهـند شـد. مجـددا از شـخص آوانسیان اظہار تشکر 
نـموده مـوفقیت ایشان را در پیشرفـت این کار و خـدمـت بـزرگ بـه 

مردمان از درگاه خداوند مسئلت نمایم .  
با اظہار تشکر فراوان سروان بازنشسته علی اکبر حمیدیان  

محمد هاشم فراشاهی - تهران  
 جـناب آقـاي آوانسیان بـا اسـتفاده شـایان قـدردانی از کتاب خـام 

خـواري شـما گـذشـته خـود را بـا کمال اخـتصار بشـرح زیر مـعروض 
می دارد بـه این امید که شـاید این شـرح حـال بسیار مـختصر بـراي 

تشویق هرچه بیشتر شما براي خام خواري که انتخاب  



کرده اید دهـم بـراي کسانیکه احیانـا" این نـامـه بـنظرشـان میرسـد 
مفید واقـع شـود. این اسـت شـرح حـال گـذشـته ام - قـریب هـفتاد 
سـال از عـمرم در پـخته خـواري یا بـه تعبیر رسـاتـر در مـرده خـواري 
صــرف کردم و بیماریهائی را پشــت ســر گــذاشــتم هیچیک از 
بیماریهایم را بیاد نــدارم که بــوسیله مــعالــجاتی که آقــایان بــراي 
رهـائیم از آن مـرضـها انـجام داده انـد مـعالـجه شـده بـاشـد و اگـر مـرضی 
بـصورت ظـاهـر بـراي مـدتی خـودش را پـنهان میکرد دلیل این نـبود 
که مـعالـجه شـده بلکه بعلتی که مـن آنـرا شـناخـته بـودم مـوقـتا مـرا 
رهـا میکرد و بـاز سـراغـم میآمـد از هـمه نـاراحـت کننده تـر مـرض 
قـندم بـود که حـدود سی سـال مـرا رنـج میداد و گـذشـته از اینکه 
پـرهیز آن بسیار خسـته کننده و آزار دهـنده بـود مـرتـب بـایستی 
یدکتر مـراجـعه و قـند خـون و ادرار آزمـایش نـمائیم و روزي شـشعدد 
قـرص ضـد دیابـت بـخورم و آمـپولـها بـزنـم این وضـع ادامـه داشـت تـا 
بـوسیله فـرزنـدم سـرهـنگ فـراشـاهی کتاب خـام خـواري بـدسـتم رسید 
و بـا اسـتفاده از نیروئیکه از اسـتاد بـزرگـوارم گـرفـته بـودم و بـاز بـارشـاد 
و راهـنمائی هـمان اسـتاد بـزرگـوارم خـام خـواري را شـروع کردم و از 
هـمان روزهـاي اول بـا پنکه مـواد قـندي مـانـند خـرمـا و عسـل و 
کشمش و غیره مـصرف میکردم هیچگونـه اثـري از وجـود مـرض قـند 
احـساس نکردم بلکه عـوارض دیگریکه آزارم میداد مـانـند خـفقان 
قـلب و سـرگیجه از مـن دور شـد اکنون در وضعی هسـتم که کامـلا 
راضی هسـتم و بهیچوجـه حـاضـر نیستم که بـجاي اولیه بـرگـردم و 
سـلامـت خـود را احـمقانـه فـداي یک لـقمه غـذاي مـرده کنم بـا 

حترامات شایسته محمد هاشم فراشاهی. 
غـلامـرضـا + صـباغ گـل + مـتولـد ۱۳۲۶ - قـاین + اداره امـور اقـتصادي 

و دارائی 



 اکنون یک سـال از روزي که در مسیر خـوشـبختی گـام نـهاده 
ام میگذرد راهی که پـس از نـومیدي از ادامـه زنـدگی بـرایم امید و 
خـوشـحالی و شـادي هـمراه آورد. خـلاصـه زنـدگیم تـا اول مـرداد مـاه 

۲۵۳۶ بشرح زیر بود .  
 بـا وجـودي که قـوي بـودم از اول سـال ۲۵۳۳ بـعلت بی خـوابی 
بـه دکتر اعـصاب مـراجـعه نـمودم و شـروع بـه مـصرف قـرصـهاي اعـصاب 
و خـواب آور و آرامـش بـخش کردم پـس از گـذشـت ۳ مـاه مـبتلا بـه 
تـشنج عصبی شـدم و بـه دنـبال آن تـپش قـلب که در شـبانـه روز بین 
۱۲۰ و ۱۰۰ در نـوسـان بـود و دائـم در حـال اضـطراب بسـر میبردم. 
سـپس سـرگیجه دائمی بسـرایم آمـد و سـوز دردي در نـاحیه شـانـه 
هـایم احـساس میکردم و احـساس خسـتگی شـدید و دائـم و بـر اثـر 
مـصرف زیاد دوا وزنـم بـه ۸۲ کیلو رسیده بـود وضـع عـمومیم طـوري 
بـود که اگـر بـا کسی حـرف میزدم طـوري مـتشنج میشدم ادامـه 
صـحبت بـرایم امکان پـذیر نـبود یک صـفحه کتاب نمی تـوانسـتم 
مـطالـعه نـمایم و اسـتخوانـهاي دسـتهایم همیشه تـا مـغز آن درد 
میکرد و پـنجه هـایم گـاهی چـنگ می شـد و بـحالـت نیمه فـلج در 
میآمــد و از زنــدگی قــطع امید کرده و همیشه فکر میکردم فــلج 
شـدن در عـنفوان جـوانی را چـگونـه تحـمل خـواهـم کرد همیشه 
اوقـاتـم در مـطب دکترهـا یا در آزمـایشگاهـها میگذشـت وضـع عـمومیم 
روز بـروز بـدتـر میشد. همیشه تـنها و افسـرده بسـر می بـردم و مـنتظر 
یک حـمله که فـلج شـوم پیک امید تـوسـط یکی از دوسـتانـم بـه مـن 
رسید کتاب خـام خـواري بـه دسـتم رسید ظـرف ۲۴ سـاعـت آن را 
مـطالـعه و شـروع بـه خـام خـواري نـمودم اول مـرداد مـاه ۳۶ در هـمان 
هـفته اول سـرگیجه و خسـتگی و درد دسـت و درد شـانـه بـرطـرف شـد 
ولی نـاراحتی هـاي عصبی و تـپش قـلب بـه تـدریج از مـاه دهـم بکلی 
بـرطـرف شـد. بـا بـرطـرف شـدن هـر عکس العملی خـود را قـویتر و 
شـادابـتر احـساس میکردم .۱۵ کیلو از وزنـم کم شـد. امـروز مـن 



خـوشـبختم و این شـادي را مـرهـون زحـمات اسـتاد میدانـم این 
خـلاصـه را فـقط کسانی میتوانـند دریابـند که خـود گـرفـتار بـودنـد 
خـوشـبختی پـس از نـاامیدي چـه نعمتی بـالاتـر از بـازیافـتن سـلامتی 
اسـت اطـرافیان مـخالـف اکنون بـعد از گـذشـت یکسال قـبول کرده انـد. 
که تـنها راه سـلامتی در خـام خـواري اسـت فـقط بـراي اسـتاد آرزوي 
مـوفقیت را دارم اسـتاد کوهی بـمن بخشید ،کاش میتوانسـتم گـاهی 

در عوض میدادم .  
غلامرضا صباغ گل 

دبیر دائمی جمعیت خام خواران  
 اینجانــب محــمود متشــرعی مــتولــد ۱۳۲۱ صــادره از اراك 
شـناسـنامـه شـماره ۶۰۸۸ شـغل مـدیر داخـلی چـاپـخانـه نگین بـه 

اطلاع می رساند.  
قبل از خام خواري داراي امراض ذیل بوده ام .  

۱ - ناراحتی اعصاب  
۲- اسم برونشیت مزمن ناراحتی کیسه صفراوي  

۴ - چرکین بودن کلیه ها  
۵ - پوسیدگی لوزه  

 که هـر کدام از این امـراض بـنوبـه خـود بـروز کرده و هیچ کدام 

از اطـباء نـتوانسـتند مـرا مـعالـجه نـموده و فـقط بـا دادن داروهـاي 
مسکن بـراي مـدت کوتـاهی مـرا از شکنجه کشیدن راحـت مینمودنـد 
و از شـانـس خـوش بـنده بـه بیشتر داروهـاي مسکن حـساسیت شـدید 
داشـتم و بـخاطـر همین مـوضـوع بـتریاك روي آورده و از زنـدگی خـود 
بـا تـمام این امـراض بیزار بـودم تـا اینکه مـقالـه اي راجـع بـخام خـواري 
در مجـله دانـشمند خـوانـده و بجـمع خـام خـواران پیوسـتم و ۲۰ روز 
بـعد از خـام خـواري دیگر اثـري از این امـراض در مـن مـشاهـده نشـد 
تـا ۱۸ روز پیش که بـراي امـتحان دوبـاره مـدت ۳ روز پـخته خـواري 



کرده و تـمام امـراضـم عـود کرد بـرایم ثـابـت گـردید که خـام خـواري 
داروي تـمام امـراض و حتی بـروز امـراض پیش گیري میکند و بـعد 
از ۳ روز پـخته خـواري لـوزه هـایم چـرکین شـده و کیسه صـفرایم پـر 
شـده بـود و سـه روز تـب ۳/۵ درجـه داشـتم و اکنون که ۱۸ روز از 
این مـوضـوع میگذرد بـا کمی عکس الـعمل دوبـاره سـلامتی ام را بـه 
دســت آورده و این ســلامتی و زنــدگی خــوش را مــدیون شــما 
دانـشمند علیقدر عـالـم تـغذیه میدانـم و یک عـمر رهین مـنت و این 
کشف بـزرگ شـما هسـتم - آوانسیان عـزیز از تـو متشکرم تـو در عـالـم 
تـغذیه اعـجاز کرده اي و هیچ نیروئی نمیتوانـد مـرا بـه پـخته خـواري 

بکشاند  

شـرح حـال مـنوچهـر صـفارزاده عـضو شـماره ۲۱ جـمعیت خـام خـواران 
ایران به تاریخ شهریور ۱۳۵۳  

 در کودکی لـوزه خـود را از دسـت دادم عـمل کردنـد ) . تـقریبا" 

از ده سـالگی ورم رومـاتیسمی در پـاهـایم شـروع شـد که بـا قـرص 
آمـپول کمی تسکین می یافـت. تـا در سـن ۲۲ سـالگی هـمراه بـا تـب 
شـدید و بسـتري شـدن چـند روزه تشخیص داده شـد که بیماري 
رمـاتیسم قلبی و نـابـسامـانی دریچه هـاي آئـورت و میترال دچـار شـده 
ام . در ضـمن تـا حـدود ۲۵ سـالگی نیز مـرتـب خـون دمـاغ میشدم. 
بـراي بیماري رومـاتیسم چـنانـچه مـتداول اسـت طـبق نـظر پـزشک 
آمـپول هـاي پنی سیلینی (پـنادور) میزدم تـا در بـدنـم عـفونـت ایجاد 

نشود و حالم وخیم تر نگردد.  
 چـنانـچه میدانید در بیماران رومـاتیسمی خسـتگی عـضلانی بـه 

ویژه در مـاهیچه هـاي پـا و تـپش قـلب در هـنگام کار یا دویدن یا 
تـند رفـتن عـادي اسـت. ظهـرهـا پـس از غـذا اگـر میخوابیدم هـنگام 
بیدار شـدن قـلبم بشـدت می تپید نـاراحـت میشد. هـنگام خـشم یا 
نـاراحتی قـلبم نـاراحـت میشد و بـطور نـاهـنجاري میزد مـوقـع خـواب از 



کودکی دنـدان قـروچـه داشـتم. وزن بـدنـم قـبل از خـامـخواري حـداکثر 
۴۹ کیلو بـود. یکی دوبـار دنـدان درد بسیار شـدیدي گـرفـتم که بـا 
تـجویز مـقدار زیادي آنتی بیوتیک تسکین یافـت گـاه گـاهی حـالـت 

استفراغ صفرا به من دست میداد و سرم بشدت درد میگرفت  

 حـدود پـنج شـش سـال پیش بـعلت نـفرتی که از گـوشـتخواري 
پیدا کرده بـودم تصمیم گـرفـتم گـوشـت را از بـرنـامـه غـذایی خـود 
حـذف کنم و مـدتی نیز این کار را ادامـه دادم ولی بـعلت ضعفی که 
در پـاهـایم احـساس کردم بـنزد پـزشک رفـتم و او مـرا بـه خـوردن 
مـقداري گـوشـت در بـرنـامـه غـذائی تـجویز کرد و مـن هـم خـواه نـاخـواه 

دوباره به گوشتخواري برگشتم  
 در اسـفند مـاه ۱۳۵۲ که از ایلام بـه تهـران آمـدم بـراي اولین 

بـار بـا مـوضـوع خـام خـواري آشـنا شـدم پسـرخـالـه ام آقـاي علی 
مـتوسـلانی و خـانـمش چـندي قـبل از آن بـا خـام خـواري آشـنا شـده و 
شـروع بـه تجـربـه کرده بـودنـد و در میان تـعجب و ریشخند یا عـناد 
فـامیل و دوسـتان خـود خـامـخواري میکردنـد. حـدود یک هـفته پـس 
از آشـنائی بـا خـام خـواران خـامـخواري را بـطور صـد درصـد و بـا ایمان 
کامـل بـه فـلسفه آن آغـاز کردم و تـا کنون که یکسال و نیم از آن 

تاریخ میگذرد با کمال خرسندي به آن ادامه میدهم .  
 تـا این تـاریخ وزن مـن بـه حـداقـل ۴۲ کیلو رسید و اکنون کمی 
بیشتر شـده و بـه حـدود ۴۵ کیلو رسیده ضـربـان قـلبم آرام تـر و 
راحـت تـر شـده. خـواب بـعد از غـذا ) بـعد از ظهـرهـا دیگر نـاراحـتم 
نمیکند خسـتگی عـمومی و مـخصوصـا خسـتگی عـضلانی در پـاهـا 
خیلی کم شـده خیلی کمتر عـصبانی میشوم و ظـرفیت کار کردنـم 
خیلی بیشتر شـده و بـا اینکه تـا حـذف کامـل آثـار بیماریهاي دیرینه 
و ریشه دار شـاید سـالـها وقـت لازم بـاشـد ولی بـراي مـن تـا هـم اکنون 
هـم کافیست که حقیقت فـلسفه تـغذیه طبیعی را خـودم تجـربـه 



کردم و در پــرتــو خــورشید این حقیقت جهــت گیریهاي تــازه اي 
براي خرسندي خود تامین نمایم .  

 دانــشمند ارجــمند و کاشــف اســرار الهی آقــاي آرشــاویر در 

آوانسیان  
اولین پیدایش امـراض در وجـود بـنده مـربـوط بـه سـال ۱۳۳۰ یعنی 
۲۷ سـال قـبل در سنین ۳۹ سـالـه گی بـوده که دچـار شـن یا ورم و 
سـنگ کلیه شـدم - سـالـها در عـذاب و درد و رنـج بسـر بـرده و بـه 
بیمارسـتان پهـلوي دکترهـاي مـتعددي در آمـل و بـه بیمارسـتانـهاي 
تهـران و بیمارسـتان شـوروي و پـزشکان مـتخصص امـراض کلیوي در 
تهـران مـراجـعه در سـال ۱۳۴۰ در بیمارسـتان خـصوصی حـافـظ بـا 
مهـدي لالـه زارنـو ۲۵ روز بسـتري و ضـمن دفـع سـنگ کلیه بـا 
تشکیل شـوراي پـزشکی و حـضور چـند پـزشک مـتخصص اعـلام 
نـموده انـد که کلیه چـپ بـایستی جـراحی و گـرفـته شـود ـ قـبول 
نـنمودم و بـا دارو و دواي تسکین دهـنده خـود را مـعتاد نـموده و بـه 
زنـدگی زجـرآور ادامـه میدادم. بـعد دچـار رمـاتیسمهاي راسـت از لـگن 
خـاصـره تـا سـاق پـا و بـواسیر مـقعد و پـروسـتات و درد اعـصاب و 
نـاراحتی جسمی و بـدن درد و تـرشی روي دل شـده و اغـلب بـه 
سـرمـاخـوردگی و بسـته شـدن راه بینی تنگی نـفس مـبتلا و همیشه 
بـه لـباس گـرم و رخـتخواب چـند لـحافـه پـناه میبردم و شـبها بـر اثـر 
گـرمی و آتـش کشیدن پـاهـا تـا سحـر بیخوابی می کشیدم و در مـوقـع 
خـوردن غـذا یا صـحبت کردن خیس عـرق شـده بـه نـفس زدن مـتواتـر 
می افـتادم در سـال ۱۳۵۲ مـردادمـاه ۱۳۵۲) دچـار آنـفاکتوس قلبی 
شـده که در بیمارسـتان پهـلوي آمـل یک مـاه بسـتري و دومـاه در 
مـنزل اسـتراحـت می نـمودم پـزشکان بـه اصـطلاح مـتخصص قلبی و 
کلیوي هـر مـاه دسـتور آزمـایشهاي گـونـاگـون و تجـدید نـسخه که هـر 
دفـعه میزان دارو و دوا افـزایش می یافـت می دادنـد در سـال ۱۳۵۴ 
و ۱۳۵۵ و آخـرین بـار در آبـانـماه سـال ۲۵۳۶ شـدید دچـار انـفاکتوس 



و انسـداد مـجاري ادرار و تهییج بـواسیر عـفونی و درد کلیه و غیره و 
غیره گـردیده ام و مـاهـها در بیمارسـتان پهـلوي آمـل بسـتري و ۴ 
دکتر مـتخصص مـعالـجه ام پـرداخـتند که ظـرف این چـند سـال هیچ 
گـونـه تـاثیري در مـعالـجه آنـها وجـود نـداشـت. بـراي آخـرین بـار در 
تـاریخ ۲۵۳۶/۸/۱۷ خـانـواده ام مـرا بطهـران حـمل و در بیمارسـتان 
مهـر تهـران طـبقه شـشم بسـتري و پـزشکان بـنام دکتر تـوکلی دکتر 
صـدر نـائینی متخصصین قلبی و کلیوي دکتر مـعالـجه ام شـده انـد 
ولی عـمل آنـها هـمان عـمل پـزشکان قبلی بـوده و در عـمل آنـها چیز 
تـازه وجـود نـداشـت و در اینجا از طـرف پـزشکان و بیمارسـتان اعـلام 
شـد که بـایستی یکی دومـاه در این بیمارسـتان بسـتري و سـپس 
آمـاده بـراي جـراحی قـلب و کلیه و بـواسیر و پـرسـتات آمـاده گی پیدا 
نـمایم که راه نـجات پـزشکان و بیمارسـتان آشکار و سـند مـرگ مـن 
امـضاء شـده لا عـلاج بـا نـوشـتن وصیت نـامـه مـرگ آور بـانـتظار روز 
مــرگ مــنتظر بــودم که درســت در روز ۲۳۵۶/۸/۲۶ کتاب خــام 
خــواري تــالیف شــمما در ۲۲۸ خــط در پشــت تــخت بیماري 
بیمارسـتان مهـر وسیله بـرادرم که خـود صـاحـب آزمـایشگاه نـوبـل در 
طهـران بـوده بـعنوان هـدیه بـدسـتم رسیده که بـا مـطالـعه آن نـور 
هـدایت رسـتگاري تـابـان شـده و دریچه رحـمت خـدائی بـرویم گـشوده 
و قـلبم و روحـم و جـسمم همگی گـواهی داده انـد مـنبع نـجات خـود 
را یافـته ام بـا پـا فـشاري ۱۶۰ هـزار ریال هـزینه بیمارسـتان بـراي 
هیچ و هـزینه بیجا و غیر ضـروري از بیمارسـتان "قهـر خـارج شـدم و 
در تـاریخ ۲۵۳۶۹/۴ دسـتور کتاب یا رسـالـه الـهام بـخش را اجـراء 
نـموده کلیه دارو و دواهـاي مـوجـود را که بیش از سـه هـزار ریال بـود 
بـه دور ریختم و ایمانـم از پـزشک و پـزشکی آفـت را و داروهـاي 
مـسموم کننده زایل شـده و بـه فـضل الهی بـا عـمل صـد درصـد خـام 
خـواري که در حـال حـاضـر ۶ مـاه و ۱۲ روز اسـت از هـمه دردهـا و 



رنـجها رهـائی جسـته و بـا بـدنی سـالـم و بـا وزنی که از ۶۵ کیلو بـه ۵۷ 
کیلو تقلیل یافـته و سـبک شـدم و صـبح هـا سـاعـت ۶ بیدار شـده و بـا 
چـالاکی بـا بـدن لـخت فـقط بـا یک شـورت بـه ورزش میپردازم خـوابـم 
عـادي و بـدون نـاراحتی ادامـه دارد و در وسـط حیاط بسـرعـت چـند 
بـار میدوم و هـر روز بـر نـشاطـم افـزوده میشود و نیز مـطمئن هسـتم 
بـجاي ۶۶ سـالـه بـه دوران ۴۰ سـالـه گی از لـحاظ انـرژي و نیرو 
رسیده ام عکس الـعملهاي شـفابـخش در هـمه این مـدت ادامـه دارد 
ولی بـدون درد و رنـج و زحـمت و نـاراحتی و بـرایم روشـن اسـت که 
تـمام ارگـانیزم بـدن در حـال تـحولـند و بـا اخـراج مـسموم ۶۶ سـالـه 
نیروي کاذب و در حـال اضـمحلال و تـوانـائی سـالـم در حـال احیاء 
میباشـد بـجاي تفکر سـابـق در نیستی و مـرگ حـال بـه سـلامتی و 

عمر طولانی امیدوار شدم دوستدار شما علی اصغر مشرفی  

سیامک مـتناصـري - مـتولـد ۱۳۳۱ شـماره شـناسـنامـه ۸۴۳ صـادره از 
تهران  

 سـاکن تهـران دانـشجوي سـال دوم رشـته مـوسیقی و عـضو دائـم 

جـمعیت خـام خـواران ایران بـدینوسیله مـختصرا" شـرح احـوال خـود 
را قبل و بعد از خام خواري اظهار میدارم.  

 اینجانـب بیش از یک سـال و نیم اسـت که خـام خـوار هسـتم 
یعنی در اوائـل بـهمن ۱۳۵۲ بـعلت فـشار بیماریهاي مـختلف بـه خـام 
خـواري روي آوردم . حـدود دوسـال قـبل از این تـاریخ بـه بیماري ) 
ورم مـعده که بـا دردهـاي مـتناوب هـمراه بـود دچـار شـدم و پـزشک 
که هـمواره مـرا از خـوردن سـبزي و میوه خـام و طبیعی مـنع میکرد 
هیچ کمکی بـه بهـبود درد مـن نکرد و بـعد از گـذشـت هشـت یا 
نـه ،مـاه فـاصـله این دردهـا کمتر و شـدت آنـها بیشتر شـد. و بیخوابی 
خـورد کننده و فـشارهـاي عصبی نیز بـه آن اضـافـه شـده که پـس از 
مـدتی قـدرت هـر نـوع فـعالیت را از مـن گـرفـت و در همین ایام مـدت 



چهـل روز در بـخش اعـصاب بیمارسـتان روزبـه بـه اسـتراحـت پـرداخـتم 
نـه تـنها حـال مـن خـوب نشـد بلکه سـردردهـاي مـن اضـافـه شـد و این 
سـردرد که میگرن می نـامـند بـمدت یکسال یعنی تـا شـروع بـه خـام 
خــواري طــول کشید و در این مــدت یکسال بــتدریج رو بشــدت 
گـذاشـت در این مـدت دو بـار هـر بـار یک مـاه تـا چهـل روز در دو 
بیمارسـتان خـصوصی دیگر بـه مـداوا پـرداخـتم و هـر بـار بـا یک 
بهـبودي مـصنوعی و مـوقتی نـاشی از مـصرف داروهـاي مخـدر و 
مسکن بـه خـانـه بـازگشـتم بـا اسـتفاده از این قـرصـها و داروهـاي بـحال 
ضـعف و خـواب و بی جسمی و بـا اسـتفاده نکردن آنـها بـه دردهـاي 
بـدتـر از اول گـرفـتار میشدم. سـردرد و مـعده درد و بیخوابی مـرا از 
پـاي درآورده بـود و در بیست و چـهارم سـاعـت آرزوي یک سـاعـت 
خـواب را داشـتم تـا اینکه بـا خـام خـواري و فـلسفه تـغذیه طبیعی 
آشـنا شـدم دگـر هـرگـز جـز گیاه خـواري هیچ نـخوردم تـا آنکه در 
کمتر از ده روز دردهـایم بـمقدار ۹۰% نـود درصـد تسکین یافـت و 
تـوانسـتم بـخوابـم و پـس از یکماه و نیم دگـر اثـري از بیماري در 
وجـودم نـبود جـز انـدکی ضـعف که آنـهم بـه زودي بـرطـرف شـد و بـه 
تـدریج بـا کم کردن بیست کیلو وزن اضـافـه تـوانسـتم بـه ورزش و کار 
بـپردازم و اکنون در سـلامـت کامـل و شکر بـه درگـاه خـدا بـه زنـدگی 
ادامـه میدهـم و بـا آگـاهی از اینکه بیماران در تـمام دنیا بـوسیله 
تـــغـذیـه طـبیـعی بیـمـاریـهـا نـــجـاب پیـدا کـرده و میکـنـنـد هـــمـواره 
سـپاسـگزاري بی پـایان خـود را بـه آرشـاویر - در آوانسیان . کاشـف 
خـام خـواري و نـویسنده آن کتاب تـقدیم میدارم و آرزومـندم که 
روزي نـه چـندان دور افـراد بشـر از این کشف بـزرگ تـاریخی آگـاه 
شـونـد و آن سـپاس و قـدردانی را که شـایسته این مـرد بـزرگ اسـت 

برایشان تقدیم کنند. 
با تقدیم احترام و با آرزوي موفقیت به جمعیت خام خواران  



 مـن در خـانـواده اي چـشم بـه دنیا گـشودم که بیماري اي بـنام 

پـسوریازیس مـوروثی بـود. پـدرم بـرادرم و مـن بـه این بیماري دچـار 
شدیم.  

 نـشانـه این بیماري خـارش هـاي آزار دهـنده اي ایست که در 
اثـر خـارانـدن بـصورت لکه هـاي سیاهی در بـدن در می آید و بـه 
تـدریج گسـترده تـر میشود و سـپس پـوسـته پـوسـته میشود که در 

این حال اگر باز خارانده شود جایش زخم میشود . 
 بـراي این بیماري داروهـاي کورتـونی مـانـند پـماد تـریکور مـصرف 
میشود. پـدر مـن که خـود پـزشک بـود انـواع گـونـاگـون داروهـا را بـراي 
مـعالـجه بیماري خـود یعنی همین بیماري مـصرف کرده بـود. امـا 
نتیجه اي که میخواسـت بـدسـت نیاورد حتی چـند بـار هـم بـراي 
درمـان بـه اروپـا رفـت و یکبار هـم تکه اي از گـوشـت او را بـراي 

آزمایش بریدند و رویش آزمایش کردند  
 امـا در مـورد خـودم تـا آنـجا که بیاد دارم بیماري بـا مـن بـوده و 
از داروهـاي گـونـاگـون تـجویزي مـصرف کردم وجـود این بیماري را 
ابـتدا در پشـت گـردنـم حـس کردم بـا داروي دکتر مـتخصص مـدتی 
اثـر این بیماري مـحو شـد - نمیدانـم چـه مـدت گـذشـت که این بـار 
بیماري در نـاحیه پشـت حـدود کمر ظـاهـر شـد و بـعد بـه یک چـشم 
راسـت و پـس از آن بـه پلک چـشم تغییر محـل داد بـراي چـشمم از 
قـطره آنتی سنتی که قـطره اي اسـت ضـد خـارش و ضـد حـساسیت 
اسـتفاده کردم و بـراي سـایر جـاهـاي بـدنـم از پـماد تـریکور اسـتفاده 
کردم تـا مـدتی بیماري بـرطـرف شـد ولی دوبـاره عـود کرد "مـضافـا 
اینکه این بـار عـلاوه بـر جـاهـاي قبلی بـر پشـت دسـتم هـم ظـاهـر شـد و 
این هـمچنان ادامـه داشـت و واي بـه حـالـم اگـر روزي دارو را فـرامـوش 
میکردم مـصرف نـمایم چـنان خـارشی بـدنـم را می گـرفـت که لحـظه 
اي امـان نمی داد. حـدود یک سـال و چـند مـاه پیش گیاهـخوار شـدم 



و یک سـالی هـم ادامـه دادم . در این فـاصـله در مجـله دانـشمند 
چیزهـایی دربـاره خـام خـواري بـچشم خـورد ولی چـون مـطلب در آن 
کامـل و پیوسـته نـبود چیزي دربـاره خـام خـواري دسـتگیرم نشـد و 
این بـود که بـهمان رژیم گیاهـخواري سـاده مـعمولی ادامـه دادم ولی 
در این مـدت تغییر مهمی در بیماري خـود نـدیدم. سـه مـاه پیش 
"اتـفاقـا کتاب خـامـخواري بـدسـتم رسید که بـا کنجکاوي و دقـت 
خـارق الـعاده اي خـوانـدم و تصمیم گـرفـتم روش تـغذیه خـود را کامـلا 

عوض کنم و این تصمیم را هم اجرا کردم  
 چـند روز پـس از خـام خـواري در یکی از مـسافـرت هـایم قـطره و 

پـماد را فـرامـوش کردم و بـدون مـصرف آنـها بـه مـسافـرتـم ادامـه دادم 
با کمال تعجب دیدم که بیماري و خارش دیگر عود نکرد  

 پـس از حـدود بیست روز که از شـروع خـام خـواري میگذشـت 
عکس الـعمل در بـدنـم بـه صـورت تـرشـح قـطرات چـرك از مجـراي 
ادرارم شـروع شـد هـر روز ده دوازده قـطره چـرك خـارج میشد ولی 
حـالـم بـتدریج بهـتر از روز قـبل میشد و خـود را قـویتر و چـابکتر و 
سـرحـال تـر از روز قـبل احـساس میکردم عـلاوه بـر این نـاراحتی هـاي 
لـثه و دنـدان هـایم که لـق و پـوسیده بـود و بـوي تـعفن دهـان و بـواسیر 
و اعـصاب و تـا حـدودي ریزش مـو و سسـتی و نـاراحتی و بی خـوابی 
از میان رفـتند. و از وزنـم هـم در ابـتدا ۱۰ کیلو کاسـته شـد ولی 

اکنون پس از سه ماه تدریجاً ۲ کیلو به وزنم اضافه شده.  
عشقی  

 در فـروردین پـنجاه و سـه نـود کیلو وزن داشـتم و مـبتلا بـه 
سـردرد و رومـاتیسم مـزمـن بـودم. از اثـرات رومـاتیسم دسـت چـپ را 
بـخوبی نمی تـوانسـتم حـرکت بـدهـم و قـلبم نـاراحـت بـود. دکترهـا 
تـجویز کرده بـودنـد که حـتما مـاهی یک آمـپول پـنادور ۲۰۰۰۰۰ 



واحـد تـزریق نـمایم و در این مـورد خیلی تـاکید کردنـد گـفتند که 
اگـر آمـپول نـامـبرده تـزریق نـشود، رمـانتیسم عـود خـواهـد کرد و بـراي 

قلب خطر جدي دارد.  
اکنون هجـده مـاه اسـت که خـام خـوار مـطلق هسـتم بیست کیلو وزن 
کم کرده ام و نـاراحتی قـابـل تـوجـه اي نـدارم دربـاره خـام خـواري 

میگویم  

باش تا صبح دولتت بدمد     کین هــنوز از نــتایج 
صحراست  

کامبیز آبادیان  
بتاریخ ۱۳۵۴/۶/۱۰  

  همیشه در این فکر بــودم که چــرا بــطور کلی بیماري فــقط 
بـراي انـسان وجـود دارد و هیچ مـوجـود زنـده دیگري بیمار نمی شـود 
و چـرا انـسان بـه نـدرت ب مـرگ طبیعی می میرد . اکثر انـسانـهاي 
امـروزي در اثـر بیماري رنـج می بـرنـد و بـالاخـره مـرگ زودرس بـه 
سـراغ انـسانـها می آید. و در این زمـان هـر چـه پـزشکی شیمیائی 
پیشرفــت میکند طــول عــمر انــسان کمتر میشود دو ســال پیش 
کتاب خـامـخواري را بـرادرم خـرید و بـا خـوانـدن آن کتاب خـام خـوار 
شـد اوائـل چـون از مـفاد آن اطـلاعی نـداشـتم و همچنین . کلاس 
شـشم مـتوسـطه بـودم آن کتاب را نـخوانـدم ولی بـعد از آن یعنی 
یکسال پیش او که مــن آن کتاب را خــوانــدم فهمیدم که انــسان 
قـرنـهاسـت که در اشـتباه اشـتباه بسـر می بـرد و هـر چـه زمـان پیش 
میرود زنــدگی مــصنوعی تــر و بیماریها بیشتر می شــود و مــا از 
زنـدگی دور افـتاده ایم بـنابـراین از هـمان زمـان خـام خـواري را شـروع 
کردم الـبته قـبل از خـامـخواري مـن هیچگونـه عـارضـه اي نـداشـتم ولی 
بـا خـام خـواري نیروي جـوانیم دو بـرابـر شـد و هیچگاه احـساس 
خسـتگی نمیکنم و یکروزه بـه قـله تـوچـال میروم و اکنون از هـر 



جـوانی نیرومـندتـر هسـتم. خـامـخواري انـسانی را عـوض میکند و آن 
حـالـت قهـر و کینه و جنگی که نـزد پـخته خـواران وجـود دارد و در 
خـامـخواران وجـود نـدارد تـمام جـنگها ، کینه دوزیها در اثـر همین 
پـخته خـواري اسـت زیرا غـذایی که پـخته می شـود بـاید روزي که 
تـمام جـهانیان خـام خـوار شـونـد و انـسان از فـقر و گـرسنگی و جنگی 

نجات یابد.  
داریوش آبائیان  

دیپلم طبیعی متولد ۱۳۳۴ تهران  

جناب آقاي آوانسیان 
 در حـدود شـش مـاه پیش که بـا بـدسـت آوردن کتاب خـام گیاه 

خـواري و مـطالـعه آن که حـاوي مـطالـب بسیار ارزنـده و آگـاه کننده 
بـراي سـالـم زنـدگی کردن بـود، بـه خـصوص دریافـتم که بیشتر 
امــراض و نــاراحتیهاي جسمی در اثــر پــخته خــواریست ، تصمیم 
گـرفـتم پـخته خـواري را کنار گـذاشـته و در سـلک خـام گیاه خـواران 

قرار گیرم  
 اکنون مـدت شـش مـاه اسـت که خـام گیاه خـوار میباشـم. الـبته 
لازم بـه یاد آوریست که مـن مـدت بیست سـال مـبتلا بـه میگرن 
بـودم که هـر هـفته یا پـانـزده روز یکبار گـریبانگیرم بـود دردي که 

قرار و آرام از من ربوده بود .  
 خـوشـبختانـه در شـش مـاهـه اخیر که بـه خـام گیاه خـواري 

گـرویدم این درد مـرمـوز و نـامـرئی دسـت از سـرم بـرداشـته و دیگر آن 
آدم مــبتلا بــه میگرن نیستم و آســایش و آســودگی که از این 
مـوضـوع بـمن دسـت داده مـرا بـر آن داشـت که سـپاس قلبی خـود را 
بـحضور شـما راهـنماي خـوب زنـدگی، بـشما که بـا صـرف وقـت و 
تحـمل مـخارج سنگین و وقـف زنـدگی خـود بـراي ارشـاد و راهـنمایی 



مـردم بـسوي یک زنـدگی بـدون تـرس و دلهـره از عـوارض نـاشی از 
پخته خواري در تلاش هستید تقدیم دارم .  

درود مـن و هـمه انـسانـهایی که بـا خـام گیاه خـواري از بسیاري از 
بیماریهاي مـتداول امـروز که نـاشی از پـخته خـواریست فـاصـله گـرفـته 

اند، بشما انسان ارزنده جامعه ما.  
مـوقعیت بیشتر شـما در راهی که قـدم بـرداشـته اید آرزوي قلبی 

همه ماست  
مهري عدالتی  

امیرآباد شمالی خیابان دوازدهم، کوي کیائی کوچه مهرداد پلاك  
تلفن ۶۳۰۷۵۳  

 نـام مـن محـمد شهـرت امـانی نـظام آبـادي شـغل کارمـند سـن ۴۳ 
سـاکن تهـران تـا اوایل سـال ۲۵۱ نـوع تـغذیه از لـحاظ خـام یا پـخته 
بـرایم تـفاوت نـداشـت و طـبق مـعمول نظیر سـایر افـراد و بـرحسـب 
عـادت غـذاي پـخته میخوردم و خـام خـوردن مـن مـنحصر بـه مـقداري 
میوه و ســبزي بــود و در اوایل ســال ۵۱ کم کم در مــعده خــود 
احـساس درد نـمودم و چـون روز بـروز بـه شـدت درد افـزوده میشد 
بـالاجـبار بـه چـند نـفر پـزشک مـتخصص مـراجـعه نـمودم که پـس از 
آزمـایشات مکرر و عکس بـرداري تشخیص دادنـد که مـعده ام لیز 
شـده و اثنی عشـرم داراي زخـم حـاد اسـت. فـشار خـونـم در آن مـوقـع 
۱۶ بـود و زنـم ۷۸ کیلو طـبق اظـهار نـظر پـزشکان مـعالجـم بـایستی 
بـراي بهـبود کامـل لااقـل ۶ سـال تحیت مـداوا بـاشـم و ضـمنا بـایستی 
از خـوردن میوه خـام خـودداري و غـذاي مـن مـنحصرا گـوشـت و 
کباب شـده و کمی نـان یا بـرنـج تـجویز شـده بـود عـلاوه این بـایستی 
یک سـلسله داروهـاي مـختلف مـصرف نـمایم قـبل از آن هـم از نـاحیه 
ژانـوي چـپ پـاي خـود درد شـدیدي میکشیدم که مـرا از پیاده روي 
که تـنها ورزش مـورد عـلاقـه ام میباشـد بـازداشـته بـود. در این مـوقـع 



وسیله یکی از همکاران اداري کتابی بـدسـتم رسید که عـنوان آن 
خـامـخواري بـود مـن این کتاب را مـطالـعه کردم و چـون مـریض بـودم 
مـطالـب کتاب را بـا شک و تـردید تلقی کردم ولی نمیدانـم روي چـه 
اصلی میل بـاطنی مـن بـر انـجام دسـتورات آن قـرار گـرفـت و خـام 
خـواري را شـروع نـمودم و پـس از چهـل روز خـامـخواري و تحـمل 
تـدریجی نـاراحتیهاي جسمی نـاشی از امـراض ذکر شـده بکلی درد 
مـعده و درد پـاي مـن بـرطـرف شـد و سـلامتی خـود را بـازیافـتم و در 
حـال حـاضـر وزن مـن ۶۵ کیلو و فـشار خـونـم بـه ۱۳ تقلیل یافـته و 
کامـلا احـساس راحتی سـبکبالی میکنم و از لـحاظ سـلامتی خـود 
کامـلا خـوشـحال و بـدیهی اسـت در این مـورد هیچیک از دسـتورات و 
داروهـاي پـزشکان را که تـجویز نـموده بـودنـد عـمل نـنمودم و بـر 
خـلاف تـوصیه آنـها شـروع بـخوردن میوه جـات و سـبزیجات انـواع 
خشکبار خـام نـمودم و بـر اسـاس این تجـربـه که بـر روي خـودم و 
بـراي خـودم بـدسـت آوردم مـعتقدم که خـام خـواري طبیعیترین 
روش تـغذیه انـسان اسـت و اگـر مـعتقد بـاشیم تـمام پیشرفـتهایی که 
در زمینه هـاي مـختلف نصیب بشـر شـده نـاشی از تجـزیه و آزمـایش 
بـوده مـن تـوصیه میکنم شـما هـر قـبل از آنکه بـه نـاراحتی و امـراض 
گـونـاگـون و وزن زیاد دچـار شـوید و سـروکار شـما بـا پـزشک و دارو 
بیافـتد از همین امـروز خـامـخواري را شـروع و در صـورت لـزوم بـراي 
تهیه غـذاهـاي که بـدون واسـطه آتـش تهیه میشونـد بـه بـاشـگاه 

خامخواران مراجعه و راهنمائی شوید   
محمد امانی نظام آبادي  

آقاي آوانسیان عزیز  
 مـن یکی از دوسـتداران و طـرفـداران شـما هسـتم چـون از وقتی 

که کتاب گـرانـبهاي شـما را خـوانـدم راز سـلامتی و تـندرسـتی را 



کشف کردم و الان شــخص ســالمی هســتم اکنون میپردازیم بــه 
زمان قبل از خام خواري   

 بـنده مـهوش اشـتیاق صـادره از آبـادان داراي شـناسـنامـه شـماره 
۹۵۴ مـتولـد ۱۳۲۱. سـالـها از سـردرد و مـعده درد و نـاراحتی اعـصاب 
رنــج میبردم بــه چــند بیمارســتان رجــوع کردم اکثرا میگفتند 
نـاراحتی مـن از اعـصاب اسـت و مـوقعی که در آبـادان بـودم گـفتند از 
بـوي گـاز پـالایشگاه آبـادان میباشـد ولی بـه تهـران هـم که آمـدم و 
سـالـها در تهـران بـودم بـازهـم همین آش بـود و همین کاسـه بخـدا نیز 
خـوابـم کم شـد و نـاراحتی اعـصابـم مـدت پیدا کرده بـود الـبته سـردرد 
مـن از زمـان خیلی جـوانی شـروع شـد و بـا عکسبرداري و مـعاینات 
مـختلف نـتوانسـتند بـفهمند عـلت سـردرد و نـارحتی مـعده و گـاهی 
پـادردهـاي شـدید چیست. بیشتر شـبها دسـتم خـواب میرفـت ، بـا 
اینکه خیلی جــوان بــودم ولی این نــاراحتیها را داشــتم، امــا بــاور 
بـفرمـائید بـجان عـزیز شـما دو هـفته بیشتر طـول نکشید که خـامـخوار 
بـودم احـساس سـبکی و راحتی و تـندرسـتی کردم و شـبها خیلی 
راحـت بـخواب میرفـتم از سـردرد و پـادرد و نـاراحتی اعـصاب از مـعده 
درد و خـواب رفـتن دسـت خـبري نـبود الـبته اوائـل خـامـخواري کمی 
نـاراحتی یا بـقول شـما عکسالـعملهائی جـزئی در مـن پیدا شـد ولی 
زود از بین رفـت و مـن حـالا میفهمم که تـازه شـخص سـالـم و و بـا 
نیرو و نـشاطی شـده ام بـخصوص پـوسـت صـورت مـن که اکثرا کدر 
میشد و مـنافـذهـایی داشـت ولی در اثـر خـامـخواري پـوسـت صـورتـم 
روشـن و شـفاف شـده بـطوري که هـرکس بـمن میرسید میگفت که 
چـه جـوان شـدي چـه پـوسـتت خـوب شـده و از اینها گـذشـته وقـت 
عـزیزم را در آشـپزخـانـه بسـر نمیبرم و همیشه نـاراحـتم از خـدا 
میخواسـتم که اي کاش مـن ۲۰ سـال پیش این مـوضـوع را کشف 
کرده بـودم یعنی کتاب شـما را خـوانـده بـودم ولی مـتاسـفانـه آنـموقـع 
در تهـران نـبودم و شـما هـم کتابـتان را بـه تـمام شهـرهـاي ایران 



نـفرسـتاده بـودید همین حـالاهـم از خـداونـد بـزرگ سـپاسـگزارم که 
این مـوضـوع را دریافـتم و خـودم را و شـاید بـتوانـم خـانـواده ام را 
نـجات دهـم و جـاخـوردن مـواد گیاهی خـام که یکی از مـوهـبات الهی 
اسـت. همیشه دعـاگـوي شـما هسـتیم و شـما را یکی از عـزیزتـرین 

موجودات روي زمین میدانم.  
 و بـراي شـما خـالـق کتاب خـام خـواري آرزوي عـمر طـولانی 

میکنم و میدانم کتاب شما نجات دهنده بشر است  
مهوش اشتیاق  

  ۵۴/۶/۱۱

 آقـاي آوانسیان از طـرف مـن و خـانـواده ام و هـمه هـمه قـره 
بـاقیها بـه شـما و بـه خـانـواده شـما درودهـاي فـراوان میفرسـتم. از شـما 
خـواهـش میکنم از وقـت گـرانـبهاي خـود را بـه خـوانـدن نـامـه مـن 
اخـتصاص دهید. مـن افتـخار میکنم که شمـا بـراي آب و هـوا و آفتـاب 
تـازه بـه مـردم این دنیا بخشیدن از تـمامی وقـت و امکانـات خـود 
مـضایقه نکرده اید. احتیاجی بـه تـملق از شـما نیست پـروردگـاري که 
این طبیعت را بـوجـود آورده نـجات مـردم این دنیا را بـه شـما واگـذار 
کرده اسـت . ۲ فـوریه ۱۹۸۰ وقتی بـا اتـوبـوس از ایروان بـه آبـویان بـه 
خـانـه خـود می رفـتم مـتوجـه شـدم که در ردیف جـلوي مـن جـوانی 
نشسـته و کتابی را ورق میزنـد تـوانسـتم تیتر کتاب را که " در راه 
خـام خـواري " بـود بـخوانـم. نـام این کتاب کنجکاوي مـرا چـنان 
بـرانگیخته خـواسـتم حـتما این کتاب را داشـته بـاشـم. یک صـد روبـل 
پـول داشـتم پیشنهاد کردم این کتاب را بـه مـن بـفروشـد حـاضـر نشـد. 
آدرس او را گــرفــتم و بــراي دوازده روز این کتاب را قــرض کردم 
تـمام کتاب را از اول تـا آخـر بـا دسـت در یک دفـتر نـوشـتم عکسهاي 



شـما و آنـاهید را چـاپ کردم و روي میز گـذاشـتم که همیشه نـگاه 
کنم .  

 آوانسیان عـزیز مـن مـتولـد ۱۹۱۳ هسـتم بیماري مشخصی 
نـداشـتم ولی داراي بـدن زائـد بـودم بـا ۱۱۰ کیلو وزن، نـبضم ۹۰ 
میزد، فـوري خـام خـوار مـطلق شـدم ۲۸ کیلو از وزنـم کم کردم، 

ضربان قلبم از ۹۰ تا ۶۰ رسید .  
 دو نـوه مـن یکی ۱۹ مـاهـه و دیگري ۵ سـالـه بـا مـن خـامـخواري 

میکنند. از سـال ۱۹۱۳ مـن بـازنشسـته هسـتم، تصمیم گـرفـتم وقـت 
خـود را بـه تبلیغ خـام خـواري اخـتصاص دهـم، از ده بـه دهی میگردم 
در هـر یک ۱۰ – ۵ روز می مـانـم بـا دوسـتان قـدیمی مـلاقـات 
میکنم، دنـبال بیمارانی میگردم که آنـها را بـا خـام خـواري مـعالـجه 
کنم، اکنون حـدود ۳۱۰ بیمار مـشغول خـام خـواري هسـتند ، آنـها بـا 
هـم سـفره پـهن میکنند و بـه شـما درود می فـرسـتند پـزشکانی نیز 
هسـتند که بیشترشـان بـا شـما مـوافـقند ولی گـاهی سـرسـختانی پیدا 
میشونـد که نمی خـواهـند حـرفی بـشنونـد. از مـسافـرت بـرگشـتم دیدم 
۱۲۰ نـامـه جـمع شـده اسـت از هـمه جـا مـرا دعـوت میکنند که بـروم 
آنـها را بـا خـام خـواري آشـنا کنم اکنون در آذربـایجان شـوروي هسـتم 
و خیال دارم بـزودي بـه سیبیر بـروم و در آنـجا فـعالیت کنم. آرشـاویر 
جـان انـقلاب شـما بـه قـدري بـزرگ اسـت که هـمه کهنه هـا بـاید بـاطـل 

شود و حقیقت ظاهر گردد .  

 نسـل آینده مـجسمه طـلائی شـما را خـواهـند سـاخـت ولی حـالا 
آقـایان در مـطبوعـات و رادیو تـلویزیون بـا صـحبتهاي پـوچ و غـلط 
مـردم را گیج میکنند و نمیخواهـند حقیقت را اعـلام کنند، بـگذار 
آنـها دارو بـسازنـد و خـودشـان را در آن غـرق ،کنند مـردم عـاقـل 



خـودشـان پـزشک خـود میشونـد و بـدون کمک آنـها سـالـم زنـدگی 
میکنند.  

با تقدیم احترام س. س. هاروطونیان  
 




